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ب భ اୌان   ໝرหੈعدভلام  س از ا
 
 كليات : قسمت اول

  علوم طبي و انتقال آنها در تمدن اسلاميمنابع ـ  الف

 :   مقدمه

مي باشد، منتهي اطباء      ممزوج )يعني خدمات مسلمين   (  تاريخ طب در ايران پس از اسلام با طب اسلامي          
 از  )يعني طب ايران و طب اسلامي     (گفت ايندو     نمي توان  اصولا  ايراني سهم بسيار بزرگي در طب اسلامي دارند و        

 دوران  ظهور اسلام تا    قبل از اسلام و همچنين پس از         مكتب طبي بزرگ جندي شاپور     .اشندمي ب  مجزا  يكديگر
عده زيادي طبيب     و  اهميت خود را از دست نداده        و   اقتدار )سوم هجري قمري    مائه دوم و  (تمركز علمي بغداد،   

 گذشته از آن اصولا     .)بيايد  آل بختيشوع ـ شرح آن بعدا     ( مي باشد   1پرورش داده كه نمونه بزرگ آن آل بختيشوع        
 استادان  )يعني جنديشاپور (اطباء اين مكتب      است كه   دنباله مكتب طبي جنديشاپور     قسمتي مهم از طب اسلامي     

آثار   مطلب بالا از آن نظر بود كه معلوم گردد، كه استادان مكتب جنديشاپور و                 ذكر  .ميباشند  مكتب طبي اسلامي  
 .نموده اند طب اسلامي  خدمات ذيقيمتي به)مفتوحه توسط اعرابقسمتهاي  ساير چه در ايران و چه در(آنها 

 : خدمات دانشمندان به طب اسلامي
 ،  2شاگردان مكتب جندي شاپور نسطوريها      ايرانيان و   گرديم كه علاوه بر      از طرفي لازم است متذكر     

سرياني   يا  بعربي و   ل آنها نق  ترجمه كتب يوناني و     چه از نظر      نيز در طب اسلامي     5يهوديان    و  4 ، صابيين  3حرانيها
                                                 

 . آل بختيشوع ـ شرح آن بعداً بيايد- 1
انتقام   بطريك بزرگ قسطنطنيه بوده كه خدمات ذيقيمتي در       )  Nestorius(عده اي از دانشمندان تابع نسطوريوس      )  Nestoriens(ره  نساط  نسطوريان يا   - 2

 .به خاورميانه نموده اند علوم يوناني
خرابه   بوده، ولي اكنون جز     معتبر  سيارقديم ب   مي باشد، اين شهر در   )  Carrhae(كرائه    نام قديم حران  .  حران مي باشند    منسوب به شهر   )حرانيها(حرانيان    - 3

 .مي باشد جنوب تركيه در شهرستان اورفا خرابه هاي آن دهي بنام هران در جوار در. چيزي از آن باقي نيست هايي
راس " و "حران" و"رها"شهر  .بنام صائبين آمده است قرآن كريم نيز دسته اي ديني بوده كه بنامهاي مغتسله، مانداني و نصوري كه در         صابيين، نام فرقه و     - 4

 .داشته است بابل انتشار عراق و شامات و بصورت يك عرفان مسيحي بوده در دين صائبين كه .صائبين بوده است  از مراكز"العين
تونس، الجزيره،  (ريقا  شمال آف   اينان بيشتر در سرزمين مصر و     .  داشتند  يهوديان سهم بزرگي در طب اسلامي و ترجمه و تاليف كتب طبي در تمدن اسلامي                - 5

اولين   .بحث داشتند   عموما مجالس درس و     و  بسزا  اغلب پزشكان يهودي در طب و فلسفه دستي        .   خدمت نموده و شهرت يافته اند      )اسپانيا(ندلس  ا و   )مراكش
سوم  طبابت دربار زياده االله و مدتي نيز ول بودقيروان بطبابت مشغ  در). م902. ق. ه290دولت زياده االله سوم در(طبيب يهودي بنام اسحق بن عمران الاسراييلي 

اين كتاب طبي توسط  براي اولين بار  كه بعربي بوده و بعداً"دليل الاطباء"وي كتابي است بنام  وي كتب چندي از يوناني به عربي ترجمه نموده از آثار .را داشت
 .برگردانده شده است  ميلادي به لاتين1087ابق مط. ق.  ه479متوفي بسال ) Constantin L'africain (قسطنطين آفريقايي
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 .دخالت تام داشته اند بيمارستانها و امثال آنها ايجاد تاليف كتب طبي و چه از بابت طبابت و و چه از نظر

 : در طب اسلامي تعاليم اسلامي
 انفاق مال در راه خير       و  مبرات  را براي عمل بخيرات و       افراد)  ص(اسلام    اما از آنجا كه تعاليم پيغمبر      

خوشبختانه   پيشرفت فوق العاده داشته است و      اسلامي  نموده، بدين مناسبت طب و طبابت در تمدن         ارشاد  هدايت و 
 اول آسمان   و اينان توانستند در دوران تمدن اسلامي ستارگان قدر          ايراني بوده اند   نمايندگان بزرگ اسلامي، بيشتر   

 ). گرگاني (10جرجاني  و9 ابن سينا8 اهوازي7  رازي6دانش پزشكي باشند، به مانند طبري

 : زبان عربي و طب اسلامي
زمان يعني    زبان علمي   به  خود  آثار  مؤلفات و   نگارش كتب و    نويسندگان در   اجبار  عجم و   غلبه عرب بر  

باعث گرديده كه بعضي از تذكره نويسان و مورخين تمدن           )  اروپا  زبان لاتين در قرون وسطي در        به مانند (عربي  
 گردند،  متذكر   در كتب خود   "طب عرب "بنام    به حساب عرب بياورند، و آن را        را  يطب اسلام   و مخصوصا   اسلامي

بسياري از    غيرعرب هستند و    به خصوص اطباء اسلامي     علماي تمدن اسلامي    صورتيكه چنين نيست بلكه اكثر      در
 ) شده كه بغلط مصطلح  (طب عرب     در مورد   داشتند و اگر    ملل و اقوام كشورهاي مفتوحه در اين امر مهم شركت          

 در  11برون  ادوارد  همانطور كه شادروان پروفسور      و " طب اسلامي  "دا نماييم، بايد بگوييم     ابخواهيم حق مطلب را     
بايد در اين اصطلاح       بر آن نهاده است، منتهي     " طب اسلامي  " بدان اشاره نموده نام      "طب عرب "مقدمه كتاب   

 از آنان اصولا   غير  كرد و    ادا )چنانكه آمد (را    ئبين و حرانيها  صا  نسطوريان و   ايرانيان و   بمانند  حق همه ملل و اقوام را     
 .هر كدام عليحده ملحوظ دانست غرب امپراطوري اسلام را تمدن شرق و مي بايست حق خدمات خدمتگزاران

 مقصود و   ،مي آيددر ميان     علوم اسلامي   يا  و  آن است كه وقتي صحبت از طب اسلامي          حقيقت امر   اما
عربي مدون گرديده، در       به زبان   كه عموما   است كه در كتب تمدن اسلامي        علمي  يا  ونظرات پزشكي     منظور

ميراث   تراجم يوناني به سرياني و      يراني يا اعموما از دانشمندان يوناني و هندي و بعضا            صورتيكه اصل همه آنها   
 .منتهي بزبان عربي تدوين شده است  و امثال آنهاست12اسكندرانيان

ظهور اسلام و پيشرفت      بايد در نظر داشت آنكه پس از        ن كليات طب اسلامي   نكته مهم ديگري كه ضم    
است  باز طبيعي تر    غالب گرديده و    قوم  اقوام و ملل، طبيعي است اينان مقهور        گشودن كشورها و غلبه بر      مسلمين و 

قبول آن   اي جزيا آنكه اقوام مغلوب چاره(مفتوحه رواج دهد،     كه قوم غالب كوشيده است زبان خود را در كشورهاي         
                                                                                                                                                  

 )يوسف بن اسحق    يا(ابن بكلارش يونس بن اسحق         ابوعمران موسي بن ميمون اسراييلي، و      ":  بسياري از اطباء يهودي مخصوصا در مغرب بمانند          او  غير از 
 .نموده اند به طب اسلامي خدماتي ارزنده "مفردات ابن بكلارش المفردات في الطب يا"صاحب كتاب  اسراييلي قرطبي

 .طبيب بزرگ ايراني علي بن سهل بن ربان علي بن سهل يا علي بن زيل يا علي بن ربن طبري يا -  6
 .ايراني فيلسوف نامدار شيميست و رازي طبيب و -  7
 .علي بن عباس مجوسي اهوازي ارجاني طبيب بزرگ ايراني -  8
 .فيلسوف بزرگ ايراني ب وطبي شيخ رييس حسين بن عبداله بن سينا -  9

 .اسمعيل گرگاني طبيب بزرگ ايراني زين الدين سيد -  10
 ). ميلادي1862ـ1926(مستشرق بزرگ انگليسي ) Prof.E.G.Browne(برون  ادوارد پروفسور -  11
  اسم در تاريخ طب ديده مي شود كه همه جزو         زيادي دانشمند و طبيب بدين      اسكندراني يا اسكندري و اسكندريه اي منسوب به اسكندريه مي باشد كه عده            -   12

 .مي باشند) Alexandrie(مكتب اسكندريه 
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باعث آن نخواهد شد كه تمدن اين اقوام علاوه بر آن كه برجاي باقي مانده، سهل است كه                    امر  اما اين )  نداشته اند 
عده   زير سلطه آنها بودند     كشورهاي مفتوحه توسط اعراب در       مايه تمدن اسلامي گرديده است و با آنكه اقوام و          

 .ضدعربي داشتند قايدساكنان كشورهاي مغلوب ع و زيادي از آنها
اساسي را در تاريخ طب ايران و          موضوع بسيار   مبالغه رفته باشيم چند     و  در اين باره بدون اينكه راه غلو       

 : داشت كه عبارتند از دور اسلام نبايد از نظر
اطاعت اقوام و ملل مغلوبه از فرماندهان و ولات              حمله قوم غالب يعني عرب بر ساير كشورها و           )اول

 . عربمنصوبه
 .نتيجه بر روي اقوام و ملل مغلوبه زبان عربي بر روي كشورها و  نفوذ)دوم
 .مبرات و امثال آنها دستورهاي قرآن كريم مخصوصا درباره عمل به خيرات و  تعاليم و)سوم

اقوام بر روي تمدن      اين  كم نظير   فوق العاده و   معارف و فرهنگ كشورهاي مفتوحه و اثر         تمدن و  )چهارم
 .كه مايه اصلي اين تمدن بوده استاسلامي 

از طرفي دين اسلام و       مرتبط داشته،   مانوس و   رابطه اي كه اقوام و ملل مغلوبه را با يكديگر          واسطه و   اما
نگارش كتب، باعث گرديده است كه        زبان عربي و    يعني  همين وسيله ارتباط دومي     زبان عربي بوده و     از طرف ديگر  

و علماء را به حساب عرب گذارند، در صورتيكه ميدانيم در تمدن                   شمندانخدمات همه دان    در تمدن اسلامي  
 ناچيز  غيرعرب  و دانشمندان عربي الاصل در برابر         علما  تعداد  دانشمندان غيرعرب بودند و      اسلامي عده زيادي 

ته از ساير   و يادگارهاي اين دس     آثار  باشد، مخصوصا در طب اسلامي بايد گفت خدمات ايرانيان و اطباء ايراني و            مي 
اوائل عباسيان    بني اميه و    داشت كه در دوران خلافت خلفاي راشدين و         دور  نبايد از نظر    اقوام و ملل زيادتر بوده و     

زبان   قوم عرب و    از  غير  بسيار كم بوده، خاص در دوران خلفاي بني اميه كه اصولا             توجه به علوم و بالنتيجه طب     
 .ديگري توجه نبوده است عربي به امر شعر بلاغت و عربي و فصاحت و

 فقط از آن نظر بود كه بدون جانبداري موضوع طب و تاريخ آن پس از ظهور اسلام كمي                    تمام شرح بالا  
 . شده باشد حق خدمتگزاران واقعي ادا روشن گردد، تا

 : انتقال طب به ممالك اسلامي
 زاقاعدتا    به قوم ديگر    قومي  زا  يا  ديگر  ميگرديم كه انتقال علوم از كشوري به كشور         در اين مقدمه متذكر   

 .سرحدي بايد بگذرد و مرز
 و از   14 و اسكندريه  13آتن  از  درباره علم طب و انتقال آن به ايران بايد گفت كه دانش طبي يوناني بيشتر               

راه رسيدن    مي باشد كه  به مشرق روي آورده است و          و اين  تمدن اسكندرانيان      به خاورميانه عملي گرديد     اين شهر 
نويسندگان و دانشمندان مسيحي سرياني بوده و از آن پس عربي               دفعه از   يوناني به خاورميانه اول     افكار  وعلوم  
 .نمودند تتبعات فراوان در آنها منابع يوناني دست يافته وه مستقيما ب زبانان

                                                 
 .يونان پايتخت كشور) Athenes(آتن  -  13
 .).م.  ق323(مقدوني آن را تاسيس نمود  اسكندر ساحل مديترانه كه كنوني در مصر واقع در كشور) Alexandrie(اسكندريه  -  14
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 ميرسدديگري كه بنظر      راه  بشرح ايضا .  هندوستان بوده است    گذشته از آن راه ديگر انتقال علوم طبي از         
 .يونان است اسكندريه و اوليه از مواد اما اصول و  مي باشد،)باكتريا (15در انتقال علوم دخالت داشته بلخ

غلبه عرب    در اينجا متذكر ميگرديم، با وجود     .  حران ميباشد   وجود داشته كه يكي از آنها       منابع ديگري نيز  
عده اي از اقوام     باز  دمشق بعمل آمد    و  بغداد  بمانند  مراكزي  نيروي عربي در    تمركز  و  گشودن سرزمينها   بر كشورها و  

 باطني را از اين دو      انتخاب نموده بودند و آن  اينكه اطاعت حقيقي و            بالاخص ايرانيان مسيري خاص جهت خود     
 .مشاهده ميشود  اين امر)اسپانيا (16غرب امپراطوري اسلام يعني اندلس در بهمين نحو نداشتند، مركز

 طب اسلامي در   در مغرب كه دنباله     مي بايست طب اسلامي    حتما  ت ضمن طب اسلامي   بنابر اين بديهي اس  
 تمركز يافته كه راه ورود بدان از ايران و           بغداد  در  علوم طبي ابتدا    شرق است، مورد مطالعه قرار گيرد و اين سير         

دانشگاهي بزرگ    رشه(قرطبه    قاهره و   حلب و   دمشق و   شهرهاي  باشد، كه از آن به بعد       مي  بلخ و هند    سوريه و 
 .مركزيت يافته اند سمرقند  و)اندلس

بهمين   اسلامي عينا  نكته ديگري كه ذكر آن در اين مقدمه كمال لزوم را دارد، آنكه علوم طبي در تمدن                  
با طب ايران و      محيط اسلامي   بلكه در   بدست مسلمين نرسيده،    طريق كه در يونان بوده در سرزمينهاي اسلامي        

 .درآمده است بصورت طب اسلامي اج يافته وامتز اختلاط و هند
 و  18 بدست آوردند، كتابهاي ابقراط     17از طب يونان و اسكندريه و انطاكيه         ميراثي كه پزشكان اسلامي    

غيرمستقيم از يوناني به سرياني و سپس به عربي برگردانده شده است        يا  به عربي و    مستقيما   بوده كه يا   19جالينوس
اساسي بر    نتقادات بسيار اشخصا    گرديده و   استادانشان جدا   اطباء مسلمان از    آن كتب، استفادات كامل از      و پس از  

ناميده   دارند و اين دوره همان است كه به دوره تاليف            كه در اين كار پزشكان ايراني سهمي كم نظير          آنان گرفته 
 .ازگردانيده استآتي ب تتبع را براي اطباء و دانشمندان همين دوره ميباشد كه  راه تحقيق و ميشود و

 در اين شهر    جندي شاپور  ميگرديم كه در دوران ساسانيان مكتب و بيمارستان         در خاتمه اين مقدمه متذكر    
 تعليم فلسفه و    در اين مركز بزرگ گذشته از      .  تاسيس گرديد كه مركز بزرگ علمي و طبي آن دوران مي باشد             

طور كه تذكر داده شد، طب اين مكتب مخلوطي از          همان  حكمت و بعضي علوم ديگر، علم طب رونقي بسزا داشته و          
 .تشكيل گرديده است مكتب و بيمارستان جندي شاپور از جمع آنها بوده كه يونان و هند طب ايران و

 : بغداد مراكز علمي و طبي قبل از
خدمات ذيقيمتي به عالم      مهم طبي وجود داشت كه       مركز  طلوع اسلام، در دنياي آنروزي چهار        قبل از 

و چنانكه ضمن تاريخ طب ايران        گذارده اند   معتبري از خود به يادگار      نمايندگان دانشمند و كتب و آثار       موده و طب ن 

                                                 
 . شهري واقع در آسياي مركزي])Bacteria (باختر،[باكتريا  بلخ يا -  15
  ،(Crenadeغرناطه    و)  Cordoba Cordoue(قرطبه    بمانند  علمي  كه در آن مراكز بزرگ    )  Andalousie(اندلس ايالت جنوبي كنوني اسپانيا        -   16

(Granadaو امثال آنها در دوران خلافت خلفاي اموي اندلس داشته است. 
تركيه   كشور  سوريه بوده ولي اكنون جزو      جزو  كه سابقا   آسياي صغير   و  بين سوريه   ساحل شرقي مديترانه در سرحد      واقع در   شهر)  Antioche(انطاكيه    -   17
 .است

 )Hippocrate(بقراط طبيب بزرگ يوناني ابقراط يا  -  18
 .شرح آن بعدا بتفصيل خواهد آمد) Galien, Galen(جالينوس ـ   -  19
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: عبارتند از   بوده كه مهمترين آنها     متعدد  بغداد  قبل از اسلام متذكر گرديديم، مراكز علمي و طبي آن دوران قبل از             
 مركز بزرگ علمي     هاي شمالي بين النهرين و      قسمت   مركز علمي شام و     اسكندريه در مصر و       مركز علمي 
آخرين آنها مراكز علمي و طبي هندوستان         در ايران، و    بيان داريم، دانشگاه بزرگ جندي شاپور      يا بهتر   جندي شاپور

گذارده كه بعدا يك يك       اثري بياد   طب ايران از خود     به نحوي در تاريخ     بوده كه هر يك از اين مراكز بزرگ علمي        
 .مي دهيم  مطالعه قرارمورد آنها را

و افسس و   )  پرگامون( در اين نقشه مكاتب اورفا و نصيبين و شهرهاي برغامس             _1  _شكل  
 .كه توسط هرون الرشيد فتح شده است ديده مي شود) آنكارا(ملطيه و ماردين و شهر آنقره 

 داشته، كه از نظر     اتياختصاص  مكاتب و مراكز علمي و طبي فوق الذكر         اضافه مي نماييم كه هر يك از       باز
تاريخ طب در ايران و اسلام روشن        ،  تا اين عوامل توضيح داده نشود        نموده و   تاريخ طب نقش مخصوصي ايفا     

اصول   و  نگارش عقايد   پيرامون مكاتب طبي علاوه بر      نخواهد شد و طبق روش اغلب كتب تاريخ طب، ضمن بحث          
 بشرح يك يك اين مكاتب و مراكز علمي         .خواهد آمد   ط نيز و اكتشافات طبي، شرح حالي نيز از اطباء مكاتب مربو         

 .مي پردازيم

 به خاور  ـ مركز علمي اسكندريه و انتقال طب از اولين مرز1

 ).م.ق  Ptolemee)  282  –  323بطليموس اول     استقرار  اسكندر و   پس از   چنانكه مي دانيم، اين مركز    
قرون ششم و     تا  و  در مصر حكومت نمودند     رگ مدتها بز  سلسله اين سردار    و  شروع گرديد   مشهور اسكندر   سردار

وارث تمدن يوناني بوده، به        ارزنده اي به علوم نموده و به حق بايد گفت اين شهر               هفتم ميلادي خدمات بسيار   
 مصر و دستگاههاي دولتي و طبقات ممتازه زبان يوناني و مردم عادي از آن بي نصيب بوده                  نحوي كه زبان رسمي   
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 . ي تكلم مي نمودنديعني بزبان محل
 داروشناسي در دوران خود     تشريح و   نمودند، در طب و     مهم و معتبر ظهور     اطباء مشهوري كه در اين مركز     

ترقي فوق العاده     بوده در علم تشريح    20كوس  مكتب اسكندريه كه وارث مكاتب طبي كنيدو         .بسيار مشهور بوده اند  
 .مي ماند برقرار دراز عظمت اين مكتب ساليانبود،  نمي كارهاي او جالينوس و ظهور نموده و اگر
 

(از اطباء بزرگ اين مكتب هروفيل                  
Herophile'Herophilos'Erophile  (هيروفيلوس   يا

 تولد   قبل از ميلاد   335سال    معروف ميباشد كه در حدود    
 . داشته است حيات. م. ق300 تا يافته و

(معروف پرگزاكوركوسي يوناني        وي شاگرد 
Proxagor de Cos  (         بود كه در دوران حكومت

و   زيستهمي )  Ptolemee Lagos(بطليموس لاگوس    
تام   اختيار  آزادي كامل در تشريح و      چون اين پادشاه بوي   

 را  مقصرين محكوم   در كارهايش داده بود و مجرمين و       
 زنده بوي سپرده بود، بدين مناسبت وي در تشريح و 

 )خ طب دانيل لوكراز كتاب تاري(  يك تصوير از بقراط _1 _شكل 
 

تجارب   بطليموس فوق الذكر، به امتحانات و       وي كسيست كه بامر     .كرده است   كار  طب بسيار   شعب ديگر 
وي در تشريح، اطلاعات زيادي داشته و اولين        .   اقدام نموده است   )بمانند دوران ساسانيان  (طبي بر روي محكومين     

سلسله اعصاب پرداخته     و  قت در دستگاه گردش خون    د  و  طريقه و روش منظم به تشريح مغز         طبيبي است كه با   
  .است

زنان را پيدا كرد و آن را به         )  Ovaire(وي در تشريح آن است كه وي تخمدان            معتبر  از كارهاي بسيار  
طرف راست    يكي در   مي باشد  عدد  زن دو   در  از آن گذشته متذكر گرديد كه تخمدان       .  تشبيه نمود   بيضه هاي مرد 

بواسطه يك پرده كوچكي پوشيده شده و داراي فرورفتگي هايي بمانند              ف چپ زهدان كه   طر  زهدان و ديگري در   
(اهميت است چرخشت معروف به          با  كه از نظر تشريح بسيار       كشف بزرگ اين دانشمند      اما  .است  غدد  ساير

Pressoir d'Herophile  (    باشد مي  است كه بنام وي مشهور)  .   يگريكد  با  وريدي كاسه سر    محلي كه سينوس هاي 
درباره نبض  .  مي باشد)  Calamus scriptorius(نتهاي بطن چهارم مغز      ا و همچنين قلم يا        )تلاقي مي نمايند 

 وي كسي است كه شرايين را از      .  نيرو  نظم و   تندي و پري و     صفت قائل بوده است كه عبارتند از        انساني، وي چهار  
روحي   يعني همان [آورده روح حياتي مي باشد       در   و شرايين خون   معتقد بوده است كه در      ساخته و    جدا )وريد(آورده  

 ].سابق الذكر، بدان اعتقاد داشتند گزاگور و پر) Aristote(كه ارسطو 

                                                 
 )تركيه كنوني (اژه نزديك به آسياي صغير        شرق مجمع الجزاير    كوس جزيره زادگاه بقراط واقع در       .مكتب بزرگ يونان     مراكز Knide,Cosكوس    كنيدو  -   20

 .ميباشد
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آشنايي به استسقاء     نظرات ديگري در علم طب مي باشد كه  عبارتند از            هروفيل را   موضوعات بالا   غير از 
 .)Cirrhose hepatique (تشمع كبدي  و)Ascite يا آب آوردن شكم(

  مجسمه اي از     _2  _شكل  
بقراط كه در جزيره كوس       

 .يافته اند
از آن گذشته وي مرگ      

بر   را)  مرگ مفاجات   يا(ناگهاني  
 .است فلج شدن قلب ميدانسته اثر
دوران وي طبق عقيده            تا

 افلاطونيان، پايين آمدن اغذيه را     
دانستند، وي   مي  لوله قصبه الريه   

ن مخدوش دانسته و آ     را  اين نظر 
توانست دريچه روي     كرد و   رد  را

كه در    نشان دهد   قصبه الريه را   
 زاغذا    بسته مي شود و    موقع غذا 
 مري و سپس به معده      دهان وارد 

 .مي رود

 : اراسيستراتس
نمايندگان   از  ديگر

بزرگ طب اسكندريه               
اراسيستراتس، (اراسيطراطس      

اراسيسطراطس     ارسطراطس،
Eristrate Erasistrates( 

 .). م.  ق237 - 310(مي باشد 
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 Chrysippe(كريزيپ كندي     شاگرد  وي
 de  Cnide  ( گفته است اغذيه در معده       مي باشد و

عمل مكانيكي و حرارت      هضم نمي شوند بلكه بر اثر    
 وي در .  مي شوند  مخصوص معده با هم مخلوط      

 معتقد بود كه فصد      مكتبي بنيان گذارده، او      ازمير
دستورهاي   م و به رژي   اما  باعث ضعف ميگردد،   

استحمام بيشتر معتقد     غذايي و پرهيز و ورزش و       
 موضوعات بالا   بيماريها را بيشتر در      علاج  بوده و 

 .ميدانسته است
وي اولين طبيبي است كه           مي گويند

تشريح بدن آدمي نموده است ديگر آنكه بامر              
به سوريه خوانده شده و درد بي           سلوكوس نيكاتر 

 فرزند سلوكوس   )Antiochos(درمان آنتي كوس     
دومين )  Stratonice(  عشق به استراطونيس    را از 

فاش شدن    و پس از    دانسته  زن سلوكوس نيكاتر  
 .مطلب ملكه را به زوجيت گرفته است

 )ميجر. از كتاب تاريخ طب راف ه( افلاطون و ارسطو _3 _شكل 
 

اطباء   ز اين دو نفر، ديگر    غير ا   بدين شكل ملاحظه ميشود كه مكتب اسكندريه ارج و مقام بزرگي داشته و            
 .ميگردد همه آنها باعث تطويل مطلب كه ذكر نيز در اين مكتب بوده اند دانشمند

 
از كتاب تاريخ   ( اراسيستراطس درمان آنطيوكس فرزند سلوكس نيكاتر را مي كند           _4  _شكل  

 )طب مصور اتوبتمان
به   بوده و از اين به بعد       سيار استوار ب  مقام خود   قرن اول هجري قمري در      واخرامكتب طبي اسكندريه تا     
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 .شام و انطاكيه انتقال يافته است

 : ديسقوريدوس
 كه به   Discurideيا    Dioskyride يا   Dioscoride  [جالينوس بايد نام ديسقوريدوس     از اطباء قبل از   

  .نام برد را ميباشد) Cilicie(شهرهاي كيليكيه  عين زربه از  از])d'Anazarbas(ديسقوريدوس العين زربي 
 ميباشد و كتبي تاليف نموده كه مهمترين آنها كتابي است در             داروشناسي  مقام وي در طب مخصوصا در     

از آن  .   ترجمه گرديده است، كه بي اندازه معتبر مي باشد         " الحشائش "پنج قسمت كه بعدا توسط اصطفن بنام          
اين .  برگردانده شده است    م به عربي  مي باشد، كه آن ه    )  De venenis  ("السموم"گذشته كتاب ديگري بنام      

 .مسلمين مقام ارجمندي داشته است پزشك نزد
بزرگ جهاني    قرن شانزدهم شهرت     طبيبي است كه كتاب وي تا      ) پس از ميلاد مسيح    56(ديسقوريدوس  

وي روغنهايي  .  طب آنروزي بوده است     دنياي  پسند  وي طبيبي داروشناس بوده كه نظراتش بسيار مورد       .  داشته است 
 را در   25 و مورد  24بزرالبنج   و 23 و بادام  22كرچك  و  21روغن زيتون   جهت استعمال خارجي مجري مي داشته، منجمله     

 .نامبرده است كتاب خود
از (  يك عكس خيالي از ديسقوريدوس          _5  _شكل  

 )ميجر. كتاب تاريخ طب راف ه
وي مرهم گل سرخ كه با روغن اين گل و عسل                   

الاغ را    جگر.  مفيد مي دانسته است    جهت التيام زخمها    مي ساخته را 
شاخ گوزن را     گرد  هاري و   بر ضد   سگ را   جگر  براي درمان صرع و   

مقوي استعمال ميكرده است كه در حقيقت يك            بعنوان قابض و  
 شير  . مي باشد )خوردن همان عضو    با  معالجه عضو   (26نوع اپوتراپي 

 دردرا براي     صفرا  بر ضد سل و     عاليترين داروها   بعنوان يكي از    را
  استعمال 29كرم كدو    بر ضد  28سقمونيا  با   را 27ماده  و  فوژرنر  چشم و 

ترياك نام    از  ديسقوريدوس اولين بار در كتاب خود      .  مي كرده است 
  .مي برد

                                                 
21  - Huile d'olive 
22  - Huile de Ricin 
23  - Huile d'amande 
24  - Huile de Jusquiame 
25  - Huile de Myrthe 
26  - Opotherapie 
27  - Fougere male, femelle 
28  - Scamonee 
29  - Tenia 
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بزرگ اين مكتب جالينوس معروف است كه در          مفاخر  از
 .بزرگ دارد سهمي مكتب اسكندريه شهرت علمي

لينوس را ضمن   گر چه عده اي از مورخين تاريخ طب جا       
ولي بحق بايد گفت كه وي          روم ذكر كرده اند،     تاريخ طب در   

 مكتب اسكندريه   مي باشد، شاگرد   آسياي صغير   علاوه بر آنكه از   
 حق آنرا دارد كه درباره اين طبيب از نظر آنكه كتب و آثار              است و 

بسيار شگرفي گذارده، بيشتر مورد       وي بر روي طب ايران اثرات      
  .بحث قرار گيرد

  ايضاً يك    _6  _شكل  
عكس خيالي از ديسقوريدوس كه  مشغول جمع آوري گياهان           

 )از مطبوعات پارك دويس(مي باشد 

 : جالينوس
 كه پرهيز   اين امپراطور   در عهد   وزيسته   امپراطور روم مي    31در زمان مارك اورل     )131 ـ   201(  30جالينوس
 . مي زيسته است33 و جانشين وي پرتيناكس32ومدپسرش ك بوده و همچنين در عهد آن دوران كارترين امپراطور

 . بود معمار مهندس و  نام داشت و34جالينوس نيكون پدر
فرزندش را به طب راهنمايي        خواب ديد كه بايد     حكيم گردد، اما در     فيلسوف و   پسرش  وي مايل بود  

و   ازمير   در شهرهاي  برغامس  از  غير  و  متوجه گرديد   بجانب فلسفه رفت ولي بعدا       در ابتداي عمر    گر چه  .نمايد
 . به آموختن طب پرداخت اسكندريه در خدمت اساتيد

بيست و نه     داروشناسي به جزيره قبرس و سپس به فلسطين رفته، آنگاه در             جالينوس ابتدا براي تكميل   
 جوش دادن   ن مينمايند، چرا كه در    اباز  طبيب شمشير   را  مراجعت نموده كه در اين موقع وي         سالگي به برغامس  

 .نشان داده بود دررفتگي ها مهارت خود را جا انداختن و ان هاي شكسته واستخو

 : مسافرت جالينوس به رم
عازم رم    لذا  ناراحت بود،   صدا  و  سر  برغامس آشوبي بپاشد و چون وي مردي آرام و از             روزي در شهر  

 .گرديد

                                                 
30  - ]Galien, Galenos Klaudios, Galenus, Galen (dc Pergamon Pergame)جالينوس القلوذي برغامسي [ 
31  - Marc- Aurele 
32  - Commode 
33  - Pertinax 
34  - Nicon 
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ـ يك عكس از جالينوس     7شكل ـ   
از كتاب اطباء مشهور تأليف          (

 )دومنيل
 ورود به رم وي سي و          بدو  در

سه سال داشت و شهرت وي باعث آن           
 جبارااپيدا كند، لذا      شد كه دشمنان زيادي   

مارك   مراجعت نمود، اما     دوباره به آسيا   
درمان   اورل او را به رم طلبيد و بر اثر            

و فرزندش شهرت بسزايي پيدا        امپراطور
 .تقرب زياد يافت امپراطور نزد كرد و

 ردداستان درمان وي در مو         
 امپراطور چنين بود، شبي كه امپراطور         

داشت، جالينوس بوي شراب      خيلي نگراني 
 كه وي شفا    فلفل داد   و)  Sabine(ابهل  

 و  امپراطور  نزد  بدين مناسبت   يافت و 
 اعيان و   ملكه و در نتيجه بين بزرگان و        

 .كينه توزي همكاران قرار گرفت رجال تقرب خاص يافت و در برابر اين تقرب مورد

 : نوس و فلسفهجالي
 )كتاب ذكر كرده اند؟     جلد 400  بعضي ها تا (جلد    قريب صد   جالينوس در فلسفه و طب تحميل كرده و         

صلح  آتش سوزي معبد   زيادي از آنها در     عده  بچاپ رسيده است و     آنها  باقي گذارده كه بيشتر     كتاب و رساله از خود    
 .  از بين رفته است35

بپاي طب وي     ارزنده دارد، منتهي آنكه در اين باب مقامش           حكمت جالينوس مقامي    در باب فلسفه و   
 .جهت، جانب طب وي دنبال مي گردد مقام وي در طب مي باشد، بدين منظور و چون در اين كتاب بيشتر مي رسدن

 : مؤلفات جالينوس
اطباء مسلمين    مورد استفاده   داروشناسي مي باشد كه  همه آنها        مؤلفات جالينوس در جميع شعب طب و       

وي شانزده كتابي بوده كه       معتبر  از كتب بسيار    .كتب و آثار بقراط نگاشته است       بر  بعلاوه شروحي نيز    رار گرفته و  ق
 .بوده است مي باشد و ترجمه آن از كتب درسي طب اسلامي  معروف"جالينوس سته عشر"بنام 

                                                 
35  - Le Tomple de la paix 



 310/كليات :                    قسمت اولتاريخ پزشكي ايران بعد از اسلام                                                                               : جلد دوم 
 

 

مقاله چهارم     نظامي عروضي سمرقندي در    
چنين   بهدايت طبي   كتاب خود در باب علم طب و          

 :مي نگارد
  پس از كتب بسائط، يكي بدست آرد           000"

يا كامل    حاوي محمد زكريا    جالينوس يا   چون سته عشر  
 يا  باب بوسهل مسي يا قانون بوعلي سينا        صد  الصناعه يا 
فراغت مطالعت همي كند    ارزمشاهي و به وقت   وذخيره خ 

000 " 
 : جالينوس سته عشر

 كه  شانزده كتابي از تاليفات جالينوس است        
مخصوصا در    طالبين علم و طب و اطباء دوران اسلامي        

 ششم آموختن آنرا    پنجم و   چهارم و   سوم و   قرون دوم و  
  .واجب مي دانستند

 )اقتباس از كتاب تاريخ طب دانيل لوكلر( يك عكس از جالينوس _8 _شكل 
 به  لاميحبيش بن الحسن الاعسم مترجمين بزرگ دوران طب اس           آن توسط حنين بن اسحق و       ترجمه
نفر از علماء و      جالينوس طبق گفته ابن ابي اصيبه توسط هفت         تقسيركتاب سته عشر    گردآوري و   .عمل آمده است  

  و )Stephen d'Alexandrieيا    Stephano  Alexandrino(اطباء اسكندراني يعني اصطفن اسكندراني         
 'Nicola d  يا  Nikolaos d' Alexandreia(اسكندراني   نقيلاوسا و   )Theodosios ثاوذوسيوس(تئودوزيوس  

Alexandrie(فلاذيوس   و)Palladius (يحيي نحوي بعمل آمده است اكيلاوس و جاسيوس و و. 
 يا  سته عشر    بهترين تفسير  

كتاب هاي شانزده گانه توسط جاسيوس         
طبيب معروف و مشهور اسكندريه كه در          

 اين كتابها .  ، مي باشد زيستهقرن پنجم مي    
 Art(الفرق، كتاب الصناعه      عبارتند از كتاب  

medici(     كتاب النبض الصغير ،)De pouls
جالينوس براي شاگردانش     را  كتابها  ، اين )

  .نوشته است
 مي گويند جالينوس     _9  _شكل   

اقتباس از  (تشريح را نزد امپراطور مارك اورل و امپراطوريس فاوستين ايراد مي نموده است               
 )كتاب تاريخ طب مصور اتوبتمان

 Des(كتابهاي شانزده گانه عبارتند از كتاب العلل و الاعراض، كتاب المزاج، كتاب اصناف الحميات                 ساير
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differents fievres(،    كتاب المقالات الخمس  )  كتاب عروق   دو  اعصاب و   عضلات و   و  در تشريح استخوان ها( ،
، )Des Elements selon - Hippocrate(اني لشفاء الامراض، كتاب الاسطقسات علي راي بقراط          ثفي ال   كتاب

 Des(القويه الطبيعه، كتاب ايام البحران         ، كتاب )Le livre sur la crise(كتاب النبض الكبير، كتاب البحران       
jours critiques(  كتاب حيلت البرء، كتاب تشريح كبير، كتاب تعرف علل اعضاء الباطنه يا              الاصحاء،  ، كتاب تدبير

  )Des lieux maladies(لمواضع ـ الالمه ا
فهرست ابن النديم و تاريخ الحكماء قفطي         از مؤلفات جالينوس است كه در       نيز  عده زيادي كتابهاي ديگر   

سم برده شده است كه فهرست و شرح آنها را ضمن فصل مربوط به ترجمه               او طبقات الاطباء ابن ابي اصيبه از آنها         
 .خواهيم شد متذكر وي بعدا آثار و

 : مقام جالينوس در طب
 كه بعدا در اين كتاب مورد       دانش اين طبيب در طب اسلامي       براي پي بردن بمقام طبي جالينوس و اثر        

 : توجه گردد خواهد گرفت، كافي است به سه مطلب زير احتياج قرار
 و سپس به    )عربيه  ب  بعد  تعدادي به سرياني و     و(اول آنكه تقريبا جميع آثار و مؤلفات وي بزبان عربي             

 .قرار گرفته است برگردانده شده و مورد استفاده جميع طلاب علوم طبي زبانهاي ديگر
 گذشت از آنها    و  قبول  اهميت و   موضوعهاي طبي و درماني بسيار مورد       راي جالينوس در    و  دوم آنكه نظر  

 .ممكن بوده است غير تقريبا
 تمدن اسلامي   انشمندد  قبول همگان بوده كه اغلب اطباء       و  سوم آنكه به اندازه اي نظرات وي مورد تاييد       

عالي شان ايراني در مقدمه كتابي كه بنام            وي مي دانستند، چنانكه محمد زكرياي رازي طبيب          شاگرد  خود را 
 :خواسته مي گويد عذر از كار خود  مي باشد"جالينوس شكوك رازي بر"

 
از كتاب تاريخ   ( مجسمه اي از جالينوس       _10  _شكل  

 )ميجر. ه. طب راف
هيچكس پوشيده نيست و ممكن است        وس بر مقام جالين " 

سرزنش نمايند ولي      ملامت و   بدينكار  بعضي از كوته نظران مرا      
حكمت   نخواهند گرفت، بدليل آنكه در      من خرده   حكيم بر   فيلسوف و 

بايست از روي دليل و برهان صحبت        مي  جايز نيست و    و فلسفه تقليد  
بدين   د، مرا جالينوس زنده مي بو    بعمل آيد و اگر  شخصا        و گفتگو 

 . "ميكرد تاليف ستايش

 : يادگارهاي جالينوس در طب و آثار
متذكر   يادگارهاي جالينوس را     و  آثار  اكنون شمه اي از   

مطلب به درازا كشيده براي        كمي  اگر  اضافه مي نماييم   مي گرديم و 
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مشاهده   ميجمع شئون و شعب طب اسلا        آثار وي در    و نفوذ   آن است كه وي طبيب جامع دوران بوده و اثر            
  .مي شود

است و براي ملاحظه      روي ميمون عمل كرده     در تشريح، جالينوس با آنكه به تشريح انسان نپرداخته اما          
اسكلت انساني    گاو، و براي استخوان ها از      خوك و   ميمون و   اعضاء از   احشاء و ساير    امعاء و   اعصاب و   عضلات و 

 .استفاده كرده است
تشريح و در     سي   سال كتاب در   1200م كه كتاب تشريح وي قريب        كافي است در اينجا اضافه نمايي      

و   سهوها  نمود و   منتشر   ميلادي، كتاب خود را     1543سال   در 36دسترس پزشكان بوده است، تا آنكه آندره وزال         
 .اشتباهات جالينوس و اطباء گذشته را تشريح نمود

اي انداخته بود به اين طرف و آن          پارچه   جالينوس براي نشان دادن استخوان ها، اسكلتي كه روي آنرا          
جالينوس اول كسي است كه در علم وظائف الاعضاء               .قرار داده بود     و موضوع درس خود      طرف مي كشيد 

ميگرديم كه    من باب مثال متذكر   .  وي براي عالميان مفتوح ساخته است       علم را   باب اين   بوده و    مبتكر )فيزيولوژي(
انقباض و انبساط قلب دانسته        بر اثر   بعلاوه وي نبض را   .  نشان داد   رابر اثر تشريح حيوانات زنده عمل اعصاب          

 .جامه عمل بخشيد در حقيقت به اين امر و داد نشان تشريح جانوران زنده اعمال سلسله اعصاب را وي با. است
اعصاب بين    .وسط باشد   قطع عمودي و از      قطع نخاع شوكي گفته اگر       از كارهاي وي آنكه در       ديگر

چه از طرف   (قطع عرضي باشد      اگر  نمي اندازد، ولي برعكس    از كار   چپ قرار دارند    راست و   را كه در    پاها  الاضلاع و 
شاهكارهاي وي كه در علم       از.  مي اندازد  از كار   مقطع قرار دارند    زير  اعصابي را كه در   )  راست و چه از طرف چپ     

يك مرتبه    چه نحو ممكن است حيواني را     ه  ب  عده اي نشان داد    آنكه وي در برابر     معتبر است   وظائف الاعضاء بسيار  
 قرار  تحت فشار    بست كه هر وقت اين بند اعصاب را        37عصب هاي راجعه   زير  بندي بر   كرد و جهت اين امر      بي صدا 
 يا آنكه گره آنرا     مي شد  باز  كه بند   همين  محكم مي گرديد، حيوان بي صدا مي شد و        تنگ و   و باصطلاح بند    مي داد

 .مد مي آدر اره به صدامي گشود، حيوان دوب
 .نشان داد جمع شدن سينه را در موقع شهيق و زفير و در همين جلسه وي باز

آثاري كه در حيوان پيدا مي شده، تجارب          نقاط مختلفه و    برش نخاع شوكي در     قطع و   جالينوس بر اثر  
كه حيوان فورا كشته      دگردن نشان دا    قطع نخاع در بالاي مهره اول        از جمله بر اثر   .  ذيقيمتي كسب نموده است   

  . معروف گرديده است39بنام فلورنس گره زندگي است كه بعدها  يا38مي شود، و اين همان عقده حيات
آنها به چهار     تشبيه  خلط و   وي به چهار    درباره عقيده مزاجي كه اصول طب قديم را تشكيل مي دهد            

صفراي معمولي    به خاك و   41)صفراي سياه (را    اسود   را به آب و    40بلغم  داده است، مثلا خون را به هوا و         نظر  عنصر

                                                 
36  - Andre Vesale 
37  - Nerfs recurrents 
38  - Noeud de  La vie 
39  - Flourens 
40  - Phlegme (Pituite) 
41  - Atrahile (Bile noire) 
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 .  را به آتش شبيه نموده است)زردآب( 42
 جريان خون در بدن آدمي بر طبق        _11  _شكل  

اقتباس از كتاب تاريخ طب        (نظر جالينوس    
 )زودهف

  هضم غذا ميداند    سوء  خون و   فساد  را از   وي تبها 
د، مي نماي  زياد  كه حرارت بدن را      و براي رفع اين فساد     

و   بعضي خوراكيها   از  توصيه كرده كه بايد بيمار به پرهيز       
 عمل تنقيه و    خوردن مسهل و    حمام و   نگاهداري رژيم و  

عقيده آن بوده است كه         وي را .  بپردازد  فصد  مالش و 
تعادل اخلاط است ولي      عدم  مربوط به اختلال و     بيماريها

 . اخلاط دخالت ندارند)جراحي(در بيماري بروني 
عقيده آن بوده     حت بدن وي را    براي حفظ ص  

بهترين   و  بعمل آيد   خوراك ميانه روي    است كه بايد در    
 آبگوشت و   نان شيرين و     و  جو  نان گندم و     اغذيه را 
 .ميداند سرشير

سرطان را مربوط به       سرخ و تبخال و      وي باد 
خون   فساد  زارا عموما     تب ها.  دانسته است  مي  صفراي زياد 

 معتقد بود كه فساد     ومي دانست    بواسطه عدم هضم غذا   
 و تنقيه و    حمام  و  خوراكهاي مخصوص خورد    پرهيز كرد و    نموده و براي دفع آن بايد       اين ماده توليد حرارت زياد    

 .مي نمود خواب تجويز و را براي تسكين درد جالينوس كاهو .خون گرفت و مسهل بكار برد
از حيوان مراقبت بعمل      اده شود و  است كه به حيوان خوراك خوب د        خوب وقتي ميسر    شير":  او ميگويد 

 . "آيد
 زياد  پخته باشد، خون را     خوب  معتقد بوده كه گوشت اگر      او.  مي دانسته است   بميزان معتدل جايز    شراب را 

 . دانسته است مي كشتي گيري را براي بدن مفيد ورزش و  و)ماساژ(مالش  .دهد نيرو و به آدمي كند
 .تجويز مي نمود مالش آرام را ته و براي مردم لاغردانس مي را براي مردمان چاق مفيد فصد

 12شكل   به خون و جريان آن و نفخه حياتي را چنانكه در               جالينوس را درباره تبديل غذا       اكنون نظر 
 : مجسم گرديده، از نظر خوانندگان كتاب مي گذرانيم

به خون    ه در آنجا غذا   ك  برند مي  هضم شده را به كبد      باب مواد    شاخه هاي وريد  )چپ پايين و (از معده   
  .مي رود خون مستقيما به بدن ميرود، قسمتي ديگر به طرف قلب راست قسمتي از كبد از .تبديل گردد

                                                 
42  - Bile 
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 اما  .مي باشد  برقرار)  ، روح   Pneuma(خون و نفخه حياتي       قلب چپ يك مبادله دائمي      بين قلب راست و   
 قلب پايين آمده و     از)  است  سفيد  عكس  كه در (آئورت  .  مي آيدريوي به اذين چپ       ريه ها بوسيله وريد    نفخه حياتي از  

 .در تمام بدن مي برد را پنوما خون و

 :)قرابادين(درتراپوتيك 
  و 45، ملينها   44ها و قابض     43ها  مسهل  بدستجات چندي تقسيم نموده مانند       جالينوس تجويز داروها را   

ياد   خود  آثار  نيز در )  مخدرات  (48دردها  ضد   و )پادزهر  (47فادزهر  سم يا   از آن گذشته بضد     . و امثال آنها   46مدرها
 .كرده است

 خوردن آنرا   دستور  و به بيماران    ميداند  خواب موثر   را براي تسكين درد و       جالينوس كاهو   چنانكه آمد 
 .بدان رفتار مي نموده است نيز خود و دهد مي

كننده   م و زياد  دهنده جس   نيرو  گوشت را   .قائل بوده است    مادره  خوراك خوب ب    خوب، دستور   جهت شير 
جهت مردمان نحيف     و  فربه فصد   چاق و   داده و براي مردم    مي  پاييز  و  بهار  خوردن مسهل در    دستور  و  خون مي داند 

 .نموده است مالش آرام تجويز
برده مانند آنكه بر     مي  بكار  متحاناتي نموده و آن ها را براي درمان بيماران       اوي بر روي بسياري از داروها       

  ، 55ميعه سائله  ، و54زعفران ، 53، مرمكي 52)ترياك(شيره كوكنار   و51رازيانه  ، روغن50 ، مرزه49هگيا مهر درد ضد
جالينوس داروهايي تركيب     .نموده است   تجويز   را 59بقله الغزل    و 58 ، پودنه  57بنفشه   ، ريشه  56و براي مدرطمث ابهل   
 :متذكر ميگرديم  است كه ذيلامي كرده و براي بيماران تجويز

 

                                                 
43  - Purgatifs 
44  - Astsingents 
45  - Laxatifs 
46  - Diuretiqus 
47  - Antidote 
48  - Antialgique 
49  - Mandragore 
50  - Fenouil doux 
51  - Huile de fenouil 
52  - Opium 
53  - Myrrhe 
54  - Safran 
55  - Styrax 
56  - Sabine 
57  - Racine de Violette 
58  - Pouliot 
59  - Dictamne blanc 
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 اقتباس از تاريخ طب      _12  _شكل  
 كاستيليوني 

سنبل   زعفران و    و 61مصطكي  و  60صبر زرد   با
 و  65بلسان  و  64دارچين  و 63قلقاس   و 62هندي

 .است عسل معجون مخصوص ميساخته
عسل و    غير از آن معجون ديگري مركب از       

براي   كه  فلفل سفيد    و 66زنجبيل  سركه و 
 .مي نموده است بيماران معدي تجويز

ؤلفات جالينوس چنانكه    اما آثار و م    
تذكر   در ابتداي شرح حال و مقام اين دانشمند       

حيطه   در  طب دنيا را     داده شد، آنكه مدتها    
به   خود داشته، آنگاه كه اين آثار           تسخير

چه ترجمه آنها به عربي و      (  اسلامي  كشورهاي
 انتقال يافته،   )چه به سرياني و سپس به عربي      

ته كه نام   دنيا اثري فوق العاده داش     در طب   باز
وي بعنوان طبيب بزرگ و يا يكي از اطباء كم          

 .نظير مشهور بوده است
 جالينوس  _13  _شكل  

از (بادكش مي كند        
 )مطبوعات پارك دويس

در خاتمه اين مقال     
ميگرديم كه بگفته ابن      متذكر

مؤلفات   ابي اصيبه تعداد     
 و  هشتاد  و  يكصد  جالينوس

                                                 
60  - Aeloes 
61  - Mastic 
62  - Mard indien 
63  - ]Arum  Colocasia (Colocasse  des  anciens)[ 
64  - Cannelle 
 Carpobalsamum (Baume de la Mecque)]بلسان مكي [ -  65
66  - Gingembre 
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 .ميباشد عدد چهار
خدماتشان در عالم طب و        و  نام بعضي از آنها     ينوس عده اي از اطباء كه ذكر      جال  در اين مبحث غير از     

 . انتقال آن به تمدن اسلامي لازم مي باشد، متذكر مي گرديم

 : اقريطون
 امپراطور  68طراژان  معاصر  و)   ميلادي 52  -  117( معروف مي باشد    67اين طبيب كه بنام اقريطون المزين     

 و كتبي چند در پزشكي و تاريخ دارد، از جمله از كتب وي كتابي است                  زيسته مي  جالينوس  روم بوده، وي قبل از    
 . " كتاب الزينه"بنام 

 : روفس افسسي
در دوران طراژان     احتمالا  ملقب گرديده از پزشكان قبل از جالينوس و          كه به لقب كبير    69روفس افسسي 

روفس .  هداشت و بيماري هاي كليوي است    تشريح و ب    در طب و    مؤلفاتي  ، وي را  ) ميلادي 110(امپراطور روم بوده    
.  ميلادي توسط ژ   1554وي اوراق چندي بيش نمانده است كه به سال            حركتي را مي شناخته و از      اعصاب حسي و  

 1828  ()لندن(  72رينچ.  وو  71كراسو. ميلادي توسط د   1726همين ترجمه در سال       پاريس چاپ شده و      در 70گوپيل
شعاري ارا    بعلاوه وي .  است   چاپ شده  ) ميلادي 1842(  74دارمبرگ.   و م  ) ميلادي 1844  (73ليتره.   و م  )ميلادي

 .بزبان يوناني در طب مي باشد

 : سورانوس
 است كه در    75نام آن در اين مبحث لازم ميباشد، سورانوس افسسي           از اطباء مشهور اسكندريه كه ذكر      

 .مي باشد يفي درباره شكستگيهاتال را  است وي)اصغر (معروف به سورانوس كوچك  وزيستهقرن دوم ميلادي مي 
 " علل الكيمياويه  " قديم است كه صاحب تاليفي بنام        76بايد دانست كه سورانوس ديگري بنام سورانوس      

 .مي باشد

 : فيلغريوس
هم جراح بوده،      است كه هم طبيب و     77نام آن ضروري است فيلغريوس      جراحاني كه ذكر    از اطباء و    ديگر

                                                 
67  - Criton 
68  - Trajan 
69  - Rufus d'Ephese 
70  - J. Goupil 
71  - De Crasso 
72  - W. Rinch 
73  - M. Littre 
74  - M. Daremberg 
75  - Soranus le Jeune 
76  - Soranus l'Ancien 
77  - Philigarius 
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 كتاب  " و "كتاب القوبا "  بيادگار مانده است، بمانند     و كتبي   آثار  وي نيز   ته و از  جالينوس مي زيس   فيلغريوس پس از  
 .توسط ابوالحسن ثابت بن قره حراني بعربي برگردانده شده است  كه"دندان بيماري هاي لثه و

  :78ارسيجانس
 . ه استگرديد وي به عربي ترجمه از مكتب اسكندريه مي باشد كه  آثاري چند وي نيز از اطباء دانشمند

 : اوريباسيوس برغامسي القوابلي

 
 )ميجر. ه. از كتاب تاريخ طب راف) (برغامس( اسكلپيون پرگامون _14 _شكل 

 كه مولف كتب مهم و معتبري در طب ميباشد و بر كتب بقراط              ). م 325 ـ   400(  79اوريباسيوس برغامسي 
 . است80زنون قبرسي شروحي نگاشته، وي شاگرد

جمع آوري نموده    متقدم را در يك  جلد       طبي مولفان    امپراطور روم، جميع آثار    81ليناوريباسيوس بفرمان ژو  
 .است

 كه توسط حنين بن اسحق و عيسي بن يحيي            "كتاب السبعين "تاليف معروف وي كتابي است به نام         
 .بسرياني ترجمه گرديده است

عموم   هرتي بسزا داشته و   مسلمين ش   نزد  جالينوس مي باشد و    بايد دانست اريباسيوس از پزشكان پس از       
 .وي نام برده اند از اطباء اسلامي در كتب خود

مقاله و كتاب ديگري براي پدرش اونانيس         هفت   در 82وي كتابي به شكل كناش جهت فرزندش اسطاث       
  .بن اسحق به زبان عربي برگردانده شده است مقاله نوشته است كه توسط حنين چهار در

 . مي باشد83" المستعمله الادويه"از كتب وي كتاب ديگر

                                                 
78  - Archigene 
79   -  ]O. de Pergamon   يا Oribasios (Oribase) اوريباسيوس اشتغال و تبحروي در بيماري هاي زنان بوده بدين مناسبت به              به اين كه    نظر   و

 .]معروف گرديده است قوابلي
80  - Zenon de Chypre 
81  - Julien 
82  - Eustathius = Eustache 
83  - Les Remedes faciles a preparer 
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 : مكتب اسكندريه پزشكان ديگر
 مثال بايد   كه من باب    يا آثاري بر روي طب اسلامي داشته اند         كم و بيش اثر      پزشكان ديگر آن عهد    

 طبيب اول )  ميلادي  440  (87پسيكرستوس   و 86نمزيوس  و )ميلادي  364  (85 طبيب والانتين اول   84ونديسيانوس
 .نام برد امپراطوران روم را از) ميلادي 457 (88لئون دوتراس

 تجويز  زياد  نمي پسنديده، برخلاف شياف و تنقيه        حجامت را   و  اين پزشك برخلاف جالينوس فصد      
 .نداشته است كار و  سر)آهن(چاقو  با مي نموده و

 .داشته است تن در معروف است كه روان اسقلبيوس را و ساختند پا بر را در دوران حياتش مجسمه وي

 : يوسيطرال اسكندر
 از پزشكان نامي آن دوران  ديگر

ليدي    است كه در قرن ششم ميلادي در        )طراليوسي  اسكندر  ()ميلادي  525  –  606(  89دوترال  الكساندر
در شهربال    مي باشد كه  توسط گينتر       كتاب در طب   90دوازده  به طبابت مشغول بوده است وي را        رم  در  يافته و   تولد

 .گرديده است  ترجمه) ميلادي1772(لوزان   و) ميلادي1566سويس (
 و  عمده وي ذكر نشانه هاي طاعون و شرح بثور          يادگار   و زيسته مي  91هنگام سلطنت ژوستي نين     وي در 

 آنچه كه   ) ميلادي 443(اپيدمي طاعون اسلامبول     در.  علائم طاعون خياركي مي باشد     و دانه هاي سياه زخم و      طاولها
 .ذكر كرده است مشروحا ديده، تمام را
ابن ابي اصيبه سه    .   كه مشمل بر دوازده مقاله مي باشد      92"فن طب "ليف بزرگ وي چنانكه گذشت بنام       تا

  و " البرسام " و كتاب    "علل العين "بنامهاي  :  كتاب از مؤلفات وي را در طبقات الاطباء مفصلا متذكر گرديده است           
 . "في البطن التي تتولد الحيات  الصفار و"كتاب

  :فولس اجانيطي بولس يا
 )فوليس  يا(فولس     يا 93مكتب اسكندريه نامبرد بولس      ضمن مفاخر   از اطباي دانشمندي كه بايد       ديگر

 634(رم مي زيسته است      تربيت يافتگان مكتب اسكندريه و مدتي در         وي از   .است)  فولس الاجانيطي (اجانيطي  
 ). ميلادي

                                                 
84  - Vindicianus 
85  -  Valentinien ler 
86  - Nemesius 
87  - Psychresestus 
88  - Leon de Thrace  
89   -  ]Alexandros de Tralleis (Alexandre de Tralles) تراله    طرالينوسي متولد در شهر     طراليوسي يا    اسكندر)Tralls = Tralleis  (از 

 .]استمعروف  شهرهاي اناطولي كه اكنون بنام سلطان حصار
90  - Bibliaitarica duocaideca 
91  - Justinien 
92  - De Arte Medica 
93  - Paul d'Egine = Paulos d' Aigina 
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 كه  "الطب  كتاب الكناش في    "عبارتند از     مؤلفات چندي در طب مي باشد كه  مهمترين آنها            وي را 
 : بدين شرح هفت كتاب مي باشد هفت مقاله يا مشتمل بر

چشم   گوش و   و  مغز و اعصاب    عمومي، در امراض مو و      معالجات كلي و    حفظ الصحه از راه پرهيز، در       در
در سموم،    نزف الدم، در    و  عمومي  سوختگي ها و جراحي    امراض پوست و    دهان، در بيماريهاي جذام و       بيني و   و

 . مي باشد" كتاب في علل النساء"زنان است كه بنام  وي در باب بيماريهاي تاليف ديگر .داروشناسي جراحي، در
 بحث نموده،   )باقتضاي زمان   البته(اصولي    بسيار  درباره تشخيص بيماري ها از روي ادرار       وي در كتاب خود   

 پنجره قرار   نگاه مي داشته و در برابر      ه و مدتي آنرا   مي ريخت  )Matula(در ظرفي بنام ماتولا       را  بدين معني كه ادرار   
 .تشخيص مي داده است بيماريها را تغييرات آن مي داده و از

 : آيتيوس آمدي
سهم بسزايي در ترجمه      اسكندريه مي باشد و    شاگردان مكتب    معروف و از   94وي به نام ايتيوس آمدي     

اعمال مهم وي كه در كتاب تاليفي اش  از . بود )دجله  رشهري در كنا    (آمد  شهر  اين طبيب از  .  كتب طبي داشته است   
معتبر مي شمردند،    بسيار  ها كه در دورانش براي تشخيص بيماري       توجه است آنكه صفات، ادرار      قابل  مبحثي بسيار 

 .مفصل متذكر گرديده است

 : اهرون
 ) ميلادي 650(هرن اسكندراني   ا يا   95طبيب ديگري كه صاحب مؤلفات عمده در طب بوده، اهرون القس           

 .كناش معروفي است وي صاحب. است
بعدها توسط ماسرجويه     و  اهرن اول دفعه نام بيماري آبله را در كتابي كه بسرياني نوشته، اسم برد                   

سي   كتابش در    مي زيسته و  96پادشاهي هرقل   وي به هنگام  .   بعربي ترجمه گرديده است    )ماسرجيس طبيب كليمي  (
 .دو مقاله بدان افزوده است ماسرجويه مقاله مي باشد كه  بعدا

 . كه مهندس بوده، مي باشد)ايرن البيزنطي( 97اهرون بايد دانست اين اهرون غير از

 : سرجيوس راس العيني
  در شهر  536سرجيس متوفي بسال      (98مكتب اسكندريه سرجيوس راس العيني       دانشمند  از اطباء بسيار  

 .حكماي ديگر است ز مترجمين كتب جالينوس وهم فيلسوف بوده و ا ميباشد كه  هم طبيب و) قسطنطنيه
 .بسزا دارد علوم طبي سهمي انتشار انطاكيه، در وي از اطباء مكتب اسكندريه بوده كه در شهر

و جالينوس    پير  و  معاصر  لازم مي دانيم عده اي از اطباء      براي تكميل مبحث مربوط به اسكندريه در اينجا       

                                                 
94  - ]Aetius d'Amide(Aetius)[ 
95  - ]Heron l'Ancien=  Aaron = (Heron d'Alexandrie)[ 
96  - Heraklios 
97  - Heron de Bysance = Heron le Jeune 
98  - Sergius de Rechaina = Sergius de Theodosiopolis 
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 و  100سرنوس   و 99كنتوس  بمانند  :گرديم  انده است را فهرست وار متذكر     باقي م   بر روي طب اسلامي     كه آثار آنها  
 .102سامونونيكوس و 101آنتيلوس

اوائل   اواخر قرن دوم و     كه در   و ديگري پسر    يكي پدر .  بنام سامونيكوس ميباشند    نفر  در تاريخ طب دو   
 188(  103كاراكالا  امرب  و  كتاب بود   جلد    62000  كتابخانه اي مشتمل بر    پدر را .  قرن سوم ميلادي مي زيسته اند     

امپراطور )  209متولد  ()  Alexandre Severe(  دوران آلكساندرسور   در  پسر  .جشني كشته شده است      در )ميلادي
 .داده است  تمركز) ميلادي157( متولد 104روم بوده و كتابخانه پدر را براي گردين

 علوم طبي اسلامي    يرمستقيم در غ  مكتب اسكندريه عده اي از اطباء كه نام آنها در بالا آمد، مستقيم و               در
 .نبوده است بي اثر بعدها اين آثار طبي در طب اسلامي و در طب به جاي گذارده اند دخالت داشتند كه آثاري از خود

تبها كاغذي بگردن     رواج كامل داشته است من باب مثل آنكه بر ضد             تعويذ  و  و ورد   در آن دوران رمز   
 . 105رف آن كلمه خوانده شودط هر بترتيبي كه از مريض مي اويختند

آفتاب   بدن در برابر    قرار دادن   نمك بر روي او رام و       گذاردن كيسه هاي شن و     آنتيلوس دستورهايي بمانند  
نشان و تذكر داده كه آبهاي ازت          و گرم را   106وي اولين طبيبي است كه فائده آبهاي معدني       .  نموده است   تجويز  را
جهت    را 108آب هاي آلوميني   استسقاء و   ترشحات معدي و    سينه و   و  جهت زكام و دردهاي سر       و نمكين را   107دار

 را براي نرم كردن اعصاب و تسكين        110آبهاي گوگردي   سقط و    و 109ضيق الطمث   قي ها و   اخلاط خونين سينه و   
مي نموده   مثانه تجويز    را براي امراض روده و     112آبهاي قيري   شكم و    را براي طحال و    111آبهاي آهن دار    دردها و 

 .خردل نيز از يادگارهاي اوست ضماد. است
ميدارد از آن نظر بود،       را معلوم   بيان داريم مكتب اسكندرانيها     كه مقام مكتب اسكندريه يا بهتر       شروح بالا 

بر   و اثر آنها    معتبر  چه حد   و رخنه يافته تا     نفوذ  تمدن اسلامي   غرب به مراكز    كه آن قسمت از علوم طبي كه از        
 .ه استچه پايه بود تا روي طب اسلامي

ستاره   بايد دانست كه پس از دوران درخشان مكتب اسكندريه و پراكنده شدن شاگردان اين مكتب،                    
و علماء و     گراييد  و به طرف انطاكيه      رونق سابق خود را از دست داد           مكتب اسكندريه كم كم افول يافت و       

                                                 
99  - Quintus 

100  - Serenus 
101  - Antyllus 
102  - Samononicus 
103  - Caracalla 
104  - Gordien 
105  - Abracadabra 
106  - Eaux minerales 
107  - Eaux nitreuses 
108  - Eaux alumineuses 
109  - Dysmenorrhee 
110  - Eaux sufureuses 
111  - Eaux ferrugineuses 
112  - Eaux  bituminenses 
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 ند و چون خلافت به امويان رسيد      انطاكيه متمركز شد    در  آوردند و   رو  دانشمندان مكتب اسكندريه بجانب اين شهر     
از طرفي چون انطاكيه      و  اسكندريه بود   از  بيشتر  خلافت  خلافت شد، طبيعي است توجه خلفاء بمركز        دمشق مركز   و
اسكندريه سلب گرديد، بدين مناسبت علماء        مركزيت تجارت از    بود، و   امپراطوري روم و اسكندريه     وسط قلمرو   در

 در دوران خلافت عمربن      .جانشين اسكندريه نمودند    شده، انطاكيه را    هسپارمشرق ر   شمال و   اسكندراني بطرف 
 شهرها  سپس به ساير     برده شد،  113حران  حوزه درسي اسكندريه به انطاكيه و     )   هجري 99(خليفه اموي     عبدالعزيز

قطع و از     114)بيزنطه(روم شرقي     با  فتح اسكندريه به دست مسلمين، ارتباط اين شهر         بعلاوه پس از  .  پراكنده گرديد 
عربي   شام زبان سرياني و انتقال و ترجمه علوم يوناني به سرياني و              نطاكيه و ابا    طرفي بواسطه نزديكي سريانيان   

دانشمندان آن    مهاجرت  روم شرقي و    بر اثر اختلاف مذهبي در       خواهيم ديد   مبحث بعد   شد و چنانكه در     شروع
بعربي و چه     مه كتب و آثار طبي يوناني، چه مستقيما        سرزمين به آسياي صغير، سريانيان چه نقش بزرگي در ترج          

 كم كم به شهرهاي ديگر      شام و   مكتب اسكندريه به انطاكيه و      در نتيجه   و  بسرياني و سپس بعربي، ايفاء نموده اند     
 و  117نصيبين  و  116راس العين   و  115شهرهاي حران ورها    و شمال عراق انتقال يافت و       جنوب آسياي صغير    سوريه و 
 . شهرهاي اين قسمتها، مراكز بزرگ طبي گرديدند  ديگري ازعده و 118قنسرين

 طبي سرياني   ـ حوزه و مراكز2

 : نظري به تاريخ طب در ايران در دوران هخامنشي
شمه اي درباره مراكز     ،408 تا   397 ضمن صفحات    )قبل از اسلام  (جلد اول تاريخ طب در ايران         چنانكه در 

يونان به مشرق،     طب اسكندريه و    حقي عظيم به انتشار     ارش شد، اين مراكز   نگ  بغداد  علمي و طبي در ايران قبل از      
برگشته و آنرا از دوران       يونان به مشرق، لازم است به عقب        اسكندريه و   براي روشن شدن انتقال علوم طبي از      .دارند

 .گردد ادا حق مطلب بهتر گرديم، تا متذكر مشروحتر قبل از اسلام، كمي
قوام و ملل   ايونان و همچنين با       لاطين هخامنشي ارتباط فرهنگي بين ايران و      توضيح آنكه در دوران س    

آمازيس  عده اي از پزشكان يوناني در دربار پادشاهان ايران بطبابت اشتغال داشتند به مانند             .  شروع شده بود    مجاور
.  ق 358ـ    404  (دوم   طبيب اردشير  121دينون  داريوش اول و     كه در دربار   120دموكدس  و   مشاور پزشكي كورش   119
 . بودند).م.  ق404 - 424(داريوش دوم  قريب هفده سال در دربار  طبيب و مورخي كه122كتزياس  و).م

                                                 
113  - ]Carre (Carrhae) (ايالت حلب مي باشد اكنون بشكل قريه اي در اين شهر[. 
114  - Bysance 
115  - ]Edessa (Edesse)يا Orfa (Urfa)  عراق مي باشد حد نزديك سر و جنوب آن كشور تركيه در اكنون جزء كشور اين شهر[ 
116  - Rechaina = Theodosiopolis 
117  - ]Nisibis (Nisibe)[ 
118  - Kennesrin 
119  - Amasis 
120  - Demokedes 
121  - Dinon 
122  - ])Ktezias - Ctesias ( ايران بوده است هفده سال در دربار شده و بدست ايرانيان اسير ميلاد  قبل از417اين طبيب بسال.[ 
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 : عامل آن در ايران يوناني مابي و
بسط يافت و جانشينان اين       تمدن يوناني در اين سرزمين بيشتر        و  بايران، نفوذ   حمله اسكندر   پس از   اما

  و ).م. ق 211  -  311(در دوران سلوكيان     .  دهند  ا در كشورهاي مغلوب رواج     غالب، توانستند علوم يوناني ر       مرد
اصل يوناني مابي در ايران، رواج كامل          و  و رواج علوم يوناني، رونق زيادتر        يعني نفوذ   پادشاهان اشكاني، اين امر   

 .يافت
كليساي   و  آسياي صغير، مسيحيت    سوريه و   عامل مهم يوناني مابي در سرزمينهاي بين النهرين و            اما

 بدين مناسبت انتشار    زبان آنان يوناني بود     بديهي است چون  .  يوناني مابي مي باشد    مسيحي نيروي بزرگي در كار    
يوناني داشتند، رواج داشت، سهل است در ميان مردم غيريوناني            عموما نژاد   هم در ميان افرادي كه    )  ع(دين مسيح   

 .نيز بشرح ايضا اين موضوع ديده مي شود
داشت بطور خلاصه     زبان يوناني نفوذ زيادي     روم نيز   مسيحيت در   بواسطه نفوذ   رزمينهاي بالا س  غير از 

آسياي   بين النهرين و  (يوناني مابي در سرزمين هاي متمدن آن دوران          نيرومند  عامل بسيار )  ع(اشاعه مذهب مسيح    
 . گرديد)بزرگي از ايران قسمتهاي سوريه و و مصر و صغير

باز هم زبان     يوناني عظيم از طرف يهوديان در سرزمين فلسطين بود،             ضد عجب است با آنكه جنبش     
نتيجه آن    بودند و   پاي بند   و آداب قومي خود    به حفظ سنن    يوناني رواج كامل داشت، منتهي يهوديان متعصب بيشتر       

باشد، چرا كه   مسيحيت مي    معارضه يهوديان با    تصادم و   بالا  نتايج امر   يكي از   .رواج زبان عبري در ميان آنان شد       
 .ميگرديد آنان زيادتر و بالنتيجه نفوذ فزوني مي گذارده ب رو بروز تعداد مسيحيان روز

بر مسيحيان، نتيجه آن      گرويدن مردم به سرزمينهاي بالا از يك طرف و از طرفي فشار              بهر حال بر اثر   
  امپراطوري روم معطوف شود و      خارج از مرزهاي    به اين  دسته، توجهشان به بين النهرين و            آزار  شد كه بر اثر   

 .كليسايي در بين النهرين تاسيس گردد
 گردانندگان كليساها   اسقفهاي يوناني   و  روسا  قبول نمود   پس از آنكه امپراطوري روم، مسيحيت را          اما

 كلسياها  رفته، تا آنكه كار     كم كم جلوتر    مسيحيت بطرف سرحدهاي شرقي امپراطوري روم رخنه نمود و          .  شدند
حمايت   پرتو  در  و  كردن تمدن خارج از يونان و روم شرقي گرديد            در يوناني   كه عاملي بسيار موثر     يدبجايي رس 

 .نضج يافت امپراطوران روم شرقي
 124)اسقف نشين   مراكز(  123سقفيهاداشت كه هر يك را          نقطه تمركز   چهار  در  كليساهاي شرق ابتدا  

تقسيم   127ابرشيه  به چند   ها اسقفيه  هر يك از    126تراس  و  آسيا  شرق   ، 125پونتوس  از  عبارت بودند   و آن ها   مي ناميدند
 . نام داشت129اسقفها، اسقف اعظم رييس و  داشتند128مطران نشين دو مي گرديد كه هر كدام يك يا

                                                 
123  - Diocese 
124  - Eveque 
125  - Pontus 
 ]Thrace )تراكيه[( -  126
127  - Eparchy 
128  - Metropolitain 
129  - Archeveque 
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قبول   اسكندريه را   كلسياهاي بزرگ انطاكيه و روم پس از مباحثات و گفتگوهاي فراوان كليساي               بعدها
 در  تابع حكم اسقف قسطنطنيه و اين كليسا        يك اجتماع ديني    پونتوس بر اثر    تراكيه و   و  اسقفيه هاي آسيا   كردند و 

نام   130)بطريرك(بطريق    كليساهاي سه گانه بزرگ را      هر يك از    اسقف  رديف كليساي اسكندريه و انطاكيه شد و      
 .گذاردند

 و  يونان در مشرق    تمدن  به طرف مشرق، رخنه و نفوذ     )  ع(ساسانيان و پيشرفت كيش مسيح        ظهور  پس از 
 .راه يافت ايران در ميان اقوام سامي

مهم   يكي از مراكز    كه در آن موقع   (اسلوكي بين النهرين      سقوط امر   در اينجا اضافه مي نماييم كه پس از      
 32( بود   )دسااذاسايا  ارفه يا ادس يا      ايا  ([  رها  كرد، شهر   رها  ، اولين شهري كه شرك را       )ادس بود   آن، شهر 
از طرفي    بود، بدين معني كه در راه بين يونان و مصر و             غرب   شاهراه بين شرق و    اين شهر در حقيقت   .  ])ميلادي

 .بين ايران و روم قرار داشت
زبان عبري از يك ريشه بود، وجود داشت و چون اين               بين النهرين زبان مردم آرامي كه با        سوريه و   در

ا شد كه يكي از آن لهجه ها سرياني         پيد  مختلف اشاعه داشت، لهجه هاي چندي از آن        زبان در قسمتهايي وسيع و    
 و  سرياني بود   بودند كه لهجه آنها     رها آراميها   ساكنين شهر   بنابر اين  .رواج داشت   ادسا  مراكز علمي   مي باشد كه در  

 . بدان تكلم مي نمودند
سلوكيان منقرض    تاسيس دولت ارمنستان از طرف ديگر، باعث شد كه سلسله            روميان از طرفي و     بعدها

زماني ارمنستان بود، اما از       جزو امپراطوري روم و     سلسله سلوكيان خارج شد و      زير  سوريه از   ا آنكه كشور  گردد و ب  
 .بود نگرديد، بلكه فرهنگ يوناني در آن برقرار لحاظ تمدن و فرهنگ اين سرزمين و بين النهرين تابع اين تغيير

ارمنستان بنام    پادشاه.  م.   ق 38  ايالات روم شد و همچنين از سال         سوريه يكي از  .  م.   ق 65در سال   
 .بدين شكل تسلط سلوكيان از اين ايالت از بين رفت فتح كرد و تيكران، سوريه را

بين    و )سوريه(فرات    نواحي غرب رودخانه    در آن پراكنده بودند، بيشتر در       سرزمينهاي وسيعي كه آراميها   
 132آمد   و 131قنسرين  نصيبين و   و  رها  آنها  مهمشهرهاي    شوش بود كه در اين نواحي پراكنده بودند و           النهرين و 

 تورت عبري و يوناني را       يوناني و   حاصل شد، آنكه قسمتي از انجيل        نتيجه اي كه از مسيحي شدن آراميها        .بود
شكست امپراطور روم     آنگاه بر اثر  .  ديني را در دست گرفتند       علوم  به اين  ترتيب كليد       برگرداندند و   بزبان آرامي 
 نصيبين تحت سلطه ساسانيان     امپراطور، ادس در سرزمين روم و        معاهده بين دو    پور دوم و   از شا  133شرقي ژوين 

به اين     و  انتقال يابند   شد، عده اي از دانشمندان از نصيبين به ادس           قرار داد مقرر    قرار گرفت و طبق معاهده و      
 .ترتيب مكتب ادس رونق بسزايي يافت

الهي و طبي را كه        و  يي داشتند، نسخ خطي كتب فلسفي      در اين مكتب استاداني كه بزبان يوناني آشنا        
مكتب ادس    مشركين را از    طب بابلي و    شوق مذهبي،   طب بقراطي و جالينوسي بود، تدريس نموده و بر اثر            عموما

                                                 
130  - Patriarche 
131  - Kennessrin 
 ]Amid (Amida)[ايالت دياربكر  شهري است در[ -  132
133  - Jovien 
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كاست و    بي كم و    ميلادي دانشگاه ادس سنت طب يوناني را        سده چهارم   چنين بنظر ميرسد كه تا      و  خارج نمودند 
 .است دنيا ادامه دادهدر  بدون تفسير

كيش عيسوي در آن      گرويد و )  ع(در قرن اول ميلادي به آيين مسيح          رها  گفته شد، شهر    چنانكه در بالا  
زبان مسيحيان    مي كردند كه نتيجتا    است، صحبت   لهجه سرياني كه يكي از شعب آرامي        يافت و مردم آن با      نفوذ

نتيجه   و  مهم گرديد   اين مركز   لهجه سرياني زبان علمي     شهر  علوم يوناني در اين     استقرار  اين ناحيه شد و پس از     
 مترجمان اسلامي، اين كتب        عده اي از   يوناني به سرياني ترجمه گردد و بعداً          آن شد كه تعداد زيادي از كتب        

 .به سرياني را، به عربي ترجمه نمودند برگردانده شده
  در 134نهم  سلاطين آن بنام آبكار     كي از ي[سلاطين    طي سه قرن و نيم پايتخت سلسله اي از          اين شهر 

مهم    و از مراكز    ) ميلادي 179  -  214(]  داشت  بسزا  اين كيش سهمي    و بالنتيجه انتشار  )  ع(آيين مسيح     نفوذ
 علوم در شهر    و همچنين تمركز    رسيد  به داخله ايران نيز     )ع(دنباله آن كيش مسيح       مسيحيت دوران گرديد كه در    

اين نواحي و      باعث گرديد كه اين لهجه زبان علمي        )رامي آ زاشعبه اي  ( سرياني   تكلم علماء طب به لهجه      و  رها
 آن در   چنانكه در بالا گفته شد، بواسطه ترجمه قسمتي از انجيل به سرياني سبب تقويت دين مسيح و گسترش                     

لهجه ادبي  علاوه بر آنكه      فرق مسيحي، اين لهجه سرياني      از  و غلبه دسته ديگر     بًواسطه نفوذ   شرق شود و بعدا   
در طب    موضوعهاي مهم و عوامل معتبر       از  يكي  همين امر   مي رفت و   بشمار  مسيحيان شد، زبان كليسايي نيز     

 .شد اسلامي

 : مكتب ادسا نسطوريان و
اين مقام    نامزد  نفر  قسطنطنيه دو   در  مقام روحانيت    اسقف بزرگ براي احراز    135در موقع مرگ سيسينيوس   

اسقف   نفر  كه آن دو    اسقفي، امپراطوران صلاح چنان ديدند      كار  در  دم و عقايد ديگر   بر اثر اختلافات مر     بودند، اما 
 نطاكيهايك اسقف از       شد  قرار  لذا.  موافق بودند  مي  عده اي باد و    ولي و اچرا كه دسته اي با        قسطنطنيه نباشند، 

.  ( برگزيده شد  اسقفي قسطنطنيه   كرسي   بود كه به مقام و      136انطاكيه شخصي بنام نسطوريوس     در.  خواسته شود 
 ). م428

 . به قسطنطنيه آورد137خود كشيش ديگري بنام آن استاسيوس وي با
 والده خدا   مريم عذرا را    كسي نبايد   كه ديگر ":  چنين گفت   كليسا  روزي آن استاسيوس در موقع وعظ در      

 . "زن ممكن نيست زاخدا  بنامد، چرا كه تولد
مردم قسطنطنيه اين     و به عقيده    كشيد  تعصبات بالا   وو چون دامنه اختلاف       مردم گران آمد    اين مطلب بر  

بود كه اين دو ) ع(الهي مسيح     طبيعت انساني و    تعصبات سابق شوراهاي مذهبي كه در باب        برخلاف تعاليم و    را  امر
و مقصود آن استاسيوس      كشيد  بالا  ديدند، بدين جهت كار      مي باشد ))ع  (يعني حضرت مسيح  (طبيعت در يك  فرد      

 كردند و   تعبير  بنحوي ديگر   است، ولي مردم اين مطلب را     )  ع(مريم عذرا فقط مادر طبيعت بشري مسيح        آن بود كه    
                                                 

134  - Abgar IX 
135  - Sicinius 
136  - Nestorius 
137  - Anastasius 
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 .مي باشد) ع(الوهيت حضرت مسيح  كه وي منكر گفتند
 .كشيده شد بمناسبت رقابت مكتب انطاكيه و اسكندريه دامنه اين اختلاف بالا ضمنا

 وي دفاع نمود و موضوع بغرنج تر         سيوس شنيد، از  نسطوريوس پس از آنكه شكايت مردم را از آن استا           
 .مقام و منصب روحاني منفصل گردد نتيجه آن شد كه نسطوريوس از دخالت امپراطور و پس از گرديد

 بدين شكل اين دسته از      و  نمودند  وي پيروي   نساطره باشند، از     يا 138طرفداران نسطوريوس كه نسطوريان   
 .خاصي تشكيل دادند شعبه رديده ومجزا گ) كليساي ارتودوكس(كليساي روم 

بسال   روم رانده شد و بنظر ميرسد        نسطوريوس اجبارا از  .  نمود  تاييد  نظرات نسطوريوس را    مدرسه ادسا 
 .از ميان رفته باشد.  م439

 ادسا  و اينان در    داد  را تشكيل )  ع(مذهب مسيح     شعبه اي از   تعاليم وي بين پيروانش گسترده شد و         اما
 .رواج ميدادند كه تعاليم ديني و فلسفي را تندساخ مكتبي استوار
مخالفين   اذيت شديد   و  آزار  بمناسبت  وي نيز .  است  139كساني كه رياست مدرسه را داشت بارصوما          از

استادان آن به ايران      بست و معلمين و     را  ادسا  زنون امپراطور روم، مدرسه   .   م 489ترك گفت و در سال         را  ادسا
 .مهاجرت كردند

اين مدرسه پس   .  ورزند  اشتغال  بتعاليم خود   و  وادار كرد كه در نصيبين بمانند       ق الذكر آنها را   بارصوماي ساب 
  .ادسا تشكيل و در حقيقت جانشين مدرسه اول نصيبين گرديد از

ايران   عده اي از دانشمندان نسطوري بداخل        بعدها.  مذهب نسطوري شد     اين مدرسه تابع طريقه و      
داده و اقدام به ترويج مذهب        هان ساساني، در ايران مدارس و مكاتبي تشكيل        كمك شاهنشا   با  مهاجرت نموده و  
 .نسطوري نمودند

بودند، به ايران روي      معلمين ادسا   همه از   كه  140نرسي  و  يوحنا  بارصوما و   دانشمندان نسطوري بمانند  
 .آوردند

بدين   كوشا بودند و    بسيار  نسطوريان  پيشرفت كار    در ). م 459  -  484(فيروز    پادشاهان ساساني به مانند   
 بتعاليم ديني خود    در نتيجه علماي آنها در كشور ما        و  ترتيب مسيحيت بصورتي كه ذكر گرديد، در ايران رواج يافت         

 .علوم مختلفه پرداختند و
شاه ايران را راضي نمودند كه كليساي ايران          ترويج مذهب نسطوري سعي بليغ نموده و        عده اي از آنها در   

بوجود   جهت در ايران تشكيلات مذهبي نسطوري را        بدين  تفاوت داشته باشد و   )  عني ارتودوكس ي(كليساي روم     با
رنگ   انشقاق مسيحيت گرديد، بدين معني كه مسيحيت در ايران بيشتر              و  آنها  باعث نفوذ   همين امر   آوردند و 

چندي   ديرهاي  و  نا گرديد  ب )البته با اجازه شاهان ايران    (در ايران كليساهاي متعددي از طرف آنان          .نسطوري يافت 
، )  نزديك سلوكيه   (143، بيت ارشام    142اردشير  بيت   ، 141بيت آراماي :  بمانند  ساخته شد   در شهرهاي مختلف كشور   

                                                 
138  - Nestoriens 
139  - Barsauma 
140  - Narsai 
141  - ]Beit (Beth) Aramaye[ 
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 149 ، بيت لاپات   148 ، بيت قوش   147 ، و بيت عدراي     146 ، بيت عاب   145، بيت ساري  )شرق دجله (  144بيت گرماي 
 )انبار  حومه شهر (ديرالغراب     و )حيره  در مركز (عون  مز  ديرابن   و 151 و بيت سلوخ   )اهواز(  150، بيت هوزايه  )جنديشاپور(

 .و امثال آنها

 : مدرسه نصيبين
داشت، نصيبين بود و      دمشق قرار   و  اما در مشرق، اولين مدرسه اي كه در شاهراه بين بين النهرين عليا             

بي   تعلق خاطر علاوه بر آنكه روميان بدان         ميلادي بكشور روم تعلق گرفت از اين جهت،        298بسال    چون اين شهر  
 .كوشا بودند استحكام آن نيز داشتند، در نظير

يهوديان   مثلا در اين شهر   .  بود كه علوم مختلفه تدريس مي گرديد        مكتبي برقرار   مدرسه يا   در اين شهر  
 و مدرسه آنان بسته شد و        فراوان رساندند   آزار  به دست روميان افتاد، به يهوديان        و چون شهر    داشتند  دارالعلمي
 .اسقفيه گرديد  ميلادي نصيبين مركز300رتيب مدرسه اول نصيبين تشكيل شد و در سال بدين ت

علم انجام داده است،      راه  خدماتي كه اين مكتب در ايران در        آن و   تمركز  شرح مربوط به مكتب انطاكيه و     
 .بسيار جالب مي باشد
اداره نمودن    مامور   را 153مافرائ   اسقف انطاكيه كشيشي بنام    152ميگرديم كه ائوستاثيوس    متذكر  مختصرا

علوم نمود و مدرسه نصيبين شهرت بسزايي          علم الهي و ساير     وي در اين مدرسه خدمات زيادي به         .مدرسه كرد 
چنين شهرت دارد كه قريب شصت سال اداره امور              بزبان سرياني تاليف كرد و      )يا كتابهايي؟ (وي كتاب   .  يافت

 .عهده داشته است بر مدرسه نصيبين را
بود و اين      برقرار  صاحبان كرسي هاي ديني    اختلاف هاي مذهبي بين اسقفهاي مختلف و        وي باز   پس از 

امپراطور روم يوليانوس به ايران       حمله  روي آوردند و پس از      به ادسا   كشمكش ها باعث شد كه، عده اي از اين شهر       
ديده بود، دوباره به ايران بازگشت،       از ايران به روميان منتقل گر      298 ميلادي، پنج ولايتي كه در سال        363در سال   

 عده اي از افراد    شهر، و   از  دفاع شديد   پس از   فوق الذكر   افراد.  مدرسه آن بدست ايرانيان افتاد      نصيبين و بالنتيجه  
دنباله   در حقيقت مدرسه ادسا     و  دادند   را تشكيل  )الرهاء(مكتب رها     و  آواره يعني آوارگان نصيبين، به ادسا آمدند       

 . و جانشين آن شدمكتب نصيبين

                                                                                                                                                  
142  - Beit Ardachir 
143  - Beit Archam 
144  - Beit  Gramai 
145  - Beit Sari 
146  - Beit Abe 
147  - Beit Adrai 
148  - Beit Qush 
149  - Beit Lapat 
150  - Beit Huzaye 
151  - Beit Slokh 
152  - Eustathius 
153  - Ephrem 
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 ميلادي  375وفات افرائم   (پرداختند    به تعاليم مذهبي و علمي      عده اي از دانشمندان در اين شهر       افرائم و 
 ). است

 .مسيحيان گرديد مكتب ادس و در حقيقت لهجه ادبي نتيجه آن شد كه زبان سرياني،  زبان رسمي

 : مدرسه ادسا
آوارگان ديگر،    افرائم و   و چنانكه گفته شد،     ت ايرانيان افتاد   ميلادي نصيبين به دس    363پس از آنكه بسال     

 ختلافات مذهبي و  ارونق فراواني يافت اما        مكتب ادس   و  ادس جانشين مكتب نصيبين نمودند       در  اين مكتب را  
 پس.  يكديگر اختلاف داشتند    مسائل مذهبي با    اسقفيه ها در   و مكاتب و    برقرار بود   روحاني پيوسته در اين سرزمينها    

 .شاگردان وي به جايش به تعاليم وي پرداختند مرگ افرائم، از
 .گرديد علوم برقرار نصيبين تدريس مكتب انطاكيه و دارالعلم بزرگي شد، بمانند كه بعدا مدرسه اداسا در

نفارغ التحصيل گرديده و    ااسقفهاي ايراني از      يافت و   اين مدرسه در بين النهرين و ايران شهرتي بسزا          
 و   رييس پزشكان انطاكيه بود    154پربوس  در ميان آنها  .  ندي از تاليفات ارسطو به سرياني برگردانده شد        كتابهاي چ 

 .آثار دانشمندان يوناني را ترجمه نمودند بشرح ايضا، مترجمان ديگر

 : نتيجه نفوذ نسطوريان در ايران
كه بطريرك    وسنسطوري  روم شرقي بين     بر اثر اختلاف عقيده مذهبي در         گفته شد   چنانكه در بالا   

شد و سپس پيروان وي بنام          خارج )ه اوليها دبعقي(ه مسيحيت    ك جر  تثليث، از   نحراف وي از  اقسطنطنيه بود و     
 .ناميده شدند 155نسطوريها

پيدا شد كه علماء      فرقه جديدي   بدين ترتيب در دانشگاه رها      و  بسط علوم يوناني همت گماشتند      اينان در 
و اين  پيروان نسطوريوس       خراج نمودند اآنها را      خارج شدند، يا آنكه    )روم شرقي بعقيده مسيحيان   (آنها از مسيحيت    

 و  157آمد   و 156قنسرين  نصيبين و   و  رها  و چون شهر    گزاردند  از خود بيادگار    ارزنده اي در طب اسلامي     بسيار  آثار
ز علمي هم  بدين جهت مراك    جنگهاي بين ايران و روم دست بدست مي گشت،          بر اثر  158حران  طيسفون و   سلوكيه و 

 و  معتبرتر  فوق الذكر، زماني هر يك از آنها         مراكز  ايجاد  نتيجه آن شد كه علاوه بر      .  مصون نماند   از اين پيشامد  
 .شده است از مركز ديگر طلاب آن زيادتر علماء و تعداد

 آن به   رها از راه انطاكيه انتشار يافت، اما چون مردم          فوق متذكر گرديديم، علوم يوناني در شهر        چنانكه در 
                                                 

154  - Probus 
155   -  ]Nestoriens    فرار به    و پس از     روم شرقي قرار گرفتند    خشم و غضب امپراطوران     نساطره مي باشند كه مورد     يا   پيروان نسطوريوس بنام نسطوريان

 . ناميده اند"كليساي ايران"حمايت از آنان كليسايشان را به نام  ايران و
 : شعبه بزرگ منقسم مي باشند دوه ب نسطوريها

 همان كلداني ها و  بوده و)ناو(ارمنستان  كه در ايران و هستند، دوم شمعونيها كليساي روم يكي با و اطراف آن مقيم ميباشند موصل و كه بيشتر در اول يوسفيها
 ]).اروميه ،رضاييه سابق(آشوريها هستند 

156  - Kennesrin 
157  - Amide 
158  - Carrhae 
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مسيحيت گرديد، رقيب مدارس      شهر يكي از مراكز     كيش عيسوي گرويده بودند، بدين جهت علاوه بر آنكه اين           
 .اسكندريه و حتي انطاكيه شد

 مي باشند كه بتدريس     160"هارمونيوس" و فرزندش   159"البرديصاني"معروف رها      معلمين بزرگ و     از
موسس   .اشتهار فوق العاده يافت    162" مكتب ايرانيان  " بنام مكتبي  ايجاد  بر اثر   اين شهر .  161فلسفه اشتغال داشتند  

 بعدها  وجه تسميه اين مكتب از آن جهت بود كه اغلب شاگردان آن ايراني بودند و                .اين مكتب ابراهيم رهاوي است    
 اثر  وي گرديدند، بدين مناسبت بر      پيرو  استادان آنها   فارغ التحصيلان و    نسطوريوس چون عده اي از     ظهور  پس از 
و   كرده به داخل ايران آمدند      رها  را  رها  شهر   اجبارا ) ميلادي 483(نسطوريان   عده زيادي از    163لفت مونوفيزيتها مخا

بست، سبب شد، كه اين دانشمندان به          وي كه مكتب ايرانيان را      امر   و 164زمان امپراطور روم زنو     اين موضوع از  
راندن   پس از   .ب نصيبين تاسيس گرديد    كه در نتيجه مكت      گردند  نصيبين مستقر   آمده در شهر     داخل ايران 
امپراطور روم، عده اي از علماي طب اين دسته بداخل ايران آمده و               زنو  سرزمين متصرفي روم به امر      نسطوريان از 

 .شد  انتقال داده167 و سپس به جنديشاپور166 و سلوكيه165طيسيفون[مراكز روحاني آنان به پايتخت ايران 
مركز بزرگ علمي بوده     رها  آن دوران، مكتب نصيبين ميباشد كه بمانند      از مراكز بزرگ علمي       چنانكه آمد 

 ، كه به امر     168بنام برسوما   ايراني نژاد   اسقفهاي  دفعه دوم توسط يكي از       در.  مركزيت بزرگ يافته است     دوبار  و
ري به  كمك اسقف ايراني ديگ     با  و  نصيبين رسيد   ميلادي به مقام مطراني شهر      450در سال     پادشاه ساساني فيروز  

 .و همت نسطوريان رونقي فوق العاده يافت مساعدتها  و169نام نرسي
 را ترجمه نمايند    مكتب ديگر كه بسهم خود توانست كتب و رسائل فلاسفه و پزشكان يونان و اسكندريه               

 . مي باشد170مكتب قنسرين
از .  اندپرداخته    مكاتب مهم، مكتب سلوكيه است كه در آن عده اي به تعليم طب و فلسفه                     از  ديگر

 و ديگري ماراباي    )در دوره قباد پدر انوشيروان    (سلوكيه    172 جائليق 171دانشمندان بنام اين مكتب يكي آكاسيوس      
 .انوشيروان مي باشند جاثليق دوره

                                                 
159  - Bardesane 
160  - Harmonius 
 كه  Marcionitesمرقونيان    مانند  نظرات فرقه اي از مسيحيان     و  عقايد  اواخر قرن دوم ميلادي به آيين مسيح گرويده بود، با             البرديصاني كه در    -   161

 .است  بوده، مخالفت نمودهMarcionمنسوب به مرقيون 
162  - Ecole des Perses 
163   -  ](Monophysites)          در .  يكي است )  ع( مسيح وجود خدايي و انساني در    دو طبيعت  مونوفيزيت ها دسته اي از مسيحيان ميباشند كه معتقد بودند

 .]مي باشد مجزا) ع(حضرت مسيح  و طبيعت درصورتيكه نسطوريان معتقد بودند كه د
164  - Zeno 
165  - Tsephion 
 .شهر سلوكيه در برابر طيسفون قرار داشته است -  166
 شرح آن بعدابيايد -  167
168  - Bersauma 
169  - Narses 
 .اين شهر در قسمت بالاي فرات در سرزمين سوريه واقع است -  170
171  - Acacius 
172  - Catholicos 
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 ايران آمده و بر اثر      به  فارغ التحصيلان مكتب ادسا     ميگرديم كه عده زيادي از      در خاتمه اين فصل متذكر    
علوم يونان از اين مكتب به مدرسه ايراني            بدين ترتيب   و  نمودند   اي به كشور ما    اين مهاجرت، خدمات ارزنده    

آنكه بارصوما، كليساي نسطوري را       بر اثر   و  كليساي نسطوري به تاريكي گراييد      كم كم دوران .  نصيبين انتقال يافت  
يعني به رنگ     (ه اين امر  نتيجه چنان شد، ك     به رنگ ايراني درآورد، در ميان زعماي قوم اختلاف حاصل و            در ايران 
نسطوريان كه در     در ميان علمايي از     و  پيش آورد   انشقاقي در ميان نسطوريان   )  آمدن كليساهاي نسطوري    ايراني در 

 .يافت نفوذ آمده بودند، نيز و مراكز مذهبي در ايران بودند و به تصدي كليساها
بدست هم داده     ه اين عوامل دست   هم  و  نهضت نسطوريگري در ايران پديد آمد       نتيجه آن شد كه مجددا    

 .بقاء علوم يوناني در ايران گزارد و رخنه و نفوذ بسزايي در تاثير و
به تعليم    و كليساها   محصلين و دانشمندان علوم و فلسفه و پزشكي نسطوريان كه در ديرها             عده زيادي از  

شاهنشاهي ساساني    تبليغ در قلمرو  به    حوصله اين كتاب خارج است، اغلب        نام همه آنها از     ذكر  و  اشتغال داشتند 
 .به فعاليت پرداخته اند در آنجا به مصر مسافرت نموده و براي همين امر پرداخته و بعضي از آنها

اهالي   ، يكي از  540 بسال   173" ماراب "بنام  جاثليقها  ميگرديم كه يكي از     من باب مثال متذكر     در اينجا 
 .ر دادقرا  نام داشت، اسقف اين شهر"تئودر"را كه  مرو

 ديني توانستند  دنباله نهضت   و پس از آنكه نسطوريان در       شاگردان سرجيس راس العيني بود      اين شخص از  
 به تحصيل اشتغال    )نفر  هشتصد  مي گويند در حدود  (در نصيبين     بدهند، عده زيادي دانشجو     نضجي به كليسا    مجددا
در ايران نفوذ داشتند، منتهي بعضي اوقات بر اثر         از مسيحيان     اين دسته   چه حد   كه تا   و اين  رقم ميرساند      ورزيدند

مي آمده، كه    باز مواقعي پيش    و  بنمايند  يان نتيجه آن مي شد، كه ترك مركز تعليم را        اپادشاهان و فرمانرو    اختلاف با 
تمايل شديد، به خدمت علمي خود ادامه        عين حال   سلطه شاهنشاهان ساساني بامنتهاي قدرت در       هوشياري و   بر اثر 
و مدرسه    ديني در ايران تاسيس گرديد       و مراكز   كليسا  و  مذكور افتاد، تعداد زيادي دير       و چنانكه در بالا      دهند

 . نسطوريان شد)يكي از مراكز بزرگ يا(نصيبين در حقيقت مركز بزرگ 
توانست جنديشاپور    توجه فوق العاده به علوم     هوشياري و    بر اثر  ) ميلادي 531  -  578(انوشيروان    خسرو

به رياست روحاني اين      را  و ماراب سابق الذكر      را به يك مركز بزرگ علمي و پزشكي تبديل نمايد            )لاپاتبيت  (
 .برگزيد شهر

تاسيس يافت، كه كتاب هاي بقراط و جالينوس در آن تدريس             جندي شاپور  در نتيجه دانشگاهي بزرگ در    
 .ميگرديد

بحث خواهد    از آنها   مفصل  ال داشتند كه بعدا   عده اي از پزشكان يوناني در اين مراكز بزرگ بتدريس اشتغ         
 .شد

اشتغال داشتند، كه     جنديشاپور به تعليم    در  يراني بوده اند ااز آن گذشته فلاسفه ديگري كه بعضي از آنها           
 .خواهد آمد ضمن دانشگاه جنديشاپور شرح همه آنها

 بدانكه بعدها   اشد، مضافا ب  مطيع شاهنشاهي ساساني    در اين مبحث متذكر مي گرديم ارمنستان مايل نبود        
                                                 

173  - Maraba 
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روم همكيش    ، اين سرزمين با   ) ميلادي 306كونستانتينوس  (توسط قسطنطين بزرگ    )  ع(بواسطه قبول آيين مسيح     
قرار دادهاي صلح بين ايران و روم         نتيجه آن در    و  از علل مهم اين كشمكش ها بود       يكي  شد و اين همكيشي نيز    

 ارمنستان به ايران و     شد،  صلحي كه بين ايران و روم منعقد         قرار داد   ميلادي 244در سال     مي گردند، مثلا   مشاهده
 .بود بين ايران و روم برقرار بين النهرين به روم تعلق گرفت و اين روش مدتها

رانده شدند،    كه ذكر آن در اين مختصر لازم است آنكه، چون نسطوريان از كشور روم                   مطلب مهمي 
آمدند، در نظر ايرانيان اين مسيحيان        رانده شده و به داخل ايران       رها  زاددا  مكتب خود را در رها تشكيل دادند، مج       

بدانكه در نظر پيروان      خطري از هيچ جهت براي ايران نداشت، مضافا         وجود آنها   مطمئن بودند، زيرا    بسيار محترم و  
اينان به  .  شدنداهل بدعت شمرده       معروف مي باشند،  174، آنانكه ملكاني و اكنون به ارتودوكس       )ع(مسيح    مذهب

مورد توجه شاهان     نمي رفت و بهمين نحو، علاوه بر آنكه عموما          هيچ وجه، وجودشان مزاحم ايران و ايراني بشمار       
در مورد كيش آنها نيز كمكهايي مي شده است و يكي از جهات رونق مدرسه نصيبين همين                   بودند،  ايران و ايرانيها  

سوماي    بر اثر هدايت بر     ) ميلادي 459  -  483(فيروز پادشاه ايران      مرفوق تذكر داده شد، با       چنانكه در   .امر بود 
نسطوريان شده اند، از اين جهت، همين           متوجه گرديد كه روميان دشمن بزرگ       )اسقف ايراني نژاد  (سابق الذكر   

 از  گرفته بود، عيسويان مخالف خود را در سرزمينهاي عيسوي نشين            با لشگري كه از فيروز پادشاه ايران         برسوما
نمود و اينان با فراغت بال توانستند در ايران و سرزمينهاي متصرفي آن               و نفوذ نسطوريان را در ايران زياد        بين برد 

 )بيت لاپات (تاسيس مدرسه و بيمارستان جندي شاپور        به نشر و تعليم علوم بپردازند كه بزرگترين نتيجه اين آزادي،          
 .گرديد

را كه احتياج باشد،       علوم يوناني تذكراتي    نفوذ  در مورد   زم، باز اميدواريم در فصول آتي، در مواقع لا        
 .بنگاريم

 طبي ايراني  ـ مراكز 3

 كشور   و )م  .ق331(به ايران     مله اسكندر  ح بايد دانست، پس از      چنانكه در فصول گذشته آمد، مقدمتا      
سوريه   و  آسياي صغير    ايران و  تمام  در نتيجه   و  سرزمين هاي مفتوحه وي گرديد     سند  رود  مديترانه تا   گشايي وي، از  

 .اقتدارش قرار گرفت هندوستان تحت سلطه و و مصر و قسمتي از
. م. ق 323اسكندر به سال    .  يوناني تاسيس نمود    توانست، در سرزمينهاي گشوده شده مراكز        تا  اسكندر

 . مرد)ماه ژوئن(
 . گرديد175نيكاتر سايران نصيب سلوكو مرگ وي، ممالك مفتوحه بين سردارانش تقسيم شد و پس از

 .نمود پايتخت خود و مركز و آن را شام بنا را در 176انطاكيه شهر. م . ق300بسال  اين سردار
جزو قلمرو ايران شد      سلسله سلوكيان مجزا و     ظهور اشكانيان، ايران و سپس بين النهرين از         پس از   بعدها

دوران ساسانيان بر اثر اختلاف مذهبي كه   ه، در از آن پس كم كم اشكانيان به مديترانه نزديك شدند و چنانكه آمد             و

                                                 
174  - Orthodoxe 
175  - Seleucus Nicator 
176  - ]Antioche = Antichia ad Daphnen كيلومتري حلب95( كرد سلوكوس بنا تركيه امروزي مي باشد كه  آنرا اين شهر در [.( 
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نسطوريوس و بالنتيجه تابعين اين بطريرك يعني نسطوريان و علماي ديگر پيش آمد،               بين امپراطوران روم شرقي و    
 .داشتند بسزا سهمي نضج دانشگاه جندي شاپور قوام و در سرزمين ايران آمده و اينان به

 جاهد  و  كوشا  بسيار  جندي شاپور  بزرگداشت مكتب   در  177)خسرو  (پادشاهان ساساني مخصوصا انوشيروان   
نظرات مكاتب چندي است كه شرح آن خواهد          اختلاطي از اصول عقايد و      بطور خلاصه، طب جندي شاپور     بودند و 

 .آمد

 : مكتب جندي شاپور دانشگاه و
 ميراث دانش اسكندريه و انطاكيه و        پس از ذكر مقدمه بالا متذكر مي گرديم كه دانشگاه و بيمارستان جندي شاپور             

 .يونان و ايران و روم است

  محل شهر و دانشگاه جنديشاپور_C _ 14شكل 
 دانشگاه آن  شاپور و شهرجندي الف ـ ايجاد

تصرف كرد، در نتيجه      را  وكيه  كپد  و  حمله به ايران برآمد      درصدد 178 ميلادي والريانوس  241در سال   
 يا  (260والريانوس در سال      .جنگ طولاني شد    و  افتاد  لشگريان روم   س طاعون در  ايرانيان عقب نشيني كردند، سپ    

  .شد ايرانيان سيراميلادي، در رها ) 259
عده زيادي از     و  غارت و پس از آن والريانوس       متصرف و   انطاكيه را   شهر  سپاهيان ايران به سوريه تاخته و     

شادروان بر روي     درسد  والريانوس را براي كار     وميان همراه ر  نمودند كه در ميان آنها عده اي از        سيرارا    مردم شهر 
 . ساختن شهري در داخل ايران گماشتند شوشتر، همچنين براي دجيل زير رود

                                                 
177  - Khoroes 
178  - Valerianos 
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 نام گذاري  )گندي شاپور   يا  معرب جندي شاپور (  يا جندي ساپور    جندي شاپور  يا  كه بنام جندشاپور    اين شهر 
، در خوزستان در    )مهندس و طبيب بودند     و  ن اسراء عده اي معمار   كه در ميا  (و يوناني     شده، توسط اسراي رومي   

 .شد است، به امر شاپور اول ساخته كه محل كنوني شاه آباد شوشتر نزديكي شوش بين دزفول و
 نظير.  نطاكيه است ا يعني شاپور بهتر از      "179نديو شاپور ابه از   ":  در باب وجه تسميه آن چنين آمده است        

خسرو  ندوااز     و "اول انوشيروان ساخته كه بنام        مثل شهري كه خسرو     مي شود  ني ديده اين كلمه در سلسله ساسا    
 . و امثال آنها"180

 .راي صحيح باشد اين مي رسدن ساخته هاي شاپور دوم است، ولي بنظر از كه جندي شاپور بعضي گفته اند
 : جمال الدين قفطي صاحب تاريخ الحكماء درباره جندي شاپور چنين گويد

اين علم در آن      عهد ساسانيان   از  و  حاذق مي باشند   فن طبابت بسيار    از اطباء، كه در     ندي شاپورمردم ج 
 امپراطور روم كه دختر     انطاكيه و غلبه بر     فتح  پس از   اردشير  به فرزند   را  شهر  ايجاد  داشته،  بلند  مقامي  سرزمين
 شهري بمانند   قيصر  راي دختر شاپور ب .  منسوب مي دانند   زوجيت شاپورداد   دخترش را   او  خواست و   را  قيصر

 .است ساخت كه جندي شاپور 181قسطنطنيه
قريه اي بود كه ملك مردي بنام         كه اين شهر  :  كه در تاريخ ساسانيان چنين آمده است       :  قفطي گويد   باز

مال فراوان بصاحبش     پول و   داد  كرد، دستور   انتخاب  اين محل را براي بناي شهر        بوده و پس از آنكه شاپور      "جندا"
 پذيرفت، به اين شرط كه شاپور       نيز  شاپور  .خواهم ساخت   شخصا آن را    گفت  مالك ده آنرا قبول نكرد و       ند، اما بده

ميسازند، بدين جهت آن را         جنداوشاپور  را  كه اين شهر     مردم قريه گفتند   .  نمايد  شركت  ساختن شهر   نيز در 
 .گفتند جندي شاپور

آنان احتياج داشت و      اصناف مختلفه كه به     ده اي از رفت، ع   بدانجا  قيصر  وقتي دختر :  همچنين قفطي گويد  
بتعليم طب    گرديده و   رهسپار  وي همراه گشتند، از جمله اطبايي دانشمند بدان شهر             با  بودند  او  از اهل شهر  

 ). هجري قمري1326تاريخ الحكماء قفطي، چاپ مصر، (پرداختند 
 باشد و  مي  شاپور  بناهاي  از  كه اين شهر  آمده است     نديشاپورگالقصص در باب      در كتاب مجمل التواريخ و    

يعني بهتر از     نديوازبان پهلوي و به از        در  اسم انطاكيه    بدين معني كه انديو    "نديو شاپور ا به از    "متذكر گرديده كه    
 شكل شهر   هشت راه و در آن موقع شطرنج نبود، اما          نهاد، هشت راه در     نطع شطرنج   شاپور به مانند    نطاكيه و آن را   ا

  .شطرنج بود بمانند
 التواريخ و  مجمل   هجري قمري خلاصه اي از    520قريب سال   (مانده است     جا  دهي بر   اكنون خرابست و  

 ). القصص
اين   مي رسدن  ولي بنظر    است، ). م 310جلوس  (ساخته هاي شاپور دوم      از  كه جنديشاپور   پاره اي گفته اند  

 .خدماتي انجام داده است  تكميل جندي شاپوررونق و قول صحيح باشد، بلكه صحيح آن است كه اين پادشاه در
 بوده است بمانند    سوق الجيشي سپاهيان عرب     مركز  كه اين شهر  :  گفته اند   در باب وجه تسميه جنديشاپور    
                                                 

179  - Veh- az- Aadev -i- Shapur 
180  - Veh-az- Andev-i-Khosraw 
181  - Constantinople 
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 .بصره جند جندالكوفه و
 )جند(معتقدند كه واژه       عده اي نيز   .ميباشد  شهرستان شاپور   جنديشاپور  كه مقصود از    بعضي گفته اند  

 . است)گند(معرب 
 .ميه جندي شاپورسوجه ت مختصري از بهر حال اين بود

 .كوچ داده شد بدانجا بناچار عده اي از قسمتهاي مختلف كشور ساخته شدن شهر پس از
يوناني عده    كارگران  علاوه بر   كه در ميان آنها     گرديدند  مستقر  نجاآي نيز در    مرو  بعلاوه اسراي يوناني و   

 .وجود داشتند زصاحبان صنعت ني و زيادي هنرمند
 .اقامتگاه سلطنتي شد قرار داد، يعني محل اقامت خود  شاپور دوم آن را). م238جلوس (شاپور اول  بعد از

 دروازه شهر   كاه آكنده، به    با  پوستش را   پوست كنده و     همان شهري است كه ماني را         جندي شاپور
 .دروازه ماني معروف گرديده استه كه ب اند آويخته

اختلافات مذهبي كه بين امپراطوران روم نسطوريها پيش آمد، عده زيادي             تعصبات مذهبي و    بر اثر   بعدها
 . جمعي از آنان به اين  شهر روي آوردند از اين دانشمندان به ايران پناهنده شده و

 .نمودند منتهاي جدرا اين شهر، درباره تمركز علمي دو نوشيروان هراشاپور دوم و  از طرف ديگر
پادشاهان   عطرسازي گرديد و    مهم نساجي و    يكي از مراكز    دات شاپور دوم، جندي شاپور    مجاه  بر اثر 
 .مي داشتند اجرا قدرت خود را در اين شهر و ساساني نفوذ

يا آثاري از دانشگاه و        است ديده ام، اما اثر      محل سابق جنديشاپور    قريه اي بنام شاه آباد و       من شخصا 
بوده   در آنجا   سابقا  معروف است، جنديشاپور    تلي در آن محل ديدم كه       مين و بيمارستان آن مشاهده نكردم، بلكه ز     

 .جندي شاپور، مكشوف گردد آثار و آيد شايد روزي كاوشهايي در اين قريه بعمل. است
  .همان بيت لاپات ميباشد در خوزستان قرار داشت و جنديشاپور بهر حال چنانكه آمد

طبق   جنديشاپور  شهر.   بدست اعراب افتاد    ) ميلادي 640( هجري قمري     91ايالت خوزستان در سال      
 .است زراعت معروف بوده و خرما به فراواني نعمت و نوشته جغرافي دانان اسلامي

نام برده    گندم و نيشكر    ترنج و   و  زيتون و انگور    و  خرما  از آن گذشته درباره محصولات اين سرزمين از        
 و  ميوه مشهور   بفراواني نعمت و    هم جزيي از آن است،       پورشده و از اين بابت سرزمين خوزستان كه جندي شا          
 .معروف دوران قبل از اسلام و پس از آن بوده است

نظر جهانگردان و تذكره      معرفي اين سرزمين بود كه اگر بخواهيم مشروح تر           بالا، از نظر    شرح مختصر 
 .بنگاريم، مطلب به درازا كشد جغرافي دانان را نويسان و

يين زردشتي بوده و      آ سنن آن به    زمين در دوران سلطنت ساساني پهلوي و عادات و          زبان اين سر    اما
 .اكنون در شهرهاي مختلفه خوزستان و لرستان ديده مي شود بقاياي آثار آنان نيز

 و  به تمدن اسلامي     مي باشند كه خدمات ارزنده اي     "نوبختي ها "خاندانهاي بزرگ سرزمين خوزستان       از
 .دارند سهم بزرگي در تمدن اسلامي باسي نموده وبه خلفاي ع بشرح ايضا
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 ب ـ اطباء جنديشاپور
خاندان بختيشوع    آنها  عده زيادي طبيب به خدمت اشتغال داشتند، كه مهمترين          در بيمارستان جنديشاپور  

 . مي باشند182يا آل بختيشوع
نموده،   نيز  را  باسيگر چه عده زيادي از اطباء اين خاندان دوران اسلام را درك كرده و خدمت خلفاء ع                  

در بيمارستان    منحصرا  نفر از آنها    و چند   ن آنها ابوده اند، اما از آنجا كه پدر        بدين معني كه طبيب مخصوص خلفا      
بودند، لذا    باوفا  بسيار  نسبت بمكتب جنديشاپور    بوده و   شاپور استادان جندي   يا آنكه معلومات آنها از       جنديشاپور

 . ميباشد) بجنديشاپورمنسوب  (شاپوري جندي بنام اصولا
 .كنيم ذكر از اين جهت لازم دانستيم همه آنها را در اين مبحث

قرن سوم    واخراتا    دنباله آن   نموده و   ايفا  در طب اسلامي    نقش بسيار مهمي    با آنكه بيمارستان جنديشاپور   
رستانهاي دوره  ضمن بيما   عموما  را  اين بيمارستان   مورخين اسلامي   كشيده است و مورخين، مخصوصا      نيز  هجري
است، حق آن است كه تمام        جنديشاپور  از  اسلامي  نكه قسمت اعظم طب   ه آ با توجه ب    و  متذكر گرديده اند    اسلامي

  .و چه پس از آن، در اين مبحث بنگاريم اسلامي اطباء اين بيمارستان را، چه قبل از دوران طب
درجه اول خاندان بختيشوع      يم كه در  گرد مي  متذكر  را  بدين جهت در اين مبحث اطباء مكتب جنديشاپور       

 .مي باشند
 : اين خاندان عده اي طبيب داشتند كه عبارتند از

 .سلسله خاندان مزبور ـ بختيشوع بزرگ سر 1
 طبيب منصور (  جنديشاپور   فرزند بختيشوع  جنديشاپوري رييس بيمارستان      )جرجيس( ـ   183ـ جورجيس   2

                                                 
كلمه   بمانند.  يعني نجات داده مسيح مي باشد       معناي مسيح كه جمعا     يشوع به   كرده، نجات داه و      يعني رها  )به ضم اول  (بخت    بختيشوع مركب از    -   182

 ).چهار بخت يا(صهاربخت 
طبابت مي كردند  بغداد آن دسته كه در(ء بغداد ني گرديد كه اطبااقواي شهو سوء هضم و ضعف خليفه عباسي مبتلا به بيماري معده و     توضيح آنكه منصور    -   183

 .شدند معالجه خليفه عاجز  از)هم محسوب نمي گرديدند در حقيقت شاگرد در برابر اطباء جنديشاپور و
ب و رييس   جورجيس طبي   پس از تشكيل مجلس مشاوره همه بالاتفاق گفتند          . مجلس مشاوره تشكيل دهد    "ربيع الخادم "داد، كه حاجبش بنام       خليفه دستور 

 و  جورجيس داد   باحضار  خليفه دستور .  نمايد  درمان خليفه   تا  گرديد  احضار  وي به بغداد  .  است  يگانه روزگار   و  بفرد  صنعت طب منحصر    بيمارستان جنديشاپور در  
 كرد كه به بغداد     حاكم وي را مجبور     مود، ولي امتناع ن   رفتن ببغداد   جورجيس از   ابتدا.  حاكم چنان كرد  .  نمايد  جراارا    خليفه  ابلاغ نمود كه امر     بحاكم جندي شاپور 

 .برود
 وقتي به اين شهر     .رفت  به بغداد   عيسي بن شهلافا    بنامهاي ابراهيم و    شاگردانش  نفر از   دو  كرد و با    بختيشوع واگذار   خود  جورجيس امور بيمارستان را به پسر     

 .بهبود داد بيماريها تمام را از منصور رسيد
وضع چنان ديد، خشمگين      و  آمد  چون باز .  خانه نبود و براي عبادت به كنسيه رفته بود          جورجيس در .  زكان را به خانه جورجيس فرستاد     كني  تن از   آنگاه خليفه دو  

 دائم خود   عيسويان بيش از يك زن نمي توانيم بعقد        ما:  ب گفت اجو  جورجيس سئوال كرد؟ وي در      خليفه علت را از     .خليفه بازگردانيد   را به قصر    ناشد وكنيزك 
 .گرفتن زن دوم محروم مي باشيم است، از تا آن زن زنده درآوريم و

 .گرديد ارجمند خليفه بسيار بدين ترتيب مقام جورجيس نزد برود و جورجيس براي درمان زنهاي حرمسرا خليفه چون چنين سخني شنيد، اجازه داد
  گفت اگر  0000گريه كرد   جورجيس بي اختيار .  خليفه بعيادتش رفت    .يمار گشت پس از آن ب     بود و طبابت مخصوص خليفه را داشت        بغداد  سال در   جورجيس چهار 

 .ببينم روي آنان را بار ديگر نايل گردم و اولاد اهل و بديدار برخواهم گشت، تا بوطن خليفه مرخصم نمايد
 و خليفه خنديد. بدوزخ بروم دم باشم، خواه به بهشت يامايلم به كيش اجدا من: پاسخ خليفه گفت جورجيس در. مسلمان شو: گفت خطاب نمود و آنگاه خليفه ويرا

بوي بيماري بمشامم نرسيده است، اجازه        كردي كه ابدا    بودي بيماريهايم را درمان     بغداد  است، چرا كه طي مدتي كه در         من ناگوار   بر  دوري تو   با آنكه :  گفت
 .مراجعت ميدهم
همراه   ده هزار دينار    با  كه جورجيس را    داد  خليفه دستور   .خواهم گذارد    را در خدمت   "بن شهلافا عيسي  "شاگردانم    براي سلامت خليفه يكي از    :  جورجيس گفت 
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 ).  هجري قمري152 ميلادي 769خليفه 
 در معاينه وي عاجز     خليفه عباسي بيمار شد و اطباء بغداد        همان طبيبي است كه وقتي منصور     اين شخص   

 .خواست جنديشاپور به بغداد را از وي ماندند، منصور
 ـ وي نيز از اطباء        ) هجري قمري  185 ميلادي،   801وفات    (184ـ بختيشوع دوم فرزند جورجيس       3

هادي    و ) ميلادي 774  ـ  785مطابق     هجري قمري  158 ـ   169دوران خلافت   (جنديشاپور و طبيب معالج مهدي      
 170 ـ  193دوران خلافت   (هارون الرشيد     و )ميلادي  785  ـ  786 هجري قمري مطابق     169  ـ  170  دوران خلافت (

 .خلفاء عباسي بود)  ميلادي786 ـ 808هجري قمري مطابق 
رهايي   درد و رنج مي داد،      درد شديدي كه سخت او را        سر  خليفه عباسي را كه از       الرشيد  وي هارون 

 .بخشيد
بيمارستان به طبابت     بود كه در اين       از اطباي بزرگ جنديشاپور     185بختيشوع دوم   ـ جبراييل فرزند    4

                                                                                                                                                  
پدرانش بخاك  نزد جنازه اش را نرسيد، وي در راه فوت كرد و به جندي شاپور اگر داد امر و برسانند توشه به جنديشاپور و و زاد مستخدمين مخصوص خود يكي از
 . ورزيد بخدمت سابقش اشتغال در بيمارستان اين شهر مجددا و آمد رجورجيس به جنديشاپو .سپارند

 .بماند مخصوص وي در اين شهر بسمت طبيب رفته، بمراقبت خليفه و به بغداد عيسي بن شهلافا داد آنگاه دستور
مسافرت   قدرت حركت و    و  ر بستر بيماري افتاده بود    پشت بام، د    افتادن از   جورجيس بعلت   بيايد، اما   كه جورجيس به بغداد     داد  خليفه بيمار شد و دستور      مجددا
از   منصور  جورجيس كتب چندي بامر     .بود  منصور  عمر در دربار     تا آخر  )ابراهيم(وي  .  ديگري بنام ابراهيم را براي طبابت خاص خليفه فرستاد          طبيب  لذا.  نداشت

 .را داشت رياست دانشكده پزشكي جندي شاپور و خدمت مي نمود وي در بيمارستان جنديشاپور .يوناني بعربي برگردانيده است
وي .  رود  بختيشوع به بغداد    كرد  خليفه امر .  بسختي بيمار گرديد  )   ميلادي است  780   هجري قمري مطابق   164وفات مهدي بسال    (مهدي    وليعهد  و  هادي پسر 
 .مراجعت نمود هادي به جنديشاپور بامر لذا بماند، نست در اين شهروي نتوا دربار طباء خليفه وابر اثر اختلاف با  اما معالجه كرد را هادي رفت و به بغداد

اتفاقا   .رسيد   كه خلافت به هارون الرشيد    ) ميلادي 787مطابق  ( هجري قمري    171بسال    .در طب بود    متبحر  پدرش جورجيس طبيبي حاذق و      وي بمانند   -   184
 .نمايد احضار داد طبيبي حاذق برمكي دستور خالد خليفه به يحيي فرزند. به بيماري سختي مبتلا شد

 احضار  اين اباقريش طبيبي است كه پس از      .  (بخدمت خليفه برسد    اجازه خواست وي براي معالجت       است و  "اباقريش"  مادرت  و  يحيي گفت طبيب خاص پدر    
  ).روانه گردد به جنديشاپور بغداد توطئه خيزران عيال هادي سبب شد كه از هادي، با براي بختيشوع به بغداد
 .بر خليفه فرستاد عربي درود زبانهاي پارسي و خليفه با حضور در رفت و به بغداد بختيشوع مجددا

 .ميزان دانش بختيشوع معلوم گردد      را جمع نموده تا     داد هيئتي از اطباء بغداد      دستور  خليفه را به بختيشوع جلب نمايد       يحيي برمكي براي آنكه اعتماد      مي گويند
 .بن سرافيون و سرجين داود عبداله طيفوري و و عيسي بن شهلافا ابوقريش و از ندهيئت مزبور عبارت بود

 دهد  سئوال كرد، كه دستور     او  از  و  ادرار حيواني را به بختيشوع نشان دهند         داد  هارون دستور   .خليفه تشكيل دادند    حضور  جلسه در   پس از آنكه هيئت مذكور    
فضائل بختيشوع    از  سپس تمام حضار  .  بخنديد  هارون  .تازه بخورد   جو  بايد  پاسخ گفت صاحب اين ادرار       در بختيشوع.  غذايي بايد بخورد    چه  صاحب اين ادرار  

 .گردد وي رييس پزشكان كشور تا داد و دستور بخشيد فاخر خلعتي و صله داد هارون ويرا .سخن راندند
 نمي بري؟ ببغداد خود با راچرا م: گفت نمود، بختيشوع به پدر وقتي جورجيس پدرش عزم رفتن بغداد مي گويند

 .خواهي يافت ارجمند و مقامي استخدام پادشاهان درخواهي آمد نيز در شتاب مكن تو: ب گفتاجو جورجيس در
 : عبارتند از مؤلفات چندي در طب مي باشد كه مهمترين آنها وي را

 .بود، يكي بنام جبرييل و ديگري جورجيس پسر دو وي را .است  كه براي فرزندش جبرييل برشته تحرير درآورده"تذكره" و كتاب "كناش مختصر"
 .هارون، طبيب مخصوص هارون شد وزير برمكي به درخواست جعفر برحسب اين امر .بود بغداد در پدرش چنانكه آمد وي با -  185

 كنيزان حرمسراي هارون بر اثر       و آن اينكه يكي از       گرديد  ارجمند  بسيار  واقعه اي اتفاق افتاد كه مقام وي        هارون الرشيد  در ابتداي اقامت جبرييل در دربار      
كنيزك بهبود    جبرييل بوسائل رواني في المجلس ويرا درمان نمود و          ).  افتاد  از كار (پايش بي حركت ماند      دو  هر  و  مبتلي به بيماري فالج گرديد      ميگساري شبانه 

  .يافت
در بعضي بيماريها آنگاه كه طبيب حاذق از داروهاي درمان          :  گفت  پاسخ  ال كرد؟ جبرييل در   جبرييل سئو   علت اين نوع درمان را از       خوشحال شد و    بسيار  هارون

و چون پزشكي     يافت  منزلتي ارجمند   مقام و   هارون الرشيد  پيش در دربار    بدين ترتيب جبرييل بيش از      .به وسايل نفساني متوسل مي گردد      كننده علاج نمي بيند،  
 سيل وار   دريافت مي كرد   هارون الرشيد  حقوق گزافي كه از     دولت عباسي، علاوه بر     بزرگان  و  امرا  يادي از طرف وزراء و    هداياي ز   بود، تحف و    كم نظير   حاذق و 
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نموده و در خدمت آنان        نيز  خلفاي عباسي را    مامون  امين و   و  الرشيد اشتغال داشت علاوه بر آن طبابت هارون        
زبان يوناني به عربي ترجمه نموده          كه نخستين كتاب طب را از       وي اولين طبيبي است   .  زيسته است  مي  گرامي
 ).  ميلادي828 = هجري قمري 213. (است

 .جبراييل برادر بختيشوع دوم و ـ جورجيس دوم فرزند 5
 هجري ـ قمري مطابق      256وفات    (186جورجيس  بختيشوع پسر   جبراييل پسر   ـ بختيشوع سوم پسر     6

                                                                                                                                                  
  .عام بود خاص و زبانزد بغداد جلال زندگي وي در گرديد، بنحويكه شكوه و بطرف او سرازير

 فراهم ساخت، كه از     براي خود   بغداد  شكوه كم نظيري در     جلال و    ثروت فوق العاده و    كه  مي گويند.  زيادتر بود   هارون الرشيد  سالانه جبرييل از    درآمد  حقوق و 
و اينكه    با تمام اين احوال جبرييل هيچگاه تعصبي نسبت به عرب نداشت و به مذهب خود                .جهان داشت   خليفه و   شكوه دربار   جلال و   بعضي نظرات و جهات بر    

 زبان يوناني به عربي و      جبرييل براي ترجمه كتب ابقراط و جالينوس از          .ممكن بود به پارسي سخن ميگفت       مي نمود، از آن گذشته تا      است فخر   جنديشاپور  از
بنيان طب    عوامل مهم و اساسي و      داشتكه اين مطلب يكي از      بزرگ وا   استاد  بترجمه كتب دو    سرياني از عده اي از دانشمندان صابيين استفاده نمود و آنان را           

حنين براي جبرييل كتابي در تشريح بدن از يوناني به عربي ترجمه                .اسحق عبادي احترام فوق العاده مي نمود       نسبت به حنين فرزند    جبرييل  .مي باشد  اسلامي
وي سوال شد، علت چيست كه اين         روزي از .  عجب بودند   كه همه در    جبرييل به حنين احترام مي گذاشت      جبرييل مسن، آنقدر    و  با آنكه حنين جوان بود      .نمود
  .خواهد كرد رسوا گردد، سرجيس راس العيني را  عمرش دراز)يعني حنين(اگر اين جوان : پاسخ گفت قائلي؟ در ه درباره حنين احترامهم

  معتقد بود كه مترجمين كتابهاي ابقراط و       )جبرييل(وي    .برگردانده است   حكمت از يوناني به سرياني      توضيح آنكه سرجيس راس العيني كتب چندي در فلسفه و         
 شمشير گر چون شمشير .زنان مي باشيم ما شمشير و بمانند آن است كه آنان سازندگان شمشير تهيه مي نمايند و اين امر كار چون ابزار طباءاجالينوس را براي ما 

  .بيست و سه سال بود جمعا بغداد  درمدت اقامت جبرييل .زن است كه از آن استفاده مي نمايد كند، اين شمشير از آن استفاده نمي تواند مي سازد فولاد را از
بدست لشكريان خراسان و قتل امين، مردم عوام بخانه           در سقوط بغداد    .مخصوص امين و سپس بخدمت مامون مشغول بود         هارون الرشيد طبيب   مرگ  پس از 

بود،  دلگير جبرييل  بعلت ترك خدمت از) ميلادي813=  هجري قمري 198(قتل امين چون مامون  از بغارت بردند، بدين معني پس اموالش را  جبرييل ريخته و  
معالجت وي عاجز  در اين هنگام حسن بيمار شد و اطباء از. حبس بود جبرييل مدتي در محبوسش نمايند،  گرفته و   اموال جبرييل را    داد  به حسن بن سهل دستور    

 هجري  210بسال    ).   ميلادي 817 هجري قمري مطابق     202( بهبود يافت    طبق درمان وي حسن     ساخت و در مدت كمي      حبس آزاد   جبرييل را از    اجبارا.  ماندند
پيش   از  كاري  تمام تلاشها   با  و  ماندند  معالجت وي عاجز    اطباء از   و ساير )  ميخاييل(ميكاييل    . مامون را بيماري سختي عارض شد      ) ميلادي 825مطابق  (قمري  

 .برده نشد
يك   داد  مامون دستور .  شدت بيماري كه داشت، درمان كرد        با  خليفه را   روز  جبرييل در مدت پنج   .  ردندجبرييل ترغيب ك    دوستان جبرييل مامون را به احضار      

 .يافت را بوي بازگردانند، تا آنجا كه همام مقام دوران هارون الرشيد اموالش بغارت برده بودند هر چه از و  به طبيب بدهند)هزار هزار(ميليون درهم 
پدربزرگش جورجيس از اطباء بزرگ       پدرش بختيشوع و    جبرييل و   .بود  دارا  جهت صفات يك طبيب را      هر  از  و  مردم دار   ربسيا  مهربان و   وي مردي خليق و   

  و بالنتيجه به طب اسلامي      )اسلامي گرديد  مهم طب   مركز  كه بعدا (مي باشند كه در ميان پزشكان جنديشاپوري آثاري فوق العاده به طب بغداد                  جنديشاپور
بموجب وصيتي كه به دامادش ميخاييل نموده  و بعمل آمد زياد جنازه اش تجليل از .درگذشت بغداد در)  ميلادي828( هجري قمري 213 بسال جبرييل .نموده اند

لتي منز و چنان قدر)  ميلادي786ـ  807=  هجري قمري 170 ـ 193(هارون  معروف است كه جبرييل در دربار .مدائن در ديري بخاك سپردند در شهر ويرا بود
كس    يعني هر  ."يطلبه مني   يسئلني فيه و    جبرييل لاني افعل كل ما      طب بها   فليخا  .كل من كان له الي حاجه     ":  داشته كه هارون به امناي دولت خود نوشته        

  را درمان نمود و    )م هارون حر(  جعفر  زبيده مادر   وي سه بار    .عمل مي كنم   من آنرا   بخواهد، بدليل آنكه هر چه جبرييل طلب كند          جبرييل را   حاجتي از من دارد   
، " باه "،  "مدخل طب   در" است كه بنام مامون تاليف نموده، ايضا كتابي            "مشرب  مطعم و "از مؤلفات وي رساله       .انعام گرفت   مسكوك  زر  سيصدهزار دينار 

 . در طب مي باشد"كناشي" و همچنين "بخور"
بسمت طبيب خاص خليفه و رييس         فراخوانده شد و    وي ببغداد   .را داشت   ديشاپوررياست بيمارستان جن    مرگ جبرييل به جاي پدر       بختيشوع پس از    -   186

 .را درك كرده است مهتدي معتز و مستعين و منتصر و متوكل و واثق و معتصم و وي زمان خلافت مامون و .گرديد پزشكان درباري منصوب
همه   متوكل عباسي با آن     مي گويند  ).   ميلادي 811  ـ  848=  قمري     هجري 227    ـ232(متوكل    جلال فوق العاده اش در دوران معتصم و       دوران حشمت و    اما

 .بود معزز وي در خدمت خليفه بسيار محترم و .بختيشوع ساكت مي ماند در برابر وي نبود با ياراي خلاف گويي ستمگري كه هيچكس را سفاكي و
غلبه نمايد طبيب حكم به  بمزاج بيمار رسيد، وقتي سودا سخن بدينجا. بود وداويصحبت از بيماري هاي س. مجلس خليفه پهلويش نشسته بود روزي بختيشوع در

 دراعه جامه اي پنبه اي يا   (دراعه بختيشوع     صحبت با   متوكل عباسي ضمن  .  گمارد  او  قيم بر   و  ببندد  پاي او را به زنجير      قاضي شرع دست و     و  كند  جنون وي 
. شرم بود كه مطلبي گويد      نيز  را  بختيشوع.  نمي دانست چه مي كند    خود  پاره نمود و    و آن را    رسيد  محل بندازار به    تا   آنرا مي كشيد  )باشد  پشمين كه جلوي آن باز    

 بيمار  آنگاه كه يك  :  ب گفت اجو  جنون بيماري سودايي مي كنيد؟ بختيشوع در        علامتي حكم بر    چه  با  طباء چه وقت و   اشما    بختيشوع سئوال كرد    متوكل از 
 .گمارد او قيم بر بست و پايش را دست و نموده كه بايد او در اين هنگام حكم به ديوانگي. پاره كند بندازار تا اسودايي دراعه طبيب خود ر

همراه يك    مي گشته يك قوطي بخور     وارد  او  كس بر   بودند و هر    متمتع  مال او   كوچك از   همه كس از بزرگ و    .  خانه اي گشاده داشت    بغداد  بختيشوع در شهر  
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 867=   هجري قمري      253(عباسي    خليفه  بود و طبابت معتز     جندي شاپور  ور ـ وي نيز از اطباء مشه      ) ميلادي 870
 . را داشته است)ميلادي

جبراييل   ديگر  فرزند  ميكاييل  جبراييل كه طبيب المتقي خليفه عباسي و        ديگر   ـ عبيداالله اول فرزند    8   و 7
 .است

 .بختيشوع سوم فرزند يوحنا ـ يحيي يا 9
ـ وي فرزند عبيداالله اول كه طبيب       )   ميلادي 1005=  ي قمري    هجر 397وفات    (187ـ جبراييل دوم    10

 .بوده است عضدالدوله ديلمي
باالله   بخدمت و طبابت المقتدر     حاذق و    ـ وي طبيبي بسيار    )يوحنا  يا(يحيي    ـ بختيشوع چهارم فرزند     11

 329فاتش بسال   و.  بود  باسنان بن ثابت بن قره الصابي پدر ثابت بن سنان معاصر              خليفه اشتغال داشته است و     
 . ميلادي است904هجري قمري مطابق 

 ميلادي  1058مطابق     هجري قمري  450جبراييل دوم ـ وفاتش به سال       عبيداالله دوم فرزند    ـ ابوسعيد   12
خاندان بختيشوع طبابت و خدمت خلفاي عباسي را نموده اند و همه آنان در حقيقت                  عده اي از اطباء غير از      .است

خاندان   بوده است، به مانند     دانش آنان جنديشاپور    مي باشند، زيرا كه منبع     گان جندي شاپور  هشاگردان و پرورده شد   
 .داشتند و كار سر غيرمستقيم با اين دستگاه بزرگ علمي و دوميها مستقيما حنين كه اوليها ماسويه و

 ماسويه كار   ناست، در خدمت اب     ابازيد  كنيه او   حنين بن اسحق عبادي كه طبيب نصراني سرياني بوده و          
وي كه در مكتب      احفاد  و  اولاد  چنانكه در شرح حال جورجيس طبيب جنديشاپوري آمد، عده اي از            .ستمي كرده ا 

نائل گرديده و بعضي از       خلفا  رفته و به طبابت خاص      استادي اشتغال مي ورزيدند، به بغداد      جنديشاپور به طبابت و   
 به  "آل بختيشوع " يا   "خاندان بختيشوع "بنام    را  از مورخان آنان  بعضي    .را داشته اند    رياست پزشكان بغداد    آنها

                                                                                                                                                  
روزي متوكل    .مي نمودند  معطر  خانه را   و  اطاقها  بود، كه بدان وسيله فضاي      جنديشاپور  عادت در   از  زغال ماخوذ   و  اين قوطي بخور    .ه ميداد قوطي زغال بوي هدي   

 .فراش رفت خدام و ملتزمين ركاب و هزار نفر از پنج بخانه بختيشوع با
 حشمت و سبب رشك متوكل به كثرت تجمل و اين امر. مرتب نمود  سفره خوراكهزار  بختيشوع ازخليفه خوب پذيرايي كرد و بعداًبراي ملتزمين ركاب پنج

 .ضبط نمايند گرفته و اموال او را داد بهانه اي دستور به. ثروت وي گرديد
از  داد دستور  دادري بيمار شد، بحاكم بغ      در  معروف است كه صاحب بن عباد       .اجدادش شهرت بسزايي داشت     مانند  بغداد  در  آموخت و   پدر  نزد  وي طب را    -   187

طبابت صاحب راي     به جبرييل براي    تشكيل داد، همه متفقا     جبرييل مجلس مشاوره اي از پزشكان شهر       .شهر طبيبي براي درمان وي گسيل دارد        پزشكان اين 
 پا  تا  سر  از   بهداشت بدن آدمي    طبي نوشت كه در باب     )مجموعه(صاحب را درمان نمود و به درخواست صاحب كناشي            وي باشكوه فراوان به ري رفت و        .دادند
نيز درمان نمود و چون فارسي مي دانست،          ديلمان رفت و بيماري او را        به "خسروشاه ديلمي "  شاهزادگان ديلمي    پس از آن جبرييل براي درمان يكي از          .بود

في الم الدماغ بمشاركه المعده والحجاب      "است موسوم به      يلميشاه د   كتاب كه بنام خسرو     اين رساله يا  .  بيماري وي بپارسي برشته تحرير درآورد       رساله اي درباره 
 . مي باشد"الفاصل بين آلات الغذا والات التنفسن المسمي ذيافرغما

 .گرفتم  هزار دينار   برگ تاليف كردم و     صد:  جبرييل درباره صله گفت     .كرد  تاليف كناش بوي صله عطا      در برابر   هزار دينار   خدمت صاحب يك    مراجعت از   در
 .خون پاسخ گفت رطوبات بدن چيست؟ وي در وي سئوال كرد، بزرگترين اركان و صاحب از .رفت خدمت صاحب بن عباد ديلمان مجددا مراجعت از ييل درجبر

 .نام گذارد "الكافي" بنام اي در اين زمينه نگاشت و آن را رساله مراجعت به بغداد جبرييل در .استدلال اين مطلب بنگارد بيان و خواست رساله اي در او صاحب از
طبابت در    معروف است كه او علاوه بر        .يافت، خدمت مي نمود    تاسيس  بغداد  در  وي از پزشكاني است كه در بيمارستان عضدي كه بهمت پادشاه ديلمي               

 از  نيز  مقدار  ستان و به همين   درهم از بيمار    دو حقوق دريافت مي كرده است، بدين معني كه سيصد           و  بود  بيمارستان عضدي، طبيب مخصوص عضدالدوله نيز     
 .دريافت مي داشته است خزانه عضدي از نيز منزل را پوشاك و بعلاوه خرج خوراك و. عضدالدوله ديلمي

 . "المطابق بين قول الانبياء والفلاسفه"تاليف ديگري است بنام كتاب  ويرا. وي از جمله پزشكاني بود كه در بيمارستان عضدي بخدمت اشتغال داشت
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نامگذاري نموده اند،    "بنوجورجيس" يا   "آل جورجيس " به   "جورجيس"نام اولين بختيشوع و برخي بنام          مناسبت
 .صحائف پيشين مذكور افتاد كه شرح آنان در

جورجيس اول است،     ورده هاي پر  از  فارغ التحصيلان جنديشاپور و      ـ وي از   188ـ عيسي بن شهلافا     13
 . زيادي داشت منصورتقرب نزد و خليفه برگزيده شده بود كه به سمت طبابت مخصوص منصور

. كه در كار داروسازي بسيار قوي بود          ـ از اطباء مقيم بيمارستان جنديشاپور       189فرزند سهل   ـ شاپور   14
 255وفاتش بسال   .   را داشت  )ميلادي  762  ـ  848=   هجري قمري     222  -  248(وي طبابت متوكل عباسي      

 . اتفاق افتاد) ميلادي868(هجري قمري 
 .بود جنديشاپور ماسويه و رييس بيمارستان برادر ـ دهشتك از پزشكان بيمارستان جنديشاپور و 15
 .اشتغال داشته است بخدمت دهشتك در بيمارستان جنديشاپور با دهشتك ـ وي نيز ـ ميخاييل برادر 16
بعهده   بيمارستان را   رياست  غيبت استاد   در  و  شاگردان جورجيس معروف بود     از  نيزـ سرجيس ـ وي       17

 .داشت
سي سال در اين بيمارستان       وي قريب .  بود  استادان بزرگ جنديشاپور     ـ ماسويه يكي از    190ـ ماسويه   18

                                                 
نمود اچنين و و افتاد دور روش استاد منال پرداخت و از طمع به جمع آوري مال و بر اثر .ماند بغداد اين عيسي همان طبيبي است كه به جاي جورجيس در -  188

 .نمود تهديد ويرا وي مال و پول خواست و وي نامه اي جهت مطران نصيبين نوشت و از. كرد كه سلامت خليفه در دست اوست
ربيع "توسط  مطران نامه را .سالم نمايم ويرا بيمار و اگر اراده كنم وي را نمي داني كه سلامت خليفه در دست من است، اگر بخواهم مگر: ضمون بودنامه بدين م

منشي  پيشكار و(دم ربيع الخا به منفصل نمود و شد ويرا از طبابت مخصوص خود خبردار او  چون خليفه از كار .عيسي كدورت داشت به خليفه داد        كه با  "حاجب
 به بغداد   رفتن  پشت بام از    سقوط از   جورجيس بر اثر    اما.  نمايد  احضار  جورجيس را به بغداد     مجددا  و  .بفرستد  بجنديشاپور  كه عيسي را    داد   دستور )محرم خليفه   و

 .به بغداد فرستاد بود استادان بزرگ جنديشاپور ابراهيم سرافيون را كه از خواست و عذر
تهيه   و  به رفتن بغداد    اصولا  روساي بيمارستان جنديشاپور    عده اي از اطباء و     وي برخلاف .  بود  رزند سهل رييس بيمارستان و دانشكده جنديشاپور      ف  شاپور  -   189
 .جنديشاپور به مطالعه و خدمت روزگار مي گذرانيد پيوسته در جلال توجهي نداشت و متاع و بدست آوردن جاه و مال و

 : منجمله. دارد مؤلفاتي چند. زمينه داروسازي تبحر يافت در مارستان و سپس رياست آنرا داشت وطبيب مقيم بي وي ابتدا
 .مورد استفاده بوده است داروخانه هاي اغلب بيمارستانها طبي كه در شناسايي گياهها و نباتات  در"الاقراباذين الكبير"كتاب قرابادين بزرگ ) الف
 . "و منافعها قوي الاطعمه و مضارها" بنام  آنهارمضا نيروهاي غذا و منافع و  كتابي در)ب
 .داروهاست و جانشينهاي  كه در باب معادلها"الابدال الادويه"بدال ادويه بنام ا كتابي در )ج
 . "مقاله في القول في النوم واليغظه"بيداري بنام  خواب و  مقاله اي در)د
 ."علي حنينفي كتابه في الفرق بين الغذاء والدواء والمسهل الرد"مسهل بنام داروي  حنين بن اسحق بين غذا و نظر رد  كتابي بر)ه

بعضي گويند، روزي ماسويه در     .  شد  را عهده دار   رياست بيمارستان بغداد    و  آمد  بغداد  جبرييل به   وي برحسب پيشنهاد  .   مي نامند Mesueاروپاييان وي را      -   190
بدين .  مقامش منفصل و حقوق او را قطع نمود          و بيمارستان ويرا از     رييس دانشكده   .بود  ارستان جنديشاپور ضرر بيم   مطالبي گفت كه بنفع اعراب و       جنديشاپور

 .جهت وي به بغداد عزيمت نمود
 ميلادي متوفي   776 هجري قمري در خوزستان مطابق       160متولد بسال   ()ابوزكريا(يحيي    يا  داشت، يكي ميخاييل و ديگري يوحنا       پسر  ماسويه دو 

ـ  227(معتصم  خلفاي عباسي بمانند از وي به عده اي. ميخاييل برتر بود فضل بر مقام علم و در يوحنا). بغداد  ميلادي در855 هجري قمري مطابق 241بسال  
 848  ـ  861=   هجري قمري      232  ـ  248(متوكل    و)   ميلادي 841  ـ  848=   هجري قمري    227    ـ232  (واثق   و ) ميلادي 828ـ    841=   هجري قمري    218

 رياست بيمارستان جديدالتاسيس بغداد     به  خوانده و   به اين شهر    بغداد  ديگرش، در موقع اقامت جورجيس در        ميخاييل فرزند   اما  . خدمت كرده است   )يلاديم
رياست   و  آمد  ادبغد  جبرييل به   سپس ماسويه بدستور    .مراجعت كرد   استعفاء و به جنديشاپور     بيمارستان بغداد   رياست  وي پس از مدتي كوتاه از      .  گمارده شد 

خاندان  و چون در برابر آمد به بغداد گرديد، لذا اخراج ماسويه از بيمارستان جندي شاپور چنانكه آمد، عده اي از مورخان گفته اند .گرديد را عهده دار بيمارستان بغداد
 و طبيب مخصوص دربار     در نتيجه بدربار خلافت راه يافت     بختيشوع قرار گرفت، به وسائلي خود را به فضل بن ربيع كه دشمن برمكيان بود، نزديك نمود و                      

داشت، در خدمت     تبحري بسزا   خود  و داروسازي دانشمند و در كار       طبيب  يوحنا.  و ديگري ميخاييل    يكي يوحنا .  بود  پسر  دو  ماسويه را   چنانكه در بالا آمد     .گرديد
 معجون هاي طبي و    شربت ها و   از  شيشه هايي   و  آنان مي ايستاد   بالاي ميز   وي بر   شستندسفره مي ن   سر  خاندانش بر   بود و هر گاه خليفه و      گرامي  و  خليفه عزيز 

 .گردند غذاهاي آن بهره مند سفره هاي رنگين و از بتوانند بهتر آنان مي خورانيد، تا و حرارت طبيعي به اشتها براي تقويت هضم و مرباها
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تخصص   ازغير  .   اين مركز بزرگ بود    )صيدلاني( اشتغال داشت و داروساز      )صيدله(به خدمت و تدريس داروسازي      
 .بهره كافي داشت نيز داروسازي در چشم پزشكي در

در   سالها  است و   ماسويه   فرزند )ميخاييل(ميكاييل    ميكاييل طبيب ـ وي فرزند       ـ جورجيس فرزند    19
 مادرش دختر   .بمقام پدر در طب و داروسازي نرسيد         پدرش تحصيل مينمود، اما     نزد  بغداد  بيمارستان جنديشاپور و  

 .سال وفاتش معلوم نيست. نشد وي تاليفي ديده از. يس بودبختيشوع بن جورج
سرياني است    شاگردان جورجيس ـ وي از اطباء        از )بخت  عيسي بن چهار    يا(بخت    ـ عيسي بن صهار     20

 .است جنديشاپور نامش عيسي و از. دولت عباسيان بود كه در ابتداي ظهور
 .تاريخ وفات وي در كتابهاي مورخان ديده نشد. ت باقي اس" في قوي الادويه المفرده"وي كتابي بنام  از

 : از پزشكان جنديشاپوري كه در شاهنشاهي ساساني خدمت نموده اند دسته ديگر
 كه نام وي در     )تيادروس(شاپور دوم طبيب يوناني داشته بنام تئودوروس           چنانكه آمد  191ـ تئودوروس   21

 .كتاب الفهرست ابن النديم يادداشت شده است
ميلادي وجود داشته     قرن دهم   تا  بعربي ترجمه گرديده و     از كتب پزشكي بوده كه بعدها       في او كتاب تالي 

 .است
 )رطبي  فرمول  مجموعه و يا  (كناشي    معروفست كه وي را   .  كيش عيسوي داشت    و  اين طبيب يوناني بود   

 . بوده است" كناش تيادوروس"بنام 
پادشاهان ساساني    همين محبتهاي   نديشاپوريكي از علل رونق دانشكده و بيمارستان ج            ناگفته نماند 

 .باطباء خارجي بود
وي .   را بايد نامبرد   192ماروثا  بيان داريم اطباي درمان كننده دوران ساسانيان          از اطباي خارجي يا بهتر     

تبريك   جلوس امپراطور روم را     و  ايران آمد   چنانكه ميدانيم، اسقف بين النهرين بود كه با نمايندگان روم به دربار             
 .داد  را از بيماري شفا) ميلادي399ـ  420(يزدگرداثيم  اين اسقف. فتگ

است    سابق الذكر  193از اطباي غيرايراني كه در دوران انوشيروان مي زيسته، سرجيس راس العيني سرياني            

                                                                                                                                                  
. مي باشند  تن بسيار مشهور    در ميان آنان دو   .  بود  بنام يوحنا   تن  دي شاپوري بودند، چند  كه از پزشكان جن     بغداد  مدرسين علم طب در     بايد دانست از  

 .كه ذكر آن گذشت ماسويه فرزند يوحنا دومي .طبابت كرد بغداد بود و سپس در رييس بيمارستان جنديشاپور سهل كه پسر اولي يوحنا
مي باشد كه  در رشته هاي       قريب سي عدد    آنها  تعداد.  نام برده اند     مورخان از آن ها   مؤلفات زيادي بزبان عربي بوده كه اغلب        ماسويه را   فرزند  يوحنا

 Pandecte deكناش، (مهم وي مجموعه طبي  از تاليفات. قولنج و امثال آنهاست معده و چشم پزشكي و بيماريهاي زنان و مختلف علوم طبي و بيماري ها و
la Medecine(      و فارماكوپه عمومي )Pharmacopee generale  (ونيز  ترجمه هاي تعدادي از مؤلفات وي در     .  است  )چاپ  ). م 1478(وليون  )  . م 1471 

 .كتابي تاليف كرده است) Lepre(وي اولين طبيبي است كه در باب جذام  .شده است
 ابن سيناست كه در بين النهرين       ماسويه جوان، شاگرد   .ماسويه كه باسم ماسويه جوان معروف مي باشد، اشتباه كرد          يحيي فرزند   با   را )ابوزكريا(نبايد اين ماسويه    

 .نوشته است و شربتها) مرهمها( كتابي براي گچ گرفتن و روغنها وي. فوت نموده است  ميلادي در مصر1018 هجري قمري مطابق 409بسال  و متولد گرديده
191  - )Theodosus = Thiadorus (ذوالاكتاف  شاپورمعاصر  وي از اطباء مسيحي قرن چهارم ميلادي و) و طبيب مخصوص ) ميلادي310سال جلوس 

 .نمود كليسايي برايش بنا بخواهش وي شاپور .وي در خدمت شاپور مقام بلندي داشت. وي بود
 .ده شده استكناشي در طب است كه بعربي برگردان ويرا.  بود)ميلادي .220جلوس (ساخت، بهرام گور  پادشاهي كه براي وي كليسا: ابن ابي اصيبعه گويد

192  - Marutha 
193  - Sergius 
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 ترجمه هاي طب يوناني بعربي در قرن هشتم        .است  آثار بقراط و جالينوس را به سرياني ترجمه كرده          كه بسياري از  
انوشيروان   پس از آنكه برزويه بامر      .  ترجمه هاي سرياني باشد     همين  زاعموما    نهم ميلادي، بنظر ميرسد      و

 همراه آورد، محتمل است چند طبيب هندي را         خود  با  نيز  دمنه و كتب طبي را      كليله و   و  بهندوستان رفت و شطرنج   
 194اصطفان ادسي    ساساني بايد از آنان نامبرد     از اطباي خارجي كه در دوران شاهنشاهي       .  ايران آورده باشد    به  نيز

 .بوده است تحت تربيت او نيز خود خسرو را درمان كرده و خسرو معروف است كه وي پدر
 .انوشيروان مي باشد  طبيب)گابريل(جبراييل  نژاد ـ جورجيس ـ وي از اطباء سرياني و از 22
اين .   براي طبابت خود انتخاب نمود     195نوسانوشيروان بنام تريبو    ـ تريبونوس ـ طبيب ديگري را نيز        23

. بماند  در موقع ترك مخاصمه با امپراطور روم شرط نمود كه بخدمت خسرو                   همان طبيبي است كه خسرو      
هر چه اين پزشك خواست،       و  راضي بود   وي بسيار   پادشاه ايران از    و  دوم خدمت خسرو رسيد     تريبونوس براي بار  

 رومي را درخواست و      اسير 3000منال و مقام، خلاصي        جمله به جاي مال و     از.  ايران قرار گرفت    تصويب شاه   مورد
 .خسروان را اجابت كرد

 در(رييس پزشكان      است كه در حقيقت     )گابريل(ايراني جبراييل     از اطباي غير    ـ جبراييل ـ ديگر      25
بود و معالجات     لب فرزند عيال خسرو پرويز، طا     يعقوبيان بود و چون شيرين      وي طرفدار .  مي باشد   خسرو پرويز  )ستبذ

مقام   لذا.  مردان شاه لقب دادند     را  شيرين صاحب فرزندي گرديد كه وي        واقع شد، در نتيجه     وي موثر   گابريل در 
 .گرفت بالا يعقوبيان نيز وقتي شيرين تابع عقيده يعقوبيه شد، در نتيجه كار. شد گابريل محتشم

هم   گرد  جنديشاپور  طباءاتا    داد  نت خويش دستور  خسروان و شيروان پادشاه ساساني در سال بيستم سلط        
 .طباء ساير كشورها وادار كرد، سرانجام جبراييل بر همه تفوق يافتاآنان را به مباحثه با  و چون انجمن نمودند آيند

رفيع   انوشيروان مقامي   ـ برزويه طبيب ـ وي از اطباء مائه اول هجري قمري است، كه در دربار                     26
 و   طبيب 196سرجيوس راس العيني    و  "المشروب   الماكول و  "بيادق صاحب كتاب    جبراييل طبيب و    برزويه با   .داشت

 .بود معاصر فيلسوف مشهور
 .ارزنده نموده اند شعب مختلفه طب، خدماتي در اين چهار طبيب در دوران سلطنت انوشيروان خسرو

بترجمه كتب فلسفي     رجيوسس  .جبراييل بود   حكيم باشيكري با    انوشيروان يا   سمت رياست پزشكان دربار   
 .از يوناني به سرياني مي پرداخت

 .برزويه به ترجمه كتابهاي فلاسفه هند مي پرداخت. بيادق به تاليف كتب طبي اشتغال داشت
بنام وي مي باشد و      در اين كتاب بابي   .  به ايران ارمغان آورد     هند  دمنه را از    معروف است كه وي كليله و     

 .شاه دريافت كرد گزافي از ازاي اين خدمت انعام در وي برگرداند وزبان هندي به پهل آنرا از
 بعدها  .برگردانده شد   توسط عبداالله بن مقفع به عربي و سپس به فارسي           دمنه بعدها   ترجمه كتاب كليله و   

 .حوصله اين كتاب خارج است كه ذكر همه آنها از تلخيص نموده اند عده اي ديگر اين كتاب را به نحوي ترجمه و
زبان   مردم از   تهذيب  اصلاح اخلاق و    پاي فيلسوف هندي است، كه در       بيد  دمنه از   اصل كتاب كليله و   

                                                 
194  - Stephan de Edessa 
195  - Tribunus 
196  - Sergius de Rechaina=Sergius de Theodosiopolis 
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 .حيوانات مي باشد پرندگان و
 : بهندوستان گويد برزويه طبيب در باب مسافرت خود

از   گنجيد  امكان  كه در   دادم و آن قدر     كه بقضاي آسماني رضا     من بدان درجه رسيد     جمله كار    در 000  "
روزگاري رسم كه بدان دليلي يابم        روزي به   روزگاري مي گذاشتم، كه مگر     بدين اميد   رهاي آخرت راست كردم و    كا
 )كوشش(استقصا    هم شرايط بحث و     برفتم و در آن ديار    .  آمد  هندوستان پيش   سفر  معيني بدست آرم، تا     ياري و   و

نقل   ("دمنه است   وردم و يكي از آن كليله و      بجاي آوردم و تقديم نمودم و به وقت بازگشتن كتب آ            تر  هر چه تمام  
 ). دمنه بهرامشاهي كليله و از كتاب

 .انوشيروان داد به و آن را بدست آورد دمنه را توقف نمود، كتاب كليله و هند برزويه پس از آنكه مدتي در
 : دمنه آمده است اما شرح حال برزويه بدين شكل در كتاب كليله و

خاندان علماء    مادر از   و  لشكريان بود   من از   مقدم رييس اطباي پارس كه پدر     برزويه طبيب      چنين گويد  "
. حال من   شفقت ايشان بر    و  بود  مادر  و  پدر  دوستي  من تازه گردانيد    اول نعمتي كه خداي تعالي بر       دين زردشت و  

ون سال   مخصوص شدم، چ   )شيردادن  پرورش و (ترشيح    تربيت و   بمزيت  مستثني بودم و    فرزندان ديگر   چنانكه از 
 و  چندانكه اندك مايه وقوف افتاد      و   نمودند )تحريك  تشويق و (نعلم طب تحريض      برخواند  مرا  هفت رسيد   به  عمر

شهرتي تمام يافتم و در       بدان صنعت   تعلم آن مي كوشيدم، تا     حرصي غالب در    بشناختم برغبتي صادق و     آنرا  فضيلت
كه تكاپوي اهل دنيا از آن         كار  ميان چهار   خويش را   آنگاه نفس .   شدم )راهنمايي شده (معالجه بيماران متهدي    

كه علم طب به      پوشيده نماند   و.  ثواب باقي   و  ساير  ذكر  لذات حال و    وفور مال و  :  گردانيدم  گذشت، مخير   نتواند
 بر  كه فاضلترين اطباء آن است كه        ستوده است و در كتب طب آورده اند          خردمندان و در همه دنيا      نزديك همه 

رستگاري عقبي    و  هر چه كاملتر بيايد     واب آخرت مواظبت نمايد كه بملازمت آن سيرت نصيب دنيا         علاج از جهت ث   
 است خود   كاه كه علف ستور     اما.  است  كه قوت او    پراكندن تخم دانه باشد،     در  گردد، چنانكه غرض كشاورز     مدخر
 وي اميد    نشان يافتم، كه در     بيماري  هركجا  اقبال تمام كردم و      كار  جمله بر اين    در.   حاصل آيد  )بنتيجه(بتبع  

طايفه از     كردم، و چون يك چندي بگذشت و       )و بدون طمع واجر     براي خدا (وجه حسبت     بر  و  صحت بود، معالجها  
 خاطر  تمني مراتبه اين جهاني بر       خويشتن سابق ديدم، نفس بدان مايل گشت و          جاه بر   مال و   امثال خود را در   
خويش فرق    مضار  نفس ميان منافع و     گفتم كه، اي    خود  با.  برودجاي    كه پاي از    نزديك آمد   گذشتن گرفت و  

فكرتي شافي واجب داري، حرص و شره اين عالم فاني            گور  هجرت سوي   و  عاقبت كارها   نميتواني كردن و اگر در    
 از اين انديشه  .  گشته اند   است كه بدان مغرور     مشاركت مشتي دون عاجز     ترك دنيا را    قوي تر سببي   و  آيد  بسر  تو  بر
رحلت   ناموافق و   رفيقان  گردان، كه راه مخوف است و        اكتساب ثواب آخرت مقصور     و همت بر    گذر  ب در ااصون

نشمري كه بنيت آدمي چون آوندي       ساختن توشه آخرت تاخير جايز      در  زينهار، تا   .نزديك و هنگام حركت نامعلوم    
لت عمادي، چنانكه بتي زرين كه بيك       بمنز  زندگاني آنرا   و  نوع متضاد   چهار  از  اخلاط فاسد    ضعيف است پر   )ظرف(

 چندان كه شاياني  .  شود  هم باز   در حال از    ميخ تركيب پذيرفته باشد و اعضاء بهم پيوسته، هر گاه كه بيرون كشند            
وصل ايشان    بر  و  مناز  برادر آن هم    بصحبت دوستان و    متلاشي گردد و    قبول حيات از اين جثه زائل گشت، برفور       

و با اين   ).  برتر(شادي راجح     است و اندوه آن بر       قاصر )فرياد  ناله و (شيون     آن از  )عيش(حريص مباش، كه سور     
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اسباب   تمهيد  بود كه كسي را براي فراغ اهل و فرزندان و            نيز شايد   و  هجران منتظر   سوز  و  فراق بر اثر    همه درد 
 آتش  بر  كه عود   ماند  راست آن را    و.  ذات خويش را فداي آن داشته آيد        مال حاجت افتد و     معيشت ايشان به جمع   

 مواظبت كني و    معالجت  كه بر   ب آن لايقتر  ابصو  و.  جرم آن سوخته شود     و  نسيم آن بديگران برسد     فوائد  و  نهند
چنگال   توفيق باشد و يك نفس را از         ليكن در آن نگر كه اگر      .  بدان التفات ننمايي، كه مردمان قدر طبيب ندانند        

نان و  )  بهره و لذت يافتن   (تمتع    آنجا كه جهانيان از   .  مستحكم شود   مشقت خلاص طلبيده آيد، آمرزش بر اطلاق      
گشته، اگر در     و به علتهاي مزمن و دردهاي مهلك گرفتار           محروم مانده باشند    آب و معاشرت جفت و فرزند       

مثوبات   اندازه خيرات و     افتد، )طلب(خفت ايشان تحري      صحت و   و  معالجت ايشان براي حسبت سعي پيوسته آيد      
باطل گرداند، همچنان باشد كه  مردي يك          دنيا  دون همتي چنين سعي به سبب حطام        و اگر .  شناخت  واندآن كه ت  

وجه گزاف    بر.  شود  دراز  تعيين قيمت احتياط كنم، روزگار      در  بفروشم و   كشيده  كه اگر   انديشيد.  داشت  عود  خانه
 راست باز   مت نفس مبالغه نمودم، براه    مخاص  چون بر اين سيافت در    .  بفروخت   به نيمه بها   )تخمين و برآورد    بطور(

بميان   دراز در آن مستغرق گردانيدم، تا       روزگار  و  .روي بعلاج بيماران آوردم     حسبتي بي ريا    برغبتي صادق و    و  آمد
 سفر  پيش از   و  . شد )پياپي(  من متواتر   پادشاهان بر   مواهب  صلات و   من گشاده گشت و      آن درهاي روزي بر    

 و  آثار  و آن گاه در   .  اقران بگذشتم   امثال و   مال از   بجاه و   نعمت ديدم و    و  كامي   دوست هندوستان و پس از آن انواع     
دمنه   و  نقل از كتاب كليله      (."0000بر صحيفه دل بنگاشتم        آنرا  فوائد  ثمرات و   تاملي كردم و    نتايج علم طب  

 ). بهرامشاهي
ولي آنچه از قرائن استنباط      چه تاريخ اتفاق افتاده است،         وفات برزويه بطور قطع معلوم نيست كه در         

 .حيات بوده است قيد در هجرت است، سال قبل از  ميلادي كه قريب نود532سال  ميگردد آنكه وي تا
 : مينگاريم در طب جندي شاپور از پزشكان هندي موثر اكنون شرح حال و مقامي

پهلوي برگرداند كه     زبان هندي به    ايران آمده و كتبي از    ه  ب  هند   ـ وي از   197منكه هندي   ـ كنكه يا    27
معروف است كه توسط      زيسته و  مي  اوايل قرن سوم    قرن دوم و    اواخر  وي در   .به عربي ترجمه شده است       بعدا

 تاليف  " كتاب السموم  "كنكه كتابي بنام    .  خليفه عباسي، به توصيه برمكيان به بغداد خوانده شده است           هارون الرشيد
 اين كتاب چنانكه از اسم آن      .  بان هندي به پهلوي برگردانده است      ز  هندي را از    شاناق طبيب دانشمند و قديمي     

 .جزو كتابهاي درسي آن دوران بوده است مستفاد مي گردد، درباره سموم و در جندي شاپور
كمك   توسط منكه با    اين كتاب چنانكه گفته شد     .  پنج قسمت يا پنج مقاله مي باشد         كتاب سموم در  

الجوهري در زمان مامون      رمكي ترجمه و سپس توسط عباس بن سعيد         ابوحاتم بلخي به پهلوي جهت يحيي ب        
 .سم شناسي است بعربي برگردانه شده و شامل موضوعات داروشناسي و

ترجمه    با "كتاب الشاناق في السموم و الترياق       "برلن كتابي تحت عنوان         ميلادي در  1943در سال   
و     " كتاب السموم  "كتاب شاناق     ن كه همان  قسمت اول آ  .  دو قسمت ميباشد    آلماني چاپ شده است، كه در      

كنكه را ترجمه ديگري از كتاب جراح        .  باشد مي  قسمت دوم آن اضافاتي از مĤخذ يوناني در باب سموم و ترياقها             
برمكي ترجمه كرده و در بيمارستان از آن          نيز براي خالد     است، كه آن را    )198سوچروته(بزرگ هندي به نام سسترد      

                                                 
197  - Kanga 
198  - Susruta 
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 .داستفاده بعمل مي آم
 ارسطو و   ترجمه هايي چند در دوران خسروان و شيروان از مولفين يوناني و هندي مخصوصا افلاطون و                

 .داستان بيدپاي هندي است
كتابي در  .  انوشيروان ميباشد، كه در فلسفه و طب دستي بسزا داشته است            ـ بيادق ـ وي از اطباء عصر        28

بنظم درآورده از اين      پندهايي كه ابن سينا    و  اندرز  .نموده است  دارد كه بنام انوشيروان تاليف       "شرب   اكل و  "باب  
 .ميباشد كتاب ماخوذ

 .هجرت نبوي مي زيسته است سال قبل از وي نود
 . هندي است بوده، بيدپاي موثر از دانشمنداني كه غيرمستقيم در دستگاه علمي جندي شاپور

شاه هندوستان    " دايشلم "و در دوران    حكماي قديم هندوستان      هندي ـ وي از فلاسفه و     ي  ـ بيدپا   29
 .مي زيسته است

 : كاتب چلبي صاحب كشف الظنون گويد ملا.  مي باشد"دمنه  كليله و"وي مولف كتاب 
پادشاه .  پادشاه گرديد   لطف آن   بخدمت دايشلم آورد، مورد     تاليف و   دمنه را   كتاب كليله و    وقتي كه بيدپا  "

 .و وي را در سلك وزراي خويش منسلك گردانيد حكيم گذارد رس طلاي خالص بر خدمت، تاجي از در برابر
بخدمت   در دوران انوشيروان برزويه طبيب بلطائف الحيل اين كتاب را تحصيل نمود و                 بعدها  ميگويند
 بزبانهاي عربي و    چندين بار   برگردانيده شد، كه بعدها     اين پادشاه به زبان پهلوي      سپس به دستور  .  پادشاه ايران آورد  

 .برگردانده شده است) اضافات است تلفيقات و بعضي از اين ترجمه ها با(پارسي 
 : بمانند بوده اند جندي شاپوري از آنها كه نام برديم، عده اي نيز غير از پزشكان جندي شاپور ديگر

 .يعقوب ماهان عيسي بن ماسه و سلمويه و ماسرجيس و
 : عبارتند از رياست داشته اند، لميآن عده كه بر اين دستگاه بزرگ ع روساي جندي شاپور از
 بختيشوع،  جورجيس فرزند) 1
 جورجيس،  بختيشوع دوم فرزند) 2
 بختيشوع دوم،  جبرييل پسر) 3
 فرزند سهل،  شاپور) 4

 .خدمتگزاران دانشگاه جندي شاپور مختصري از اين بود
 : مي پردازيم جندي شاپور فلسسفه در اكنون نظري اجمالي به طب و

  فلسفه درجنديشاپورج ـ طب و
 را  199بنام تيادوروس    شاپور دوم طبيبي يوناني     "الفهرست"طبق گفته ابن النديم در كتاب خود به نام            

وي در خدمت پادشاه ايران      .  احضار نمود و به درمان شاه ايران اشتغال ورزيد             براي درمان خود به اين شهر       
 .گرديده است به عربي ترجمه ه تحرير درآورده كه بعدهامعروفست كتابي نيز در علم طب به رشت و بود بسيارگرامي

 شاپور، كليسايي در    دستور  محترم بود كه به     و  چنان عزيز   راه يافته و    دل شاپور   اين طبيب يوناني چنان در    
                                                 

199  - Thiadorus = Theodosius 
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 .ساخت بودند، آزاد اسرا را كه جزو هم مذهبان وي عده اي از و جندي شاپور براي وي بنا گرديد
فكري و عشق      جمود  كمي تعصب و    شيروان هم بمناسبت علم دوستي و         شاپور، خسروان و     پس از 

 .فراواني نمود برونق اين مركز علمي كمك جمع آوري كتب علمي فوق العاده به آموختن فلسفه و
از اين لحاظ آنان طبق       و  ميگذاشتند  آزاد  ديني خود   پادشاهان ساساني، اسراي يوناني و رومي را در كار         

بدين مناسبت آزادي آنها در       و  براي خود كليسايي بسازند     ر مينمودند، تا آنجا كه توانستند      رفتا  رسوم مذهبي خود  
در .  مسيحيان محكوم باعدام بودند     امپراطوري روم عده اي مسيحي و       در  كه  روم بود، در صورتي     از  ايران بيشتر 

 .داشتند كليسا  اين اسيران نيز"200يرني شهر"اسيرنشين بنام  يكي ديگراز مراكز
 بعضي ها گفته اند  (فرستادن برزويه طبيب به هند        مناظره و   وضيح آنكه خسرو به تهيه مجالس مباحثه و       ت

چند طبيب هندي با اطلاعات زيادي درباره گياهان هندي           نرد  دمنه و شطرنج و     كتاب كليله و    كه برزويه علاوه بر   
 ، همه دست    201لسوف سوري بنام اورانيوس   في  نزد  خسرو فلسفه را    آموختن   و )آورده است   خسرو  بايران نزد   خود  با

 .شد  در دنيا)طبي قبل از اسلام يكي از بزرگترين مراكز يا(بزرگترين  جنديشاپور بدست هم دادند و
سرياني و يوناني به تدريس       عده اي طبيب ايراني و هندي و       جندي شاپور  چنانكه در صفحات قبل آمد، در     

پارسي بيشتر در قسمت داروسازي مشاهده         زبان  اثر.  ن يوناني بود  و اين  تدريس به زبا        علم طب مي پرداختند  
يوناني رخنه فوق العاده داشته و بعضي از كتب يوناني توسط علماي               دانش  مكتب جندي شاپور   بعلاوه در .  ميگردد

اليت فع  عده اي از دانشمندان بنام در خدمت اين مكتب        .  به پهلوي برگردانده شده است      و بعداً   سرياني به سرياني  
دست آثار بقراط و جالينوس به سرياني         كه يكي از مترجمين زبر    )  سرجيوس(داشتند، بمانند سرجيس راس العيني      

 بايد دانست كه در   .  پهلوي خيلي كم باقي مانده است        سرياني به   حكيم بزرگ از    متاسفانه اثري از كتب دو     .  بود
  طب اوستايي و دانش طبي دوران هخامنشيان نيز         كتب و آثار بقراط و جالينوس       ترجمه  از  غير  مكتب جنديشاپور 

عده اي از مورخين،     بقراط رواج داشته، طبق گفته      نظرات و عقايد    بيشتر  جندي شاپور  از نظر آنكه در   .  نبود  دخالت بي
 . معروف بوده است"بقراط  شهر"به 

د و چنانكه   بودن  بتدريس و درمان مشغول     جنديشاپور  در)   سال 250قريب  (خاندان بختيشوع شش نسل     
مكتب   در  .بود  مكتب مرو   و  يونان  و  مخلوطي از طب ايران و هند        گرديديم، طب جندي شاپور    متذكر  نيز  قبلا

را   روشهاي علمي ملل ديگر    كه اطباء جنديشاپور    روشهاي جديد داروشناسي توسعه يافت بدين معني         جندي شاپور
بطوريكه .  كردند كه ايراني بود     روشي اتخاذ   و  مودندتكميل ن   آن را   خود  نظرات و اكتشافات    معلومات و   با  و  خذا

 .يونانيان و هنديان دوران ترجيح داشت آنان بر بعضي از درمانهاي
سرياني   يوناني و   عموما توسط پزشكان    بايد دانست گر چه تعليم طب در دانشكده پزشكي جندي شاپور          

چنانكه عده زيادي از اطباء اين مركز بزرگ طبي            (انجام گرفته است، اما ايرانيان علاوه بر آنكه بي دخالت نبودند           
 .داروشناسي بسيار دخالت داشته اند  در)ايراني بودند

نسخ و داروهايي كه      زين العابدين انصاري صاحب اختيارات بديعي       سيداسمعيل جرجاني در كتاب ذخيره و     
 .نموده اند ذكر مؤلفات خود رواج داشته، در جنديشاپور در

                                                 
200  - Yaranishahr 
201  - Uranios 
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اين .   است، ديده مي شود   203"حب حكيم برزويه طبيب   " حبي كه بنام      202بن سراپيون در كتاب ترياق ا   
 نقل از تاريخ طب تاليف دكتر الگود       .  (داروسازي بسيار قوي بودند     كه در جندي شاپور پزشكان در      مطلب مي رساند 

  ).53صفحه 
غيرقابل   جنديشاپور  پناهندگان مكتب ادسا، نفوذ طب يونان به         ورود  ميگرديم كه بر اثر     در اينجا متذكر  

 معتقد بودند و در سال      204افلاطونيان جديد   شدگان از يونان كه به مكتب       پذيرفتن تبعيد   بر اثر   اين امر   .انكاراست
آرمانهاي   زيارت پادشاهي كه شنيده بودند      و  به طرف ايران آمدند، مشتاق ديدار        ميلادي مكتبشان بسته شد،    525

 ميزاني اجرا   نظرات جمهوري افلاطون را، به      و  مي باشد، سهل است عقايد     دبدان معتق   و  افلاطون را دارد    جمهوري
نهضت آن    و  تفكر  نتايج حاصله از اين طرز      از  يكي.  مي نمايد، يعني خسروان و شيروان پادشاه ساساني عملي گرديد        

 و  روم از آزار  آن اين بود كه امپراطور         معاهده صلح بست، يكي از مواد       205بود كه وقتي انوشيروان با ژوستي نين       
 بود كه در اين دانشگاه علاوه بر        آن  مزاياي بزرگ دانشگاه جنديشاپور     از  .نمايد  صرفنظر  كيفرهاي افلاطونيان جديد  

دانشكده پزشكي، بيمارستان     زيادي داشت و علاوه بر      تعليم علوم حكمتي و فلسفي و رياضي، علوم طبيعي رونق          
 بدانجا  خارج كشور   طالبين طب از داخل و      بود كه عده زيادي از      اپورجنديش  ضميمه دانشگاه بزرگ    تعليماتي آن نيز  

 .روي مي آوردند و نتيجه آن شد كه سالانه تعدادي فارغ التحصيل از اين دانشكده بنام طبيب خارج مي شد
بودند، به اوطان     كشور  يا اگر از خارج     و  بطبابت مشغول ميگرديدند    در داخل كشور    اين فارغ التحصيلان يا   

 حارث فرزند   فارغ التحصيل هاي دانشكده جندي شاپور     يكي از اين  .  در آنجا طبابت مي نمودند     مراجعت نموده و    خود
 تحصيل مجددا به عربستان رفت و طبق گفته         فراغت از   وي پس از  .  به ايران آمد    عربستان   مي باشد كه از   206كلده

اولين طبيب عرب     "نباء في طبقات الاطباء   عيون الا "ابن ابي اصيبعه مولف      و "تاريخ الحكما "ابن القفطي صاحب  
 .انوشيروان، رفته است پرداخته و حداقل يكبار، نزد حكما مي باشد كه  بجمع آوري شرح حال پزشكان و

پزشكي و    كه نظرات اصولي و اساسي درباره         از خلال صحائف كتب تواريخ نكاتي بچشم ميخورد           
 .يگرددروشن م اخلاط از آن بسيار موضوع مزاج و مخصوصا

 : نگاريم مي ذيلا براي نمونه قسمتي از نظرات برزويه طبيب را
كلي   يمنيابدان از يك علت مثلا         و  تواند بود   كه موجب صحت اصلي      وهم نيامد   هيچ علاجي در  "
 بدان واثق تواند    تاويل خردمند   و چون مزاج اين باشد، به چه        آمد، چنانكه طريق مراجعت آن بسته ماند        حاصل تواند 

كه   ميدهد  علت گناه، از آن گونه شفا       توشه آخرت از    ساختن  و  اعمال خير   باز  و  شمرد  سبب شفا   چگونه آنرا   شد و 
طلب   نهمت بر    مي نمودم و همت و    )بيزاري  دوري و (از علم طب تبري       بحكم اين مقدمات    و  معاودت صورت ببندد  

                                                 
202  - Serapion 
203  - Pillulae Barsiat Sapientis 
204  - Neoplatoniens 
205  - Justinien =Justianos 
شاهان ساساني  در آن دوران قبايل عرب را در نزد .حيات داشته است) ص(اسلام  باشد كه در زمان پيغمبر مي فارغ التحصيلان مكتب جندي شاپور وي از -  206

 بخدمت پادشاه ساساني )انوشيروان(ايران  معروف است كه وي در دربار. ندب از طرف آنان به سرزمينهاي اعراب گماشته مي شد انو  حكام و   عده اي   و  عزتي نبود 
 .مطالبي در باب بهداشت و حكمت، باطلاع شاه ايران رسانيده است و. رسيد
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مضايق و    و)  جاهاي ترسناك (مخاوف    سراسر  .بي پايان يافتم    و  دراز  ميگردانيدم والحق راه آن را      علم دين مصروف  
 بدان استدلالي دست دادي تا      كه  در كتب طب هم اشارتي ديده نيامد        و  آن گاه راهبري معين و نه شاهراهي پيدا        

 هر چه   )كيش آمده   بمعناي دين و  (ملتها    خلاف ميان اصحاب    بقوت آن از دست حيرت خلاص ممكن گشتي و         
بيم جان پاي بر ركني       طايفه از جهت متابعت پادشاهان و       زده و   اخي ضعيف ش  بعضي بطريق ارث دست در    .  ظاهرتر

تكيه بر    پشتوان پوسيده بسته و     و رفعت منزلت ميان مردمان، دل در         حطام دنيا   بهر  از  جماعتي  لرزان نهاده و  
 چه ظاهرتر   نهايت و هر    نتهاء كار بي  اابتداء خلق و      معرفت خالق و    اختلاف ميان ايشان در     استخوان توده كرده و   

 .مخطي خصم من مبطل و كه من مصيبم و راي هر يك بر اين مقرر و بود
البته نه راه     نشيب آن لختي پوييدم     و  فراز  در  حيرت يك چندي بگشتم و      و  بيابان تردد   با اين فكرت در   

ر آنكه  ضرورت عزيمت مصمم گشت، ب      به.  سمت راه حق دليلي نشان يافتم       نه بر   و  بيرون توانستم برد    سوي مقصد 
بدست   بينتي صادق، دلپذير    بكوشم تا   فروغ معتقد ايشان، استكشافي كنم و       ببينم و از اصول و      صنف را   علماي هر 

 .آيد
 ترجيح دين و    در  طايفه كه ديدم    هر  شرايط بحث اندر آن برعايت رسانيدم و        بجاي آوردم و    اين اجتهاد "

حجت مخالفان مي گشتند، بهيچ      نفي  ملت و   )عيب كردن (تقبيح    گرد  و  تفضيل مذهب خويش سخني ميگفتند     
و   خويش را درمان نيافتم و روشن شد كه بناي سخن ايشان برهوي بود               پي ايشان نتوانستم رفتن و درد       تاويل بر 
پس چندين اختلاف راي متابعت اين        انديشيدم كه اگر از   .  كردي  قبول  آن را   خرد  اهل  كه ضمير   نگشاد  هيچ چيز 

 "00000 دارم، همچنان نادان باشم كه آن دزد رض باورقول صاحب غ گيرم و طايفه
 دو  برزويه، نظرات چندي درباره اخلاط و خلقت و در           علاوه بر شرح حال مختصر      از مطالعه سطور بالا   

مطالب بين  (آن دوران مي باشد      حكمتي  علاج آن ديده ميشود كه در حقيقت بايد گفت خلاصه اي از نظرات طبي و             
 ).  استالهلالين ترجمه لغات

حكيم   يا بوزرجمهر (انوشيروان    وزير  بوزرجمهر  قصص از   كه در تواريخ و     در خاتمه اين قسمت از آن نظر      
 بقول عده اي اين حكيم و       يا(درباره اين وزير      دنباله مطلب شرحي     نامبرده مي شود، لازم دانستم در      )بزرگمهر  يا

 . بنگارم)فيلسوف
 بعضي اسامي   بزعم بعضي از مورخان به همانند      (انوشيروان    روزي  ـ نام بوزرجمهر  )  بزرگمهر(  بوزرجمهر

 . در تاريخ مانده است)لقمان و امثال آنها تاريخي چون اسكندر و ديگر
 باشد، اما   افسانه ها و حكايات زيادي درباره وي نقل گرديده كه ممكن است بسياري از آنها از حقيقت دور                

 .نموده است ران باستان ايفاكه وي نقشي در تاريخ فلسفه و طب اي ميرساند
وي بر روي سلطنت نوشيروان و در نتيجه بر روي معارف آندوران، شايان توجه                و اثر   شرح حال اين وزير   

 .بود كه لقب بختگان داشت سوخرا وي فرزند. است
مز، عنايت شاه را بخود جلب نمود و براي تعليم و تربيت فرزند انوشيروان يعني هر                توجه و   بوزرجمهر  ابتدا

عمل   بعد از   اما  كرد  جريحه دار   را  خوش رفتاري ننمود و احساسات استاد        نسبت به بوزرجمهر    هرمز.  گماشته شد 
 كياست و   در جميع امور كشوري با      و  گرديد تا آنكه بمنصب وزارت رسيد       والا  خواست و مقام بوزرجمهر     عذر  خود
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 . 207خدمت نمود كفايت فوق العاده به شاه
 حكماء با حضور    وب به بوزرجمهر يكي آن است كه وقتي جلسه اي از علماء و              منس  حكايات مشهور   از

: چيست؟ فيلسوف يوناني گفت     كه بزرگترين بدبختي  :  سئوالي بدين شكل مطرح شد       و  انوشيروان تشكيل گرديد  
مه دردهاي روحي ضمي    بيماري هاي جسمي كه با  :  هندي گفت   عالم.  توام باشد   فقر  تنگدستي و   كودني كه با    پيري و 
. نيكي نكرده باشد    كار  شرف اتمام است و     ببيند كه عمرش در     تصور ميكنم كه آدمي     چنين:  بزرگمهرگفت.  باشد
 و مقام و ارج بوزجمهر، در برابر         مد آ پسنديده  بسيار  خسرو  اين پاسخ در نظر   .  بدبختيهاست  و  بدترين مصيبتها   اين

 .فلاسفه خارجي نمايان شد و حكما
است و درباره     عربي به يوناني ترجمه كرده        ميلادي كتابي از   1070سال    سيمون انطاكي كه در حدود     

 الگود  تاريخ طب دكتر  (  باشد  او  بغير  نسبت ميدهد، ممكن است متعلق       فلسفه يونان مي باشد و آنرا به بوزرجمهر       
 ).53صفحه 

سيحي بودن  بجرم م   داشت، ولي عاقبت    و نفوذي بي مانند    ارجمند  در دوران انوشيروان، مقامي     بوزرجمهر
 ).  ميلادي590 يا 580سال . (208بقتل رسيد
 كلام  "بابي بنام     دمنه  حكيم كه در كتاب كليله و       بزرگمهر  اين مبحث قسمتي از نظرات و عقايد        آخر  در
نظرات وي    و   آمده كه منسوب به وي است، نقل مي نماييم كه در سطور آتي اصول عقايد                  "بختگان  بوزرجمهر

 : ميگردد وددرباره علم و تحصيل مشه
ب حكم و امثال و     ااست در انواع مواعظ و ابو       همه هند   برا  دمنه فراهم آورده علماء و      اين كتاب كليله و   "

 قسمتي بر .  كه مجموعي سازند    ميگشتند  آن  بدقايق حيله گرد    و  صنف از اهل علم مي كوشيدند      هميشه حكماي هر  
نمود و بر اين جمله وضعي        را اين اتفاق خوب روي      شانكه اي   گاه  تا آن .  و معاش   مصالح معاد   مال و   مناظم حال و  

آمد،   ندرارا    فائده ايشان   چند  وحوش جمع كردند و     بهائم و   زبان مرغان و    از  بسيار  معاني  كه سخن بليغ با     دست داد 
 و  ديگر آنكه پند    و  باب كه افتتاح كردند، بتمامت اشباع برسانيدند         هر  تا  سخن مجال تصرف يافتند     در  اول آنكه 

 نادانان براي افسانه بخوانند     و  كنند  حكما آنرا براي استفادت مطالعه       بهم پيوستند، تا   )شوخي(هزل    و  لهو  كمت و ح
 و  موعظت نگرند   متعلمان به طريق تحصيل علم و     )  مقصد جوانان است    در اينجا   پيش آمدها   جوانان و (احداث    و

و در آن محفوظ تاملي كنند،         ربت رسند تج  موسم عقل و    حدكهولت و   و چون در    خيزد  ضبط آن برايشان سبك   
است كه    مثال اين همچنان    شوند و   گنجهاي شايگان مظفر    نفيس و   ذخاير  ناگاه بر   و  بينند  فوائد  پر  را  صحيفه دل 

كسب فارغ    از  باقي عمر   در  راه يابد و    نهاده باشد، فرحي بدو     از جهت او    كه پدر   گنجي افتد   سر  بلوغ بر   حد  مردي در 

                                                 
 خسرو  .نوشيد  جامي  سلطان بود   قدحي كه در كنار     از  و  گرديد  پهلوي تختش درختي روييده و گرازي آشكار        انوشيروان شبي خواب ديد كه از       مي گويند  -   207

خواب را برايش     خسرو  چون خدمت سلطان رسيد     .خراسان خواست   را از   بوزرجمهر  خسرو.  كرد  تعبير  منجمان هر يك بنحوي آنرا      موبدان و   از  .اندوهگين گرديد 
رفت،  خسرو به حرمسرا .سري دارد و يكي از پريرويان سر با پسري است كه خود را بصورت دختران پريروي درآورده و حرم شاهي  در:  گفت  بوزرجمهر.  نقل كرد 

 .گرديد ارجمند بسيار آنگاه مقام بوزرجمهر. معشوقه اش را گردن زنند و تا آن پسر داد دستور. راست گويد ديد كه بوزرجمهر
مطلب به . م تشويق كردبدين اسلا  سپس مردم را  .  عيسوي گرديد   و  كيش زرتشتي دست برداشت     از  عقيده آن است كه بوزرجمهر      توضيح آنكه عده اي را     -   208
تاريكي به    از":  پاسخ گفت   در  بوزرجمهر.  "خواهم كشت   والا ترا   گذر  از اين امر در   ":  گفت  خطاب كرد و    را  وي.  غضب شد   كسري در   .گزارش گرديد   خسرو

 .به كشتن وي داد به زندان انداخت و سپس امر ويرا خسرو. "برنخواهم گشت روشنايي گرويده ام، ديگر به تاريكي
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وي  جمع و تاليف آن بوده است بشناسد، چه اگر اين معني بر      غرض كه در    كه وضع و    ين كتاب بايد  خواننده ا   و.  آيد
 اول شرط طالبان اين كتاب      و.   نشود )گوارا(  مهنا  ثمرات آن او را     و  فوائد  و  صورت نبندد   از آن   انتفاع او   پوشيده بماند 

 )جسد  قالب و (  رسيد، زيرا كه خط كالبد      واندت  به تفهم معني كي     ماند  خواندن فرو   حسن قرائت است كه اگر در       را
كه در آن     معني است و هر گاه در آن اشتباهي افتاد، ادراك معاني ممكن نگردد و چون برخواندن قادر بود، بايد                     

هستگي در طبع جاي دهد و اگر  بر          Ĥآنرا ب   رسد، بلكه فوائد    خر  كه زودتر با    و همت در آن نبندد      تامل واجب دارد  
 000گنج  نادان و همچنان بود كه حكايت مرد دجمله نرو اين

دارند كه طلب علم و ساختن         فهم در آن معتبر     و  كسب علم كوشند    مردمان واجب است كه در       بر  و"
داروي   و  زنده كند   را  ادب دل   نور  نيز  نيك چاره نيست و     كردار  زنده را از دانش و       مهماتست و   توشه آخرت از  

 جاويد  گرداند و آب زندگي عمر      منور  زمين را   روي  د، چنانكه شعاع خورشيد   هلاك جهل برهان    تجربت مردم را از   
بدان   علم باشد و    كه را   هر  كم آزاريست و    درخت دانش نيكوكاري و     كه ميوه   نيك جمال گيرد    و علم بكردار    دهد
گردد يا  غارت مبتلا     به قطع و    رتكاب كند، تا  ااما    مي شناسد  است كه مخافت راهي را      به منزلت كسي    نكند  كار

آينه آنكسي كه     هر  در معرض تلف افتد و      يد تا اهمچنان بر آن اقدام مينم      و  ميداند  را  بيماري كه مضرت خوردنيها   
 .ملامت شود نشانه تير خويشتن در آن افكند بشناسد، اگر زشتي كار

 

 مشخص _._ نقشه امپراطوري ايران پانصد سال قبل از ميلاد مسيح كه با علامت             _14  _شكل  
 .ده استش

 عذر  اما  .مشترك است   دو   چه هلاك ميان هر     اگر.  يكي بينا و يكي  نابينا       چاهي افتند   در  مرد  چنانكه دو 
. عزت نفس است    حرمت ذات و    تعلم  فايده در   دارند و   معذور  را  او  باشد و   مقبول تر   بصر  و  بنزديك اهل خرد    نابينا

ر نصيب خويش غفلت ورزد، همچون چشمه اي باشد         د  ن مشغول شود و   ابافادت ديگر   پس تعليم ديگر آن كه اگر     
گردانيد، پس    بايد  مستظهر  نخست خود را    چيز  دو  و از .  از آن بيخبر    و او   منفعت حاصل ميايد    همگان را   از آب او    كه
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مال، يعني چون وجوه تجارب معلوم گشت اول در تهذيب              كرد، علم و   )اختياركردن  برگزيدن و   (يثاراديگر آن را    
نموده شده است،     اشارت را كه باز     ن را بر آن باعث بايد بود و اگر ناداني اين          اكوشيد، آنگه ديگر    بايداخلاق خويش   

 ." را سرزنش كند)لوچ(كوري بود كه احوالي  هزل حمل كند، مانند بر
 : است كه كلمات بوزرجمهر از
 . "پشيماني است كه چه گفتم انديشه نمودن كه چه گويم، بهتر از"
 . "باش ت زده دوراز مردم تهم"
 . "در جواني علم آموزي و در پيري بكار بردن"

 ديگر.  مي باشد   وي "حكم   امثال و  "از همه     و معتبرتر   اما آثاري كه به وي نسبت داده شده مهمتر           
 1885 بسال   "پندنامه بزرگمهر "وي    ديگر  اين رساله و رساله     .رساله اي در باب اختراع شطرنج و تاريخ پيدايش آن        

 .  به انگليسي چاپ شده استميلادي
ترجمه شده است،     نوح ساماني    شيخ الرييس از نسخه پهلوي كه براي امير          "ظفرنامه"كتاب    مي گويند

 .باشد مي منسوب به بوزرجمهر
 .جنديشاپور درباره طب و شعب آن در شاهنشاهي ساساني و بالنتيجه در  نكاتي چند)د

صرف   اوقات خود را     كه  كساني بوده اند   كرده و  ها  استفادهمعلومات يونان و روم         ايرانيان پيوسته از   
از   اما نمي توان گفت كه غير از اين دسته ديگر آن سهمي             اين دسته موبدان بودند     البته بيشتر .  مطالعات مي نمودند 

 .آن نداشتند

اصل نقشه از كتاب ايرانشهر اقتباس گرديده كه اطلاعات         ( نقشه قلمرو ساساني     _15  _شكل  
 ).لحقاتي چند با تعيين مراكز طبي و مكاتب و مدارس بدان اضافه گرديده استو م

 تفاسير  ساساني و   اوستاي دوران   نجوم، به طريقي كه از       خلاصه اي از علوم طبيعي و     "بندهش"در كتاب   
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ياقوت حموي آمده كه در دوران         معجم البلدان   ديگر آنكه در    .ثابت كرده است    آن بدست آمده، اين مطلب را      
نويسندگان بوده كه به كمك خط مرموزي         ارجان، عده اي از    توابع   از )شير  ريوارد(ريشهر    شاهنشاهي ساسانيان در  

)  مي خوانده اند "گشتگ دفتران "ثبت نموده اند و آنان را         نجوم و فلسفه را     علوم طب و     ، "209گشتگ"موسوم به 
 ). كيكريستنسن دانمار آرتور ايران در زمان ساسانيان تاليف پروفسور

  نقشه مصر و سوريه و آسياي سغير و بين النهرين و ايران و ارمنستان_15 _شكل 
عملي مي شده    مكتب جنديشاپور   اكنون نظرات مختلفه طب دوران ساسانيان را كه در حقيقت بيشتر در             

  :ميگرديم است، متذكر

 نظرات مختلف طب دوران ساسانيان 

كشورهاي ديگر انتقال      ميرسد كه اين نظريه يا عينا از يونان به          درباره نظريه خلطي ـ چنين به نظر       )  1
يافته و يا آنكه در ايران و هند و چين و مصر وجود داشته و پس از انتقال نظريه اخلاطي يوناني، تغييراتي در آن                           

اگر في المثل   .  احوال خون را مربوط به نيروي حياتي اين ماده ميدانستند           در دوره ساسانيان كيفيت     .داده شده است  
 .قوه حياتي بود، طبيب حاذق قادر بود داروهاي مفيد بدهد و بيمار را بهبود بخشد خون داراي
ميان بيماريهاي  ":  است   نكاتي ذكر گرديده كه خلاصه آن چنين       "دينكرت"ـ در كتاب      درباره بيماريها )  2

ي و حيله و خشم و غرور و كبر و شهوت و             جسماني و اخلاق ذميمه ارتباطي قائل گرديده اند، به مانند آنكه نادان            
 .امثال آنها را علل رنجوري دانسته اند

 را  چنانكه علل جسماني را به مانند سردي و خشكي و تعفن و فساد و گرسنگي و عطش و كهولت و درد                     
 .از علل بيماريها دانسته اند نيز

                                                 
209  - Gashtagh 
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 . "در اين كتاب از تعداد زيادي بيماري اسم برده شده است"
از جمله معتقد بودند    .  مطالبي است    از نسكهاي منسوخ عهد ساساني درباره طب        "210ارم نسك هوسپ"در

 .خلق كرده است كه اهورامزدا براي درمان هر بيماري، اقلا يك گياه
قسم اول  .  است  و ديگري بيماري عادي صحبت شده       ي واگير ردو قسم بيماري يكي بيما      ديگر آنكه، از  

 .داده ولي قسم دوم آنكه تلفاتي بمانند اولي نداشته استبيماري است كه تلفات زيادي مي
 بيماري و   مسري يا   شبيه به امراض    آنرا  بوده، بنظر مي رسد    تلفات زياد   درباره قسم اول كه بيماري با      

 .بلاي عام مي دانستند
 : در شاهنامه فردوسي از قول برزويه آمده است

 "گريست درد آنكس كه بايد  كه بر"          ت چيست؟ـــگف مندان بدو سردرد
 خورش نشمرد ن نشينداچون برخو             آنكس كه افزون خورد" :گفت بدو
 "تندرستي بجست ه اوـــبزرگ آنك             فراوان خورش تندرست دـــنباش

 : دو قسم است  آمده است كه سلامت بر"دينكرت"در
و پزشك    پزشك روحاني :  كرده است   مداددو نوع قل    اول سلامت تن و دوم سلامت جان و پزشك را           

 .جسماني
اول كلام  :  اين شكل   به.  اصول تداوي ـ در دينكرت به پنج وسيله درمان بيماريها را ذكر كرده است               )  3

موثرترين   ادعيه را   و  اوراد  درمان با كلام خدايي و      اما  .مقدس، دوم آتش، سوم گياه، چهارم كارد، پنجم داغ كردن          
 .ندطرق درمان مي دانست

يات اوستايي است،   ارو  چه قسمتي مبتني به     اصول طب در ايران و درمان بيماريها در دوران ساسانيان، گر           
سه طريق    زاطب بقراطي درمان بيماريها       اما نفوذ طبابت يوناني از همه جهت در آن ظاهر است چرا كه بموجب               

 علاج كرد و آنچه كه بواسطه آهن        )چاقو و كارد  (بايد توسط آهن      آنچه كه بوسيله دارو علاج نمي يافت،     :  ممكن بود 
در طب  .  قابل علاج است    درمان نمي يافت، بايد با آتش شفا داده شود، اما بيماريي كه از آتش برطرف نگردد غير                 

 .بخوبي هويداست باستان اين نفوذ ايران
انجام مي گرفته    وعدو ن ه  از كتب و رسالات طبي كه از دوران ساسانيان باقيمانده است، طبابت اصولا ب               

 : است
باقيمانده مستفاد مي گردد آنكه، طبابت        اول طبابت جسماني، دوم طبابت روحاني و آنچه كه از اسناد              

و پاك بطبابت مي پرداخت، ارجمندتر بوده         بيش از اولي مورد نظر بوده است، طبيبي كه با كلمات مقدس               دومي
 .م فصلي درباره تداوي روحي وجود داشته باشده بسيار احتمال دارد كه در طبابت جسماني است و

طبق    كه قسمتي در باب تداوي است، مستفاد ميگردد آنكه بر           )سومين كتاب (آنچه كه از كتاب دينكرت      
حسب طبايع اربعه كه عبارت از برودت و حرارت و رطوبت و يبوست است،                 بدن بر   اصول طب يوناني، استعداد هر    

. كيفيت احوال خون را مربوط به قوه حياتي آن ميدانستند          ":  است   دينكرت آمده  در سومين كتاب  .  مختلف مي باشد 
                                                 

210  - Husparm Nask 
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 . "اگر خون داراي قوه حياتي بود، طبيب حاذق مي توانست داروهاي مفيد بدهد و بيمار را بهبود بخشد
 كه طب جندي شاپور غذايي ـ در دوران ساسانيان مخصوصا در      گياهان و موارد دارويي و      گياه درماني و  )  4

بدان اضافه    از دوران ما قبل بوده، علاوه بر اطلاعات پيشين، اطلاعات زيادي نيز              درخشان تر   در آن دوران نسبتا   
آمده است و از      چنين بنظر ميرسد كه در دوران ساسانيان تحقيقات زيادتري درباره گياهان بعمل                .گرديده است 

 كه به هندوستان رفته، مطالعات و        برزويه طبيب خلال صحائف تاريخ مستفاد ميگردد كه براي امتحان گياهان،            
 .بررسيهاي ذيقيمتي نموده است

 : فردوسي در اين باره گويد
 ده سخن گوي بودـبه پيري رسي            ود ــــــــپزشك سراينده برزوي ب

 د بر نامور شهريارـــــــــبيام            ه روزي بهنگام بارـــــــچنان بد ك
 "رــــــ يادگي و  دانش  پژوهنده            اي شاه دانش پذير": تـــچنين گف

  بنگريدم به روشنروان يـــــهم             هندوان ن امروز در دفترـــــــــم
 پرند، گياهي است رخشان چو رومي           كوه هند  ه درـــــك: نبشته چنين بد

 زد و دانش آرد به جايــــــبيامي            آورد رهنماي ه آنرا چو گردـــــــك
 ردد هم اندر زمانــــسخنگوي گ             مرده بپراكني بيگمان و برـــــــچ

 توانا بدند ه كار پزشكيــــــــب             د هركس كه دانا بدندـــــــبرفتن
 و پزشكان گروهاد با ـــــــبرفتن             و برزوي بنهاد سر سوي كوهــــچ
 مرده بر پراكنده بر بر يــــــهم             تر از آن خشك و گونه اي سود هر ز
 ه سست آمد آن كيمياـــــهمانا ك          گيا  ي مرده زنده نگشت ازــــــيك

 بجاي م نيامدــــبر از رنجشان ه           ه سپردند يك يك بپايـــــهمه ك
 برنگ كنگر   ستون پيچيده شده است و برگهاي آن شبيه          بر طاق بستان، نقش درختي كه شاخه هايش       در

پشتهاج (گياه همان گوگرن باشد       اين  قشنگ ختم مي گردد، ديده ميشود، بنظر ميرسد        در بالاي آن به گلي بسيار       و
  ). پورداود

:  متذكر گرديده است   "ايران در زمان ساسانيان   "در كتاب      دانماركي 211كريستنس  آرتور  شادروان پروفسور 
كه "212اي يوده بش، ون يوبيش       ون "ديده مي شود كه ممكن است همان درخت         طاق بستان نقش درختي     در"

 . "مي رفته است، باشد بشمار درمان كننده هر بيماري از آن عهد
 : فردوسي در اين باره گويد باز

 خويشتن آن گروه اـــبياورد ب           د بكوهــپژوهنده آم پزشك
 زهر بشناخت از پادزهر يـهم            بود مهرزدانايي او را فزون 

 بود ر چه بيكارـبيفكند از آن ه           گياهان كوهي  فراوان  درود
 چنان چون سزيد بياميخت دارو           از آن  پاك ترياق ها برگزيد

 ايران  پزشك  ماندند،  ملكه چين كه پزشكان چيني از درمان آن عاجز           در بيماري سخت دختر     گويند  مي
                                                 

211  - Professeur Arthur Cristensen 
212  - Van-I-Yudh besh 
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تندي ضربان قلب وي را       و  داد  ملكه را   دختر  تشخيص بيماري    به چين رفت و    )در دوران خسرو پرويز   (برزين    خرداد
 .نمود تره تجويز و نار آب از جهت بيماري كه داشته، برايش كاسني و

 مردي دبير، سرافراز ه چون توـك            پير آن مرد مهتر با: چنين گفت"
 در درد شهره بدي ر ازـــــدگ             كيت بهره بدير در پزشـــــاگ
 "ه بيمار شد دخترشـــبويژه ك            سرش ي تاج بودي از آن برــيك
 "دست كار گويي بسايم براين چو            هست اين دانشم نيز": گفت بدو

 جگرد بيمار او را ـــــــتبه دي             آنچاره گر نزديك خاتون شد به 
 ان تره جويبار آورندــــــــهم           ود تا آب نار آورندـــــــــبفرم
 مغز بنشاندش اـتپش خواست ت           ره كان كاسني خواندنشــت كجا

 ماه گيتي فروز آن دخت چو دـش            شد هفت روز وـبفرمان يزدان چ
 . عدد ذكر كرده اند هفتاد تا  بعضيها آنراگياهان براي درمان آن دوران بوده كه تعداد زيادي از

ستفادت ااز آنها      ميان آمده است، كه مخصوصا در طبابت         ه  سخني ب   نيز  نباتات زهردار   همچنين از 
   .مي نمودند

داشته،   مصرف زياد )  چه بعنوان دارو و چه بعنوان غذا و غير آن          (خوراكي در آن دوران       مواد  و  از داروها 
 : عبارتند از

 مقصود گل بنفشه  (، بنفشه   216)بلسان مكي (، بلسان   215، باقلاي معطر  214، بادام 213ب آن انقوزه  و آ   انار
، 222خرما  ،221، خردل 220)چارپايان  براي اسبان و  (  ، جو 219، ترنجبين ]218مركب، مركبات [)  ترنج  (گندنا،  217، تره )است
، 229يتون، ز 228زيره  ،227، زنجبيل )ن بوده است  ابو  قم و   اين زعفران از  (  226زعفران  ،225، زاج 224، دارچين 223خيري

                                                 
213  - Asa foetida 
214  - Amande 
215  - Feve aromatique 
216  - Baume de la Meque 
217  - Poireau 
218  - Bigarade 
219  - Manne de Heysarum Alhagi 
220  - Orge 
221  - Mutarde 
222  - Dette 
223  - Souci des jardins 
224  - Cannelle 
225  - Alun 
226  - Safran 
227  - Gingembre 
228  - Cumin  des  pres 
229  - Olive 
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، صندل 232كه كشت آن در خوزستان به عمل مي آمده است، صبر زرد             (231، شكرني )اقسام  و  انواع(، شراب   230سير
 خوشبو  را  خسرو پرويز سوزانده مي شد كه هواي قصر         قصر  عنبراشهب عموما در    مشك و   و  صندل وكافور   233

كه روغن  (  241، كرچك 240، كتيرا 239، كافور )هندبا(  238، كاسني 237، فلفل 236، عود 235عنبراشهب  ،234، عسل )گرداند
، )گل گوگرد   (246، گوگرد 245، گلاب شاهسپرم  244گل سرخ   ،243، گردو 242، كندر )آن مصرف غذايي هم داشته است     

، مورد 251معطر  ، مواد 250، مشك )بكار مي رفته است    بسيار  كه براي التيام زخمها     (249، مرمكي 248، لادن 247لاجورد
مواد  نباتات و  گياهان و  ري از بسيا  و 259، نيلوفر 258نيل  ،257، نوشادر 256، نمك 255، نرگس 254، نارگيل 253، موم 252

 .مبادرت ورزيم، مطلب به درازا كشد همه آنها طبي ديگر كه اگر بخواهيم به ذكر
تواريخ مستفاد ميگردد آنكه در دوران ساسانيان در دانشكده پزشكي جنديشاپور، ضمن مطالعات                آنچه از 

بهندوستان از طرف خسروان و شيروان       طبيب   تتبعاتي شده كه محتمل است مسافرت برزويه        درباره گياهان نيز  

                                                 
230  - Ail cultive 
231  - Sucre a canne 
232  - Aloes 
233  - Santal 
234  - Miel 
235  - Ambre 
236  - Bois  d'Aloes 
237  - Poivre 
238  - Chicoree 
239  - Camphre 
240  - Gomme adragante 
241  - Ricin (Huile de...) 
242  - Encens 
243  - Noix 
244  - Rose 
245  - Eau de  Basilic  romain 
246  - Soufre (Fleur  de...) 
247  - Lazulite (Azur  d'outre - mer) 
248  - Ladanum 
249  - Myrrhe 
250  - Musc 
251  - Matieres odorantes 
252  - Myrte 
253  - Cire 
254  - ]Noix  de  coco (cocos nuciferae fructus sen nux)[ 
255  - Narcisse a - bouquets 
256  - Sel 
257  - ]Sel d'Ammoniaque (Muriate d'Ammoniaque)[ 
258  - Indigo 
259  - Nenufar, Nenuphar 
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 . بوده است260براي پيدا كردن گياهان پادزهري
غذا و تغذيه ـ از نظر اصول طبي در باب غذا آنچه كه از كتب تواريخ مستفاد مي گردد، آنكه تركيب                       )  4

 داشته باشد،   )آتش(بميزان كافي حرارت      رطوبت و  خوراك مي بايستي به اندازه كافي    .  اغذيه شايان توجه بوده است    
 به عقيده آنان هوايي كه در غذاست، جذب بدن و          .  برودت را از بدن دفع نمايد       ولي آثار مضره خشكي و دومي     اتا  

 .خالي غذا با عنصر خاك كه در مزاج است، اختلاط حاصل مي نمايد قسمت
 .اعتدال صحت بدن را از تغذيه اي مي دانستند كه ترتيب آن صحيح باشد، به شرط نگاهداري

 : غذاي دوران ساسانيان كه مصرف ميگرديده بر چند نوع بوده است
و امثال آنها بوده      قرقاول   خورش شامي كه از گوشت گرم و سرد و برنج و برگ معطر و مرغ بريان و                 )اول

 .است
نباتات بوده     خورش خراساني كه گوشت كباب شده يا گوشت پخته شده در ديگ و كره و فشرده                   )دوم

 .است
 .ساخته مي شده است رش رومي كه با شير و شكر و عسل و برنج و كره و شكر خو)سوم

 و  )رب انار مي خوابانند    گوشتي كه در  (نارسود     خورش دهقاني كه گوشت گوسفند نمك زده و          )چهارم
 .مرغ پخته تخم

 تجمل كم   پرويز كه با   در مورد خسرو    خوراكهاي ديگري بوده كه بعضي از اين خوراكها           غير از اينها  
 .است تعجب آميز نظيري سلطنت مي نمود، بسيار

متداول بوده    بسيار  چندي مي ساختند،   مواد  سفناج و سركه و   ا كه با    )شوربا(  غذاهاي بالا انواع آشها     غير از 
 .است

هلاكت موجودات    جشن"كشتن حشرات موذي ـ بايد دانست كه در دوران ساسانيان جشني بنام                 )  5
 براي اطلاع بيشتر  (مي كشتند    را  مضر  و  خزندگان موذي   حشرات و   دم حيوانات و   داشته، كه در آن جشن مر      "مضر

 ). رجوع شود به كتاب ايران در زمان ساسانيان
 آن بر روي جنديشاپور  توجه انوشيروان به علوم و اثر)ه

 رموضوعات علمي و تحقيق د      موضوعاتي كه شايان توجه زياد است، آنكه انوشيروان درباره          بايد دانست از  
موبدان جمع    داد  مرابود، لذا     كنجكاو  جهان نامتناهي و ابدي و امثال آن بسيار          مسائل فلسفي و تكوين جهان و      

نيز   از آنها عده اي از فلاسفه يونان كه به تيسفون پناه برده بودند             غير  گردد و   فحص  در اين باب بحث و      گرديده، تا 
 .شيروان به آزادي مذهب و عقيده علاقه داشته استكه انو مي رساند يابند، اين امر حضور در اين مجلس

 : آتن به نامهاي فلاسفه پناه آورده به ايران از علماء و
 ، هرمياس   264 ، پريسكيانوس ليدي   263 ، يولاميوسفروكي  262، سنبليقيوس كيليايي  261دمسقيوس سوري 

                                                 
 Antidote= فادزهر  = پادزهر -  260
261  - Damascios 
262  - Simplikios 
263  - Eulamios 
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 .ته اندو به بحث پرداخ  ، مدتي در كشور مانده267 ، ايسيدوروس غزي266ديوجانوس فنيقي  ،265فنيقي
واسطه علاقه زيادي كه      ترك كردند، منتهي انوشيروان به      ناملايمات ايران را    متاسفانه، اين فلاسفه بر اثر    

بازگشت به اوطان     اين دانشمندان را از     شرط نمود كه    روم، بموجب يكي از مواد      صلح با   عقد  داشت، پس از    به آنها 
 .منع ننمايند خود

ساير پادشاهان    بر  گ دوستي انوشيروان بايد دانست آنكه امتيازي        موضوعاتي كه درباره فرهن      از  ديگر
 مذهبي و فلسفي علاوه بر      فكري نداشت و نسبت بعقايد      جمود  ساساني اين بود كه درباره مسائل مذهبي تعصب و        
. بنگاههاي عام المنفعه استخدام مي نمود       در  عيسويان را   وي.  عدم تعصب آنكه مشربي وسيع نشان داده است         

 كه براي خود    رومگان فرقه يعقوبي را اجازه داد       تاسيس شهر   است بگوييم، پس از     ه وسعت مشرب وي كافي    دربار
 .انتخاب نمايد) Catholicos(جاثليق 

 : پادشاهي انوشيروان گويد فردوسي در
 دانش ميفكن دل اندر گمان ز           ك زمانـــــمياساي  ز آموختن ي

 ر چه بايستم آموختمــهمه ه            ه وام خرد توختمـــــچو گويي ك
 ه بنشاندت پيش آموزگارـــك            ي نغز بازي كند روزگارـــــــيك

 شدم ر آرزو بر تواناــــــبه             شدم ي چو گويي كه داناــــندان
 و گفتار دانندگان نشنويـــچ            چنان دان كه نادانترين كس تويي

 ازد بكردار بد هيچ دستـــني             پاك يزدان پرستي كو بودــكس
 : فردوسي درباره دانش طلبي نوشيروان گويد

از آنها را     نكاتي چند   من باب مثال    فحص مي پرداخت و    دستوران ببحث و    موبدان و   انوشيروان پيوسته با  "
  :مينگاريم نموده، براي روشن شدن نظرات اين شاهنشاه ذيلا شاهنامه اخذ از

 "مهتران شاه وز نالد از يـــهم            سالار خاليگران: ي گفتـــــيك"
 "سوي چار ازم نهم كاسه برـبس           آرزوي كند ه چندانكه او خودـــك"
 "و  مرد خسرو پرستبد  رزدــبل            د نيارد بر آن نيز دستـــــنبوي"
 "گردد بدرد ر آرزو بازـــــــمگ           پيش خورد كه از: پاسخ چنين داد"
 "ريزان سرشك و گريزان  زدارو            ماچون پزشك زارست و چو بيمار"
 "روان از پزشكي نخواهيم شست            ردد درستــــيكي گر بدارو نگ"
 "اندرو برده اند ي شيرخوارـــبس            ه آورده اندـــــك اسيران رومي "
 "د شمردــــدست اسيران نباي ز            خرد دـچه هستن آن :بتوقيع گفت"
 " بي نياز  خواسته  ز و   شاد   بدل            م بازـــسوي مادرانشان فرستي"

 خرند خويشان  بزر باز يــــهم             روم صد مايه ور د كزـــــنوشتن

                                                                                                                                                  
264  - Periskianos 
265  - Hermias 
266  - Diogene 
267  - Isidoros 
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 "گزند بجانت مبادا ه هرگزـــــك              بلند  شهريار  كاي  :گفت  دگر"
 "كيش اهريمنند اــــدو رويند و ب             را دشمنندـــجهودان و ترسا ت"
 "د بزرگـــــــابا زينهاري نباش             كه شاه سترك: پاسخ چنين داد"
 "شود رنج نيكان كهن اـــهمان ت              ي نمايند پاداش كنـــنيك چو"
 "يــكن تن خود با چنان دان كه بد             كني دن نيكويي بـپاداش اي تو"
 ."رسد د مرترا بدـــــكزين راي ب            و اين  راي بدــاي برادر ت مزن"

 كنگره پزشكي   مجلس مشاوره يا)و
جبراييل طبيب    منجمله.  بخدمت اشتغال داشتند    فلاسفه چندي در دربار      در دوران انوشيروان، اطباء و     

الماكول " و بيادق طبيب صاحب كتاب           )طبيب جنديشاپور (باشي پادشاه      ر بيان داريم حكيم     بزرگ يا بهت   
قسمتي از شعب علوم      هر يك از آنان عهده دار    .  سرجيس راس العيني فيلسوف بزرگ و برزويه حكيم          و "والمشروب

حكمت از يوناني     سفه و سرجيس بترجمه كتب فل   .  بود  رييس الاطبايي و طبابت در دربار       مقام جبراييل همان  .  بودند
هندوستان كه بيشتر     برزويه طبيب، بترجمه كتب حكماي      بيادق حكيم، بتاليف كتب طب و       سرياني مي پرداخت و    به
 .سياست مدن بود، اشتغال داشتند اخلاق و در

پيش  فلاسفه و اطباء ساير كشورها حكماء و حكمت و طب، اختلافي بين آنان و       وقتي در مباحث فلسفه و    
و چنانكه معروف است، نظرات حكماء         تشكيل مي يافت   محاوره در دربار    پادشاه مجلس مشاوره و     د، به امر  مي آم
 .مي گرديد استوارتر تر و متين دربار

 .به تشكيل مجلس مشاوره داد خسرو، بسال بيستم سلطنتش، امر
آن پادشاه    نگذاربنيا   ناميدندكه "حكمتي   كنگره بزرگ علمي و     "بنام    اين مجلس مشاوره را مي توان     

وي مسيحي  .  سوگلي انوشيروان مي دانست    محبوب و   مديون زن   مقام خود را    جبراييل بيشتر .  بزرگ ساساني بود  
كمك   جبراييل با .  قرار گرفت   شور  جبراييل براي نازايي وي مورد     .  بود  مسيحي  نسطوري و زن انوشيروان نيز     

 .فلي بدنيا آمدط او از معالجه كرد و راس العيني نازايي او را سرجيس
غير از وي يوحناي طبيب و پزشكان مذكور در بالا، در           .   بود )ستباد  در(ستبذ    جبراييل در   رياست كنگره با  
نقل از تاريخ الحكماء    (آمده است     كتابي در   صورت مجلس كنگره پزشكي به صورت      .  اين كنگره شركت داشتند   

 ). قفطي
 .ايران است ده و انجمن ساختن از خواص تمدنآم درباره مشورت، عموما در ايران باستان بسيار

 نيز در ايران باستان ذكر گرديده         "268كنسولتاسيون طبي "باصطلاح امروزي     درباره انجمن پزشكي يا    
 .است

 چشمهايش تار شد، پزشكان دور      طي ستيز   ن رفت و  اآنگاه كه كاوس به مازندر    :  در شاهنامه آمده است   
 .ماندند تشخيص عاجز از هم جمع شدند و

 :فردوسي گويد

                                                 
268  - Consultation  medicale 
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 همه يك بيك داستانها زدند            آمدند پزشكان فرزانه گرد
 دــنشناختن آن درد را باز مر            ز هر گونه نيرنگها ساختند

 بغداد  رابطه بين جنديشاپور و)ز
نا به  ب  و  به بغداد   اطباي اين دانشگاه    احضار  بمناسبت دعوت و    بغداد  رابطه بين دانشگاه جنديشاپور و     

بطور خلاصه    واضح مي باشد و    چنانكه در تواريخ آمده است، بسيار روشن و         درخواست خلفاي عباسي بود و اين امر      
 : دانست موجب اين امر ميتوان علل زير را

 اصولا  وجود نداشت و    حاذق بمانند پزشكان جندي شاپور،     طبايي دانشمند و  ابغداد طبيب يا      اول آنكه در  
 .داشته باشد جندي شاپور نيافته بود، كه بتواند طبيبي بمانند اطباي لميتمركز ع هنوز بغداد

چه از نظرات     و  احاطه آنان بعلم طب و طبابت        كسر  چه از نظر    به پزشكان بغداد    خلفا  دوم، عدم اعتماد  
 .ديگر

 موجب گفته مورخين    به  يا(ابتلاي به بيماريهاي گوناگون       عشرت و   عيش و   سوم، افراط خلفاي عباسي در    
 جندي شاپور  در درمان آنان، اجبارا از       بغداد  اطباء عادي و بومي       و عدم توانايي و عجز      )بيماريهاي صعب العلاج  

 .مدآبعمل مي  استمداد
علوم و    ساساني مركز   شهرهاي سلسله   بمانند  را  و اينكه شهر    برونق بخشيدن بغداد    چهارم، تمايل خلفا  

 بمانند  ساخته شد   بغداد  كه در   بيمارستان اسلامي   چنانكه اولين .  نددر آن تاسيس نماي     فنون نموده و موسسات علمي    
 .بود بيمارستان جنديشاپور

پايتخت خود رونق     بظن قوي نزديك به يقين، خلفاي عباسي مايل بودند به             پنجم، چنانكه در بالا آمد     
 .دگردي اقبال جندي شاپور فوق العاده داده كه نتيجه آن من غيرمستقيم، افول ستاره علمي

هجري قمري    170  –  193دوران خلافت   (الرشيد   هارون  خلفاي عباسي مخصوصا    عده اي از   ششم، اصولا 
 813  -  833  قمري مطابق با     هجري 198  -  218دوران خلافت   (مامون     و ) ميلادي 786  -  808مطابق با   
در   معتبر  ي از جهات بسيار   انتقال و ترجمه علوم يوناني بعربي بسيار كوشا بودند و اين موضوع يك               در مورد  )ميلادي

 .توجه مي باشد تاريخ طب ايران است كه شايان
 قمري در دوران ابوجعفر     درمائه دوم هجري    بغداد  اولين رابطه مستقيم پزشكي بين دانشگاه جنديشاپور و       

 گرديد   برقرار ) ميلادي 755  -  774  مطابق با    هجري قمري  136  -  158دورن خلافت   (منصور خليفه دوم عباسي     
 .گرديد احضار چنانكه در فصول قبل آمد، جورجيس طبيب و رييس جندي شاپور براي درمان خليفه به بغدادو 

و بهداشتي    علاوه بر آنكه شاغل خدمات بزرگ طبي         در تمدن اسلامي    بسياري از پزشكان جندي شاپور   
داروسازي تمدن     كتب در.  ارجمند داشتند    مقامي )صيدله(و شعب آن مخصوصا داروسازي        بودند، در طب اسلامي   

 .است جندي شاپور كه تمام يادگار گياههاي طبي ديده مي شود، نام بسياري از اسلامي
اطباء جندي شاپور، اين     محبتهاي فوق العاده پادشاهان ساساني به      ميگرديم كه بر اثر     در اين قسمت متذكر   

زبان عربي    لب اين پزشكان به اجبار     و با آنكه اغ      دسته احترام كم نظيري نسبت به پادشاهان ساساني داشتند           
و يا آنكه به پارسي صحبت         سرياني تكلم مي نمودند    و)  خوزي(خوزستاني    تحصيل نموده بودند، اما آنرا به لهجه       

 .مي داشتند
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 خلفا  چنانكه در فصل مربوط بخاندان بختيشوع آمد، معروف است كه استادان جندي شاپور حتي در دربار                
در اين باره ابن ابي اصيبعه       .  نبودند  بيمناك  تعصب خلفا   وجه از   بهيچ  ت مي داشته و  بزبان شيرين پارسي صحب    

 .آورده است زيادي در كتاب خود  حكايات"عيون الانباء في طبقات الاطباء"صاحب 
درسي را تشكيل داده كه       انجام مي گرفته، حوزه    كه توسط استادان جندي شاپور     بغداد  تدريس طب در    اما

 . استمي كردهن محصل تجاوز از چند و  مختصرمتاسفانه بسيار
. بودند  طب بغداد   استادان اولي مدرسه    از  عده اي ديگر   و  شهلافا  عيسي فرزند   بختشيوع و   فرزند  جورجيس

حوزه تدريس آنان     آمده، در   به بغداد   خود  جندي شاپور به دنبال استادان     دانشجويان از   طالبان علم طب و     بعدها
 .گرديد بغداد مقدمه تشكيل مدرسه طب امرو اين  شركت مي نمودند

حوزه درس    يكي از اين مجالس درس كه عده زيادي دانشجو در آن به تحصيل طب اشتغال داشتند،                   
تدريس مي گرديد كه عده      طبيعيات  حكمت و   در اين مجلس علوم پزشكي و فلسفه و           .ماسويه بود   فرزند  يوحنا

  271اسحق  حنين فرزند    و 270قسطابن لوقا    و 269ثابت بن قره حراني     ندبمان  زيادي تربيت يافته اين حوزه درس بودند      
 .272حجاج بن يوسف بن مطر و فرزندانش و

حنين بن    بمانند ثابت بن قره و    (خوب ميدانستند،     زبان يوناني را    عده اي از اين شاگردان كه حراني بودند و       
زبان   لفات ابقراط و جالينوس را از      از مؤ   شاگردان ماسويه بودند كه بسياري       تمام از (  اسحق بن حنين    اسحق و 

 .آمده اند بر عهده اين امر  برگردانده و الحق بسيار خوب از)به عربي يا و(يوناني به سرياني 
تشكيل داده و در      در آن مشاهده ميگردد،     جنديشاپور  را كه اثر    مباني اوليه طب اسلامي     ها اين ترجمه 

طلاب علم طب از      ي باشند، كه بعدها تحصيل دانشجويان و      ارزنده م   بسيار  پيشرفت علم طب در تمدن اسلامي      
مخصوصا نوابغ  (  مصنفات اطباء بزرگ اسلامي       مؤلفات و   دنباله آن   به عمل مي آمده و در       روي ترجمه هاي بالا  

 . مشاهده ميشود)ايراني
سال   ا ت )ما قبل اسلام    بزرگ ترين بيمارستان  (ميگرديم كه بيمارستان جنديشاپور       در اين قسمت متذكر   

بيمارستاني   بغداد  در  داد  عباسي دستور   خليفه   ميلادي كه هارون الرشيد   810  سال   هجري قمري مطابق با     195
 .بود ارج بي نظيري داشت و اين حوزه مركز بزرگ علمي تاسيس نمايند، مقام و

و   تاني بمانند بيمارس  داد، تا در بغداد     دستور  بختيشوع را   توضيح آنكه هارون خليفه عباسي، جبراييل فرزند      
 بنا  بغداد  در  نيز بيمارستاني به سبك بيمارستان جندي شاپور     )  جبراييل(نمايد، او     بنا  به سبك بيمارستان جندي شاپور   

                                                 
 هجري قمري   288و متوفي بسال     ميلادي   826 هجري قمري مطابق با       211بسال    متولد(است    مترجمان بزرگ اسلامي    قره حراني از    ثابت فرزند   -   269

 ). ميلادي900مطابق با 
 .بود مترجمان بزرگ دوران تمدن اسلامي از بعلبكي نيز لوقا فرزند قسطا -  270
 ميلادي و   809 هجري قمري مطابق با       194بسال    متولد(بزرگ خاندان     و  حنين بن اسحق عبادي سردسته      ابوزيد  از  خاندان حنين كه عبارت بودند      -   271

عربي انجام    از كتب ابقراط و جالينوس از يوناني به سرياني و            كه ترجمه هاي فراواني   ) ميلادي 873   يا 877 هجري قمري مطابق با      264 يا   260به سال متوفي  
 پرداخته بلكه   بترجمه كتب طبي    كمتر  در ترجمه علوم طبي و فلسفي داشتند، منتهي اسحق بن حنين            سهمي بسزا  اسحق نيز   و  داود  دو فرزندش بنامهاي    داده و 
 .ترجمه كتب فلسفي نموده است بيشتر
حجاج   آل حنين و    و  شرح حال و خدمات ثابت وقسطا     .  مامون بود   از مترجمين دوران خلافت هارون و        نيز )مطران  يا(مطر    يوسف فرزند   حجاج فرزند   -   272

 .كتب طبي در طب اسلامي بيايد ضمن فصل مربوط به دوران ترجمه
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 .بود و ترتيب آن شبيه جندي شاپور نمود، كه برنامه كار
ت بعمل  دعو  جنديشاپور  نااستادان و داروساز    تصدي قسمت هاي مختلف آن، از پزشكان و        براي طبابت و  

 اساتيد  رياست آنرا به دهشتك كه از         خدمت نمايند و بر حسب توصيه جبراييل،           كه در بيمارستان بغداد      آمد
آنكه بيمارستان بودجه     بعذر  بعدها.  را داشت   بيمارستان بغداد   مدتي رياست   اين استاد   .بود، واگذار نمود    جندي شاپور

 او نيز   .شد  را عهده دار   يخاييل برادرش، رياست بيمارستان بغداد    وي م   پس از .  داد  آن استعفا   رياست  معيني ندارد، از  
 .ورزيدند اشتغال به كار خود در آنجا آمده و بجندي شاپور دو هر كناره گيري نمود و پس از مدتي از كار

ادامه   كه بدين نحو    باشد، مي  جندي شاپور  و  نزديك بين بغداد    رتباط بسيار انگارش سطور بالا      از  منظور
از   به تقليد   شود كه بيمارستان بغداد    مي  بدين ترتيب ملاحظه    و  مركز بزرگ طبي گرديد     بغداد  بعدها.  استداشته  

 .ساخته شده است بيمارستان جندي شاپور
ميگرديم كه آنچه كه تا كنون درباره محل جندي شاپور آمده است، در محل                 در خاتمه اين مقال متذكر    

عيسي   ندنبرك كه توسط دكتر   اتاليف لويي و      "در كتاب تاريخ ايران باستان    "چنانكه  .باشد مي  كنوني قريه شاه آباد   
 : صفحه شصت و هفتم چنين آمده است انتشارات دانشگاه مي باشد، در 1069بهنام ترجمه گرديده و به شماره 

 . "است نزديك شاه آباد  جنديشاپور000"
از طرف آقاي   )  1346ارديبهشت ماه     در(اخيرا  

رسيده است كه ذيلا       امه اي براي اينجانب  تورج امين ن  
عين آن نامه در اين قسمت درج ميشود ولي از جهت              

 بودن مطلب، نظري نمي توان ابراز        مستدرك  و  مستند
 .نمود

است،   كه معرب آن جنديسابور     گندي شاهپور "
 . است آباد و نام فعلي آن شاه ولي مبارز بعدا

 در دوران ساسانيان بزرگترين دانشكده هاي        
كه فرمانده    1306    -  1307بوده، در سالهاي        دنيا

معادن نفتي آن      سليمان و   مسجد  و  ساخلوي شوشتر 
 : سامان بودم، اين اطلاعات را بدست آوردم

تقريبا سي كيلومتري     قريه شاه ولي در حدود    "
 )عقيلي( و   )گتوند(بين بخش هاي     شمال شرقي شوشتر  

 .املاك بختياري است، واقع مي باشد كه از
اقتباس از كتاب ايران در زمان       ( نقشه شهر سلوكيه و تيسفون و حوالي آن             _16  _كل  ش

 ) پرفسور آرتور كريستنسن_ساسانيان 
كتب   كه اين مطالب را بايستي در تذكره هاي شوشتر و ساير             يعني خوبتر   شوشتر  شوش يعني خوب و   

مطالب   مثل ساير   نمود و يقينا    جستجو  ،سادات جزايري شوشتري و دانشمندان بختياري است        اختيار  قديمه كه در  
امامزاده   ديدم كه مثل شوشتر     شهري را   كمتر.  منعكس است   موزه هاي فرهنگي اروپا    ديگر، حقايق تفصيلي آن در    
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 بدست  )برابن مالك نخعي  (تماما مهاجمين عرب هستند كه به اتفاق فرمانده خودشان              داشته باشد كه اينها     زياد
 .شدند شهيد شوشتر مدافعين

تشريفات   بارگاه مفصل و زيارت نامه و ساير          و   داراي گنبد  )بر( معروفست به امام زاده        )بر(آرامگاه  "
 .زيارتگاه مي باشد و سايرين هم داراي گنبدهاي كوچك و بزرگ هستند

اماكن   و ساير )  ع(حمزه    امام زاده   و)  ع(همانطوريكه مومنان تهراني عقيده راسخ به حضرت عبدالعظيم          
 مزار  اوقات معين سال در     در  را  هم مراسمي   شوشتريها  بودم،  چهل سال قبل كه در آنجاها       دارند، در حدود  متبركه  

 . ".ميدادند شدند، انجام كه شهيد فاتحين شوشتر
نكته مهم ـ قريه       "

شاه ولي به موجب سندي كه        
 روي پوست نوشته و داراي مهر     

شاه (شاه ولايت عباس         بنده
ريه را   است، اين ق    )عباس كبير 

به عنوان تيول به سادات آنجا        
ـ كريم    نادر  عطا نموده، بعدها  ا

 چند  ـ فتحعلي شاه و      خان زند 
 نيز  اعظمهاي قاجار   صدر  تن از 

 . صحه گذاردند اين سند به
 

 نقشه ويرانه   _17  _شكل  
 )اقتباس از انتشارات كانون دانش شيراز(شهر قديمي استخر 

 " ....قريه شاه ولي مي باشد داز خو زيادتر بنده ارزش سند كه بنظر
 بدست اعراب  ح ـ فتح جندي شاپور

خسارات زيادي به     فتح ايران    چه اعراب پس از     ضروري است آنكه گر     نكته ديگري كه دانستن آن بسيار     
جنوب   قسمتهايي از   آفت خرابي محفوظ و از بركت اين مركز بزرگ علمي           از  جندي شاپور  وارد نمودند، اما    كشور ما 
 .مصون ماند خرابيها و ويرانيها از كشور

به   شد و چون قادر      محاصره "زربن عبداالله "كه داراي دانشگاه و محل علوم بود از طرف              جنديشاپور"
 روزي مردم شهر، دروازه را    .  سودي نبخشيد   رفت ولي شدت محاصره      فاتح شوش بمدد او    "ابوسيره"فتح آن نبود،    
متفرق شدند، مثل اينكه      پيرامون شهر   باغبانان در   كشاورزان و   را مفتوح و    بازار  عادي خارج و    بطور  بازكرده گله را  

 به ما امان داديد     شما:  محصورين گفتند   .پرسيدند  مسلمين از آن وضع تعجب كرده، علت را       .  نشده است   جنگي واقع 
كه از طرف مسلمين      ربر آن تي  .  دادند  تيري آورده ارائه    اهالي جنديشاپور .  شدند  منكر  فزوده و اتعجب آنها     بر  باز  و

  ".داده شده بود شده بود، امان بمردم آن شهر رها
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نوشته   را  مسلمين آن تير    ميان  از  بنده بود   اسراء ايران كه برده و      چون تحقيق كردند معلوم شد، يكي از      "
 و به كار خود     گشودند  دروازه را   دانسته و باطمينان آن تير      وسيله نجات خود    سرانه انداخته بود، كه مردم آنرا       خود  و

قوم   زيرا آنها   ريخته نشود   من خواستم دلسوزي كرده خون آنها     :  پرسيدند گفت   غلام علت را    چون از .  مشغول شدند 
  ".من هستند
 نمي توانستيم بنده را از      ما  گفتند  آنها.  اين امان از طرف يك بنده داده شده، نه مسلمين            :  گفت  امير"

 .خواجه تفاوتي نيست     در اسلام ميان بنده و      :  مسلمين گفتند مشورت، عموم      پس از .  خواجه تشخيص دهيم   
 امان را   ناگزير.  به اجراء آن ملزم كرده است       را  داده، امير   را  كه اين امان    سپاهيان، هر   از  يك فرد   و  همچنين امير 

  را جنوب ايران   با همين اوضاع و احوال سراسر        و  تثبيت كردند و اين نيز يكي از بهترين سياستهاي اسلام بود             
تاريخ ايران    نقل از كتاب    ("اوائل سنه هيجده هجري بطول كشيد       سنه هفده و    تاريخ تصرف آن تا   .  كردند  تصرف

 ). بعد از اسلام ترجمه آقاي عباس خليلي
 .اقتصادي بود باز مركز تجاري و افتاد از صورت يك مركز علمي پس از آنكه جنديشاپور
مركزيت   و  بغداد  طلوع ستاره اقبال    تدارش كم شد و پس از     اق  عظمت و   كم كم از    بدين ترتيب جنديشاپور  

مجاهدت خلفاي    اثر  بر  براي علوم به وسيله خلفاي عباسي، ستاره جندي شاپور افول يافت و اين امر              يافتن اين شهر  
 .بعمل آمده است علل ديگر و بغداد زماني، خواستن اطباء جنديشاپور به عباسي و

نزهت    در ."نديدم  عظمت سابقش   گذشتم، اما در اين موقع اثري از         از اين شهر  ":  ياقوت حموي گويد  
 .خرابه است داشته ولي زياد شهري متوسط ذكر شده كه نيشكر القلوب، جندي شاپور

كه از نزديك مطالعه نمودم،       در خاتمه اين مبحث متذكر ميگردم كه براي تعيين محل حقيقي جنديشاپور           
يكي از همكاران دريافت داشته ام        را كه اخيرا از      براي تكميل آن اطلاعاتي    اكنون.  تا اندازه اي موضوع روشن شد    

 : مي نگارم
و بهداشتي دزفول،     دانشكده پزشكي و رييس ايستگاه تحقيقاتي پزشكي        فريدون ارفع دانشيار    آقاي دكتر 

 : ذكر مي گردداين مبحث مت آخر در از همكاري ايشان، كه ضمن تشكر بنده گذارده اند اختيار در را شرح زير
طرح مبارزه با بيماري بيلارزيوز از        اكنون قريه شاه آباد، از طرف ايستگاه تحقيقات پزشكي دزفول، در            "

نمونه انتخاب شده و كليه تسهيلات بهداشتي از           طرف انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه تهران، به عنوان قريه         
دبستان در آن به      خانه و   شوي  رخت  لوله كشي و    لمبه و نصب ت   و  چاه  حفر  تامين آب آشاميدني و     قبيل حمام و  

  ".درمان شده اند قريه مزبور بيماران مبتلي به بيلارزيوز در بعلاوه تمام. عمل آمده است
  خورشيدي توسط  1341سال  قرار دارد، در    نيمي غربي شاه آباد    و  كيلومتر  دو  كه در   شاه آباد   قنات قديمي "

 .به باستان شناسي وارد بودند، بازديده شده است         ابق مجلس شوراي ملي سابق كه     آقاي سلطاني بهبهاني نماينده س    
 به جنديشاپور   رودخانه دز    بوده كه آب را از      )كانال(اين مجري آب روي         عقيده دارند كه   )آقاي سلطاني (ايشان  

آن   روي  پلي بر   وجوددليل    پايه هايي كه بر روي آب قرار دارد         شده، ضمنا   آورده است و در زمان ساسانيان بنا       مي
 .مي باشد

شمال شرقي     در )آمريكا  محتملا از دانشگاه هاروارد   (ماه پس از اين بازديد، هيئتي باستان شناسي           چهار"
اين هيئت همچنين بر روي آب روي فوق          .است  مربوط به دوره صفويه بوده      حفاري نمودند كه معلوم شد      شاه آباد 
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آقاي سلطاني، عقيده داشتند كه       بمانند  و آن ها نيز    را خارج ساخته اند      آن كرده و مقداري خاك      كار )كانال(  الذكر
 . "ساسانيان ساخته شده است اين آب رو در زمان
 .قلمي گرديد ارفع كه در بالا آقاي دكتر نظر اين بود

 معين  )اغلب مورخين محل جنديشاپور بوده      نظر  حسب عقيده و    كه بر (  براي آنكه وضع و محل شاه آباد      
 : د، متذكر ميگردم كهگرد

 شوشتر(كيلومتر    قريب پنجاه   شوشتر  فاصله اين قريه تا     .دزفول قرار دارد    و  بين شوشتر   قريه شاه آباد  "
آبروي سابق الذكر      و )است  غرب شاه آباد    دزفول(باشد   مي  دزفول قريب پانزده كيلومتر     تا  و)  است  شرق شاه آباد  

ضمنا اضافه  .  ه آباد واقع شده كه در آن حفاري بعمل آمده است              شا  نيمي جنوب غربي   و  دوكيلومتر   در )كانال(
  ".است نديمشگ نه كيلومترادزفول و  مي نمايد كه فاصله بين

 نقشه جغرافيايي    _18  _شكل  
قسمتي از ايالت خوزستان و محل      

 .تقريبي جنديشاپور
 كيلومتر  دو  چنانكه آمد، كانال در   

بشرح .  است  نيمي جنوب غربي شاه آباد     و
جنوب    در "چقاميش"قريه اي بنام     ايضا،

كانال قرار دارد كه در       از  دورتر  غربي كمي 
 1345(آن نيز حفرياتي شده است             

نقشه محل شاه آباد و          در).  خورشيدي
به   بالا  مشخصات آن طبق شرح       ساير

 . خوبي نشان داده مي شود
ارتباط آن با     طبي هندي و    ج ـ مراكز  

ن بر روي   آ  طب ايران قبل از اسلام و اثر      
 اسلامي  طب

طب   معتبر     قبل از آنكه از مراكز         
بر روي طب ايران و       هندوستان و اثر آنها   

بيان گردد،    بر روي طب اسلامي     در نتيجه 
لازم است مختصري از طب قديم هندي        

 .در اين مبحث تذكر داده شود
ه  ب Vid  (انسكريت است س  در كتاب ودا كه به زبان     .  است  قديمي  تاريخ طب در سرزمين هندوستان بسيار     

 . سال قبل از ميلاد، علم طب را خدادادي مي دانستند1600  در)معني علم و دانش است
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. خشم يزدان ميدانستند ، بيماري را 277ودا آيور  و276ودا اتار   و 275ودا  ساما   و 274 يعني ريك ودا   273وداها  در
. وردندآبعمل مي    ت، درباره افاقه بيماري   پيشگاه پزشكان الهي اس     استغاثه در   تضرع و   سرودهايي كه حاكي از     بعلاوه

امراض اطفال گفتگو     هشت قسمت نوشته شده، از دارو و جراحي و           در  كه درباره علم الحيات است و       ودا  آيور  در
دوم رساله    اول رساله جراحي،    .ن  ديده مي شود    امذهبي هندو   دو خلاصه در كتب الهي و        دو رساله يا    .مي كند
 . پزشكي

دو خلاصه، مطالبي درباره        ساله يا در اين دو ر     
يعني پرستاران ديده       ملازمين آن    بيمارستان و  

 .ميشود
 ايندرا طب را به داونتاري و        _19  _شكل  

وي به سوسرد و او به شاگردانش تعليم          
اقتباس از كتاب تاريخ طب         (مي دهد   

 )كاسيتيليوني
 پيوند  اعمال دستي و    در رساله جراحي از    

جلب    هاي گوناگون چشم  پوستي و بيماري    بيني و 
 .توجه مي نمايد

صفات عاليه طبيب است       ذكر  نكته ديگر 
 : مي گويد  كه درباره طبيب)بقراطي سوگند بمانند(

نظيف و پاكيزه     لباس خود را    طبيب بايد "
 خوب بتراشد و نگذارد      دارد، صورت خود را      نگاه

كفش بپوشد و به      و  جامه سفيد .  شود  ناخنهايش بلند 
يك   با  باشد و   در دست داشته    چتر  و  كند، عصا   پا

 دوستي او   كه حاكي از    ملاطفت آميز   نگاه ملايم و  
مردم نگاه و با       نسبت به تمام مخلوقات است، به       

  " الخ0000 تفريح برود يشان به گردش وا
 : اكنون مي گوييم توجه خوانندگان كتاب به اصول طب هندي بود اين مختصر، از نظر

 بسيار زياد مشهود    آن بر روي طب ايران و در نتيجه بر روي طب اسلامي               معتبري كه اثر       از مراكز 
راه   از  رابطه بين ساكنين و دانشمندان شبه قاره هندوستان و تمدن اسلامي، بيشتر               .  باشد، هندوستان است   مي

                                                 
273  - Veda 
274  - Rig-Veda 
275  - Sama-Veda 
276  - Atharva-Veda 
277  - Ayur-Veda 
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ترجمه   نقل يا   مخصوصا، در دوران خلفاي عباسي در       بوده است كه عده اي از دانشمندان و اطباء هندي،          جنديشاپور
 .كتب هندي بعربي دخالت داشته اند
 .نام برد ابن دهن را  و278از ميان آنان ميتوان كنگه

سسرد  آثار  رود، مي  ن سه اثر بزرگ كه در حقيقت سه ركن اعظم طب هندي بشمار              ااز كتب طبي هندو   
ه وي به سهم    ك   تعليم داد  283طب را به داونتاري     282معروف است كه ايندرا   .   مي باشد 281، واگبهاتا   280كاراكا   ، 279

 .سوسترا، طب را به شاگردانش انتقال داده است  و)سوسترا(را به سسرد  خود آن
 كنگه 

مشغول )  سوسترا( سسرد   _20  _شكل  
 .طبات است

صحائف قبل شمه اي از اين       چنانكه در 
 دوران  فيلسوف هندي آمد، وي در         طبيب و 

 . خلافت بني عباس شهرت فراوان داشت
 بوده و   نجم نيز وي علاوه بر طبيب، م     

در قرن دوم و اوائل قرن سوم هجري قمري             
 در خدمت هارون مقامي     بغداد  در  . است زيستهمي 
 .داشت بلند

 برمكيان بسيار    از وجود    بعلاوه او  
 را  "السموم"و چنانكه آمد، كتاب       گرديد  برخوردار

عربي   هندي به پهلوي يا     با همكاري مترجمان از   
 .برگردانده است
هاي كنگه، ترجمه كتاب    ترجمه   از  ديگر

  هندي است كه جهت يحيي فرزند          "سسرد"
 فرمولريا(خالد برمكي نگاشته و به صورت كناش        

 .گرفته است مي مورد استفاده قرار  بوده و در بيمارستانها)مجموعه طبي
 اسرار"عبارتند از كتاب       كه مهمترين آنها    كتابهاي ديگري به كنگه نسبت داده اند         غير از كتب بالا    

 . "اسماء عقاقيرالهند"و كتاب "لمواليدا

                                                 
278  - Kanga 
279  - Susruta 
280  - Karaka 
281  - Vagbhata 
282  - Indra 
283  - Dhauwantari 
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 .بسر برده اند، در دوران عباسيان شورش نمودند هند اعرابي كه در چنين شهرت دارد
صلح   تسليم و براي  )  اعراب شورشي (شد كه آنان       قرار  سركوب نمود و    خليفه عباسي آنها را      منصور

علوم   حكمت هندي و    بود كه از     همراه "كنگه"نام  مردي هندي ب    فرستاده مزبور   با.  بفرستند  نماينده اي به بغداد  
 .ترجمه مي كرد به عربي مترجمي گفته هاي وي را ديگر بهره اي داشت و

 اين  ) ميلادي 1048مطابق     هجري قمري  440متوفي بسال   (  بوريحان بيروني محقق بزرگ اسلامي     ااما  
 .داند صحيح نمي مطلب را

 
 يك تصوير     _21  _شكل   

ميمي گوش  خيالي از عمل تر    
از ژورنال  (توسط سوسروتا    

 )دومدسين
 

 : ابن دهن
مترجمان هندي و      وي از 

 معاصران كنگه بود كه بامر           از
بركيان امور بيمارستان بغداد را          

 و كتب چندي از       گرديد  عهده دار
 .هندي بعربي برگردانده است

ميگرديم   در اينجا متذكر   
 ميلادي  1925 بسال   285ميلادي و ترجمه انگليسي سسرد      1125   و 1890 به سالهاي    284كه ترجمه انگليسي كاراكا   

 . بعمل آمده است287ويلي بالدكيرفل  و286توسط لوييزهيلدنبرك نيز آلماني واگبهاتا كلكته بچاپ رسيده و ترجمه در
بين فلات    شد  و  آمد  و  مسافرتها  ختلاط فرهنگ هندي و ايراني، چنانكه مختصري از آن آمد، بر اثر            ااما  

 . مي باشد )دمنك  كليلك و (دمنه    رخنه كتب طبي، كتاب كليله و        بعمل آمد، كه گذشته از        هند ايران و سرزمين  
 تقريبا  زبان سانسكريت به پهلوي و      معروف است كه آن را از       و  ايران آورد ه  ب  هند  سفر  برزويه طبيب اين كتب را از     

 .تبعربي برگردانده اس در همان ايام، به زبان سرياني و بعداً ابن مقفع آنرا
از   اين مطلب از روايتي قديمي    .  ايران آمده است  ه  ب  هند  از  از آن گذشته معروف است كه بازي شطرنج نيز        

 .مي باشد] 288ماديگان چترنگ[كتاب 
 : است راه انجام شده دو ميگرديم كه اين اختلاط فرهنگ ايراني و هندي، از اكنون متذكر

                                                 
 . ميلادي، انجام يافته است1908 متوفي بسال Kisori Mohan Ganguli "كيسوري موهان كانگولي"اين ترجمه توسط  -  284
 . انجام گرفته استKaviraj Kunja Lai Bhishagranta  "گرانتا كاويراج كونجالال بهيشا"گليسي توسط به ان ترجمه سسرد -  285
286  - Luise Hildenberg 
287  - Willibald KirfeL 
288  - Madhigan it chtrang 
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سرزمين هاي   آمد، ميراث طب يوناني و اسكندراني از      ب قبل   اابو  اول از راه دريايي ـ چنانكه در فصول و         
بطرق   يافت و اين انتقال بنحوي غيرمستقيم و         انطاكيه به ايران انتقال     سوريه و مصر و     و  آسياي صغير   يونان و 

 .به ايران كشانده شده است از آنجا و راه اسكندريه به هند چندي بمانند
كه بهره اي از   )  ـ سگديان   سگديانا(  290فرغانه و سغد     و )خبل  (289آسياي مركزي يعني باكتريا     ديگر آنكه از  

و سپس به ايران و       از دوران اسكندر اين تمدن در اين سرزمين ها باقي مانده بود، به هند                و  تمدن يوناني داشتند  
 .آنگاه به بغداد انتقال يافت

بين تمدن    ر تبادل افكار را   ام  رخنه يافته و    ممالك اسلامي   به ايران و    نيز  تمدن بودايي هند    از طرفي تاثير  
 .ساخته است به تمدن اسلامي، وارد بعدها هندي و ايراني و

و آن مطلب،     واجب است مي پردازيم    نكات مهم كه يادآوري آن بسيار        نكته اي از   در اين فصل بذكر    
راء جنگي  اس  بواسطه وجود عده زيادي از      نواحي اطراف آن است كه پس از جنگهاي ايران با اسكندر             و  مكتب مرو 

طرفداران آن مي باشد و يكي        از تمدن يوناني و     نهضت كم نظيري    در اين سرزمين ها، تشكيل گرديد كه همين امر        
 .ما قبل اسلام و پس از آن در تمدن ايران و اسلام است در تمدن نقش موثر نطفه هاي بزرگ و از

و ايراني بود كه      ط بين تمدن هندي   اختلا  و  مهم تاثير   و  معتبر  بهر حال راه خليج فارس، وسيله بسيار       
 .داشتند بسزا يونانيان نيز در ابتداي تاريخ مسيحي سهمي

رودخانه فرات    نطاكيه به ارسيدن بخليج فارس از        بايد دانست كه اين اختلاط تمدن و فرهنگ قبل از           
 شبه قاره هندوستان وارد     بداخل  يافته تا   راه  درياي آزاد   رسيده و با آنكه مشكلات فراواني داشته، به خليج فارس و           

ميرفته  بطرف اقيانوس هند   باب المندب   راه هاي دريايي بوده كه از      يكي از اين    نيز  بعلاوه درياي قرمز  .  گرديده است 
 .راه دريايي در تمدن ايران و اسلام داشته است از هند تاثير در اين اختلاط و بسزا سهم و اين راه نيز

 و  اقيانوس هند   ايران چه از راه خليج فارس و چه از راه            و   بين هند  مطلب مهم آنكه اصولا راه دريايي      
بين النهرين و     و انطاكيه و    سوريه  و  آسياي صغير   غرب و   شمال و   چه از   و  آفريقا  عربستان و   المندب و  باب

و   ن هند يعني بازرگاني بي    همين امر   ميرفته و   عادي بشمار   سرزمين هاي غرب ايران، براي بازرگانان هندي بي اندازه      
در نتيجه ايران داشته، به نحوي كه         و ساير كشورها و     براي اختلاط فرهنگ بين هند      قسمتها، زمينه وسيعي    ساير
در   بعدها  رسوخ يافته و در تمدن ايران قبل از اسلام و           رخنه و   هند  نجوم و رياضيات، در     اسكندراني مخصوصا   علوم

 .آثاري بوجود آورده است تمدن اسلامي
كشورها و سرزمين هاي     و  نقشه جغرافيايي هند  ه  اجمال با مراجعه ب      خشكي ـ اين راه بطور      دوم از راه  

 : يافته است انجام طرق زير  از)و پاكستان است مقصود غرب شبه قاره هند(آن  مجاور
ود ب  بين النهرين برقرار    ساكنين  ايران و   و  رابطه بين باكتريا    حمله اسكندر   ـ توضيح آنكه قبل از      ـ باكتريا 1

و گماردن فرمانداران در اين نواحي، تمدن يوناني           تاسيس پايگاههاي نظامي    به شرق ايران و     ولي حمله اسكندر  
 .طبيعتا گسترش يافته است

                                                 
289  - Bactria 
290  - Sogdiana 
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نموده بودند، در اين      يوناني مابي را اتخاذ     يونانيان پرداخته و رسوم و آداب يوناني يا         پارتيان نيز كه بتقليد   
غرب   مايل به حكومت و فرمانروايي سرزمين هاي        انشينان و فرمانداران اسكندر بيشتر    ج  .وافي داشته اند    سهمي  امر

 اول، موسس سلسله پارتي در      و چون اشك    ايران بودند ولي پارتيان به قسمت شرقي فلات ايران علاقه تام داشتند           
 .باشد مي چشمگير يافته بود، اين توجه در مشرق بسيار تولد باكتريا

 يا  دامغان حاليه بوده، يكي از مراكز          كه نزديك  )دروازه  صد  شهر  يا  (291 پيلس هكاتوم  چنانكه شهر 
يكي از چندين   (اسكندريه    شهر  نستان نيز اافغ  هندوكش و   عقده بزرگ كوهستاني    اسكندر در   .شد  پايتختهاي آنها 

 . را تاسيس نمود)اسكندريه شهر
 نقشه شبه قاره هندوستان و         _22  _شكل  

 مراكز علمي و طبي آن
 

 تواريخ مستفاد ميگردد، آنكه بسياري از        آنچه از 
و جانشينان    پادشاهان اشكاني و ولات و فرمانداران         

بسرزمينهاي شرق فلات ايران، چنانكه         اسكندر بيشتر 
 .آمد، علاقه داشتند

مخصوصا سرزمين  (  بنابر اين شبه قاره هندوستان   
نستان و سلسله كوههاي هندوكش      ا از طرف افغ   )پنجاب

ارتباط داشته و در نتيجه اختلاط تمدن هندي را          يران  ابا  
 .نموده است با ايران برقرار

از طرفي حمله هاي مكرري كه از طرف قبائل و         
يان شرق فلات ايران به هند بعمل آمده، اين             افرمانرو

 .اين كتاب خارج است حوصله نموده كه شرح كامل آنها از شبه قاره هندوستان زياد با ارتباط را
از طريق خشكي طي      ديگر  ـ اين راه كه ميان امپراطوري ايران و روم از طرفي و هندوستان از طرف                ه مرو ـ را 2   

 .ادامه داشته است مرو سوريه تا مي شده، در حقيقت از
 توسط  )قبل از ميلاد    280 ـ   240(  292ميرفته كه توسط آنتيوخوس     كوچ نشينان يونان به شمار      مرو يكي از  

اطراف   و  عده اي از يونانيان به اين  شهر        فزوده شد و  اتعداد آنها      بنا گرديد كه كم كم بر     عده اي كوچ نشين يوناني   
از    شد كه كالاهايي بين اين شهر       )مخصوصا در دوران اشكانيان   (تجاري    آن روي آورده و يكي از مراكز بزرگ        

 .بدل مي گرديد و رد غرب آن طرفي و
 از نظر   گرديد و  مي  نسطوريان در آن مشاهده     كليميان و   ذمرو علاوه بر آن كه مركز تجاري بود، نفو          شهر

 .ب شدن سهم بسزايي داشته استĤيوناني م
نسطوريان در    مرو،  كشته شدن وي در     سوم پادشاه ايراني و     گرد  يزد  فرار  هجوم اعراب بايران و     پس از 

                                                 
291  - Hecatompyilos 
292  - Antiochos 
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 . خدماتي انجام ميدادند صومعه و مدارس داشته و اين شهر
 بعلاوه از تمدن يوناني بهره وافي        مهم پارتيان و مورد نظر آنان بوده و          راكزبشرح ايضا، مرو يكي از م      

بهر حال    .بوده است   برقرار  شهر   در اين  )همچنين يهوديان (نسطوريان    بي توسط يونانيان و   Ĥداشته و اصول يوناني م    
يكي از اطباء   .  ده است هندوستان بو   شبه قاره   مهم ارتباط بين ايران و      مرو و سرزمينهاي اطراف آن يكي از مراكز        

 . معروف است293علي بن ربن طبري يهودي مرو
 نقشه ايران در      _23  _شكل  

اقتباس از   (دوران ساسانيان     
كتاب ايران در زمان ساسانيان      

 ) پرفسور آرتور كريستنسن_
 متذكر  در اين قسمت مختصرا   

 پس از   )برامكه(ميگرديم كه برمكيان     
، با  منتقل گرديدند   مرو  بلخ به   آنكه از 

 داشته و    ارتباط كم نظير      اين شهر  
همين برمكيان بوده كه در تاسيس          
 دولت عباسي نقش مهمي ايفاء نموده اند    

 .خواهيم نگاشت به تفصيل كمي بعدا ما اين مطلب را و
حكومت باعث گرديد     آنان در دستگاه    ايرانيان و نفوذ    ميگرديم كه وجود    در اين مبحث، مختصرا، متذكر    

 .گيرد رنگ ايراني بخودكه دولت عباسي 
 آن بعنوان ارتباط و اثر      خدمات   و 294سخني در باب مكتب مرو      اگر در ابتداي فصل مربوط به جندي شاپور      

 .همين نكات است كه در اين قسمت متذكر گرديديم گفته شد، منظور آن بر روي مكتب جندي شاپور

 

                                                 
 Paradis de la Medecine  "فردوس الحكمه "صاحب كتاب معروف    )  علي بن زيل    علي بن سهل يا     ان يا علي بن رب    يا(علي بن ربن طبري       -   293

 .معروف است كه اسلام آورده است رفت و وي به بغداد. بيايد ميباشد كه شرح حال و تاليفش بعدا
دعوت شده    ببغداد  نجوم و رياضيات نوشته و       كتابهايي در  وي.  بود   بن اثردي است كه منجم و رياضيدان        000امكتب مرو، ماشا      يهوديان دانشمند   از  -   294
 ). ميلادي815 ـ 820سال   هجري قمري مطابق با200 ـ 205 متوفي به سال. (است


